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      سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست مدیران استانی 
استفاده از روش‌های نوآورانه، مدیریت شبکه‌ای و ابزارهای مالی جدید را 

برای حفظ کارآمدی سازمان در شرایط فعلی ضروری دانست

 تأمین‌اجتماعی به سمت 
حکمرانی شبکه‌ای می‌رود

 دیگر خواندنی‌های این شماره:     7 سال گذشت؛ پیمانکاران هنوز حذف نشده‌اند  صفحه4/  بانک‌ها هزار دلار به مردم می‌فروشند صفحه8
 نقشه راه بازآفرینی ثبات در اقتصاد ملی   صفحه9/  اینترنت؛ پروتز حیاتی زندگی جامعه معلولان  صفحه10

 سیاست‌گذاری در حوزه مشاغل سخت 
و زیان‌آور، آزمونی مهم برای ســنجش 

کارآمدی نظام ...

 سلامت کارگر؛ ستون 
پايداری صندوق‌ها

یادداشت

  محسن باقری 
کارشناس روابط کار و تأمین‌اجتماعی

وزارت راه با هدف‌گذاری زوج‌های 
جوان، الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای 

را جایگزین تملک می‌کند

در مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد نباید جای ایمن‌سازی را بگیرد؛ اصلاح نظام حمایت، در مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد نباید جای ایمن‌سازی را بگیرد؛ اصلاح نظام حمایت، 
5 مسئولیت کارفرما و پایداری صندوق‌ها را هم‌زمان هدف می‌گیرد مسئولیت کارفرما و پایداری صندوق‌ها را هم‌زمان هدف می‌گیرد 

مشاغل سختمشاغل سخت
 قربانی یک موازنه غلط قربانی یک موازنه غلط



  غلامحســین محمدی، سرپرســت ســازمان تأمین‌اجتماعی، در نشست 
هم‌اندیشــی مدیران ارشــد و مدیران کل اســتانی، بر تغییــر رویکردهای 
مدیریتی، اســتفاده از داده و نوآوری و تقویت تصمیم‌ســازی جمعی برای 
مواجهه با شــرایط موجود ســازمان تأکید کرد؛ رویکردی که در ادامه این 
نشســت، با تمرکز بر ســازوکارهای پایش تصمیمات و راهکارهای افزایش 
وصول حق‌بیمه و مطالبــات معوق از ســوی رئیس هیأت مدیــره و معاون 

بیمه‌ای سازمان تشریح شد.

تغییر در حکمرانی سازمانی
محمدی با اشاره به شرایط جاری کشــور و سازمان تأمین‌اجتماعی، اتخاذ 
تصمیم بر مبنای وضع موجود را ضروری دانست و گفت: نوآوری و هم‌آفرینی 
باید در اولویت قرار گیرد. او گفت گفت‌وگوی مستمر با مدیران و کارکنان و 
برگزاری جلسات هم‌اندیشی می‌تواند به تصمیم‌سازی دقیق‌تر در شرایط 
فعلی کمک کند و افزود سازمان پیش از تصمیم‌گیری باید شناخت روشنی 
از وضعیت موجود داشته باشد. محمدی بر اهمیت سرعت پردازش داده‌ها، 
تصمیم‌سازی سریع و باکیفیت و حرکت از مدیریت سلسله‌مراتبی به سوی 
مدیریت شبکه‌ای و همکاری جمعی تأکید کرد و استفاده از سواد داده‌ای را 
برای برنامه‌ریزی مؤثر ضروری دانست. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی 
همچنین شــرایط ناشــی از تحریم‌ها و وضعیت جنگی را بــر عملکرد این 
ســازمان به عنوان نهادی اقتصادی و اجتماعی مؤثر توصیف کرد. به گفته 
او، در چنین شرایطی بخشی از سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود به بازارهای 
غیرمولد منتقل می‌شوند و کاهش نقدینگی و فشار بر کسب‌وکارها، ضرورت 
استفاده از شیوه‌های جدید برای حفظ جریان منابع را افزایش داده است.

 نوآوری در وصول مطالبات
محمــدی، اســتفاده از اعتبــار و ابزارهای نویــن مالی را یکــی از الزامات 
پاسخگویی سازمان به شــرایط موجود دانســت و اوراق گام را یک تصمیم 
راهبردی برای تأمین‌اجتماعی توصیف کرد. او گفت: استفاده از این ابزار 
می‌تواند امکان وصول مطالبات سازمان و بازگشت سرمایه به بازار را فراهم 
کند؛ هرچند روش‌هــای جاری وصــول مطالبات نیز بایــد همچنان مورد 

استفاده قرار گیرد.
او بر استفاده از کارپوشه بیمه برای هر بیمه‌پرداز و بهره‌گیری از مدل‌های 
متنوع همکاری بــا کارفرمایان تأکید کــرد و گفت: ســازمان از نوآوری‌ها و 
همکاری‌هایی کــه در مرحله پایلوت موفــق بوده‌اند، اســتقبال می‌کند. 
محمدی همچنیــن تأکید کرد که مهم‌ترین رکــن تأمین‌اجتماعی، تأمین 
منافع عمومی در جهت تحقق عدالت است و ظرفیت کارشناسی سازمان 

می‌تواند پشتوانه اجرای پروژه‌های کلیدی و نوآورانه باشد.
به گفته سرپرست سازمان، مسئولیت اجتماعی تأمین‌اجتماعی در شرایط 

خاص کشور باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

پایش تصمیمات و مشارکت
مرتضی لطفی، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی، تصمیم‌سازی 
جمعی با مشارکت ادارات کل اســتان‌ها را یکی از مسیرهای دستیابی به 
تعالی سازمانی دانست. او گفت: طرح مسائل مدیران استانی در جلسات 
هم‌اندیشــی را باید آغاز یک روند تحولی تلقی کرد و مشــارکت کارکنان و 

مدیران در تصمیم‌سازی را عاملی مؤثر در حل مسائل سازمان دانست.
لطفی بر اثرگذاری تصمیمات مدیران ارشد بر آرامش ذی‌نفعان تأکید کرد و 

گفت: مسائل مطرح‌شده در نشست‌های هم‌اندیشی باید پایش و پیگیری 
شوند تا به نتیجه عملی برسند. او افزود: سازمان در قبال خدمات بیمه‌ای، 
درمانی و بازنشستگی وظیفه قانونی گسترده‌ای دارد و عبور از چالش‌ها و 
حل مسائل مربوط به شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان باید در چارچوب همین 

روند دنبال شود.
رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین آمادگی هیأت مدیره 
برای بررسی مسائل حوزه‌های مختلف را اعلام کرد و گفت: این نهاد می‌تواند 

محل شنیدن مسائل مدیران و کارکنان و پیگیری حل آنها باشد.
مدیران کل چند استان نیز گزارش‌هایی از عملکرد، منابع و مصارف، نیروی 

انسانی، زیرساخت‌ها، اصلاح فرایندها و وصول مطالبات ارائه کردند.

اصلاح منابع و پشتیبانی
محمد محمدی، معــاون بیمه‌ای ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز با تشــریح 
وضعیت وصول حق‌بیمه در ســال گذشــته، بر برنامه‌ریزی بــرای افزایش 
وصولی از مسیرهای موجود تأکید کرد. او همچنین وضعیت بودجه ابلاغی 
و وصولی استان‌ها و روند پوشش و جذب بیمه‌شــدگان در سال گذشته و 

سال جاری را تشریح کرد.
معاون بیمه‌ای ســازمان، حجم مطالبات قطعی و برآوردی تأمین‌اجتماعی 
از کارفرمایان را قابل توجه دانست و استفاده از اوراق گام برای وصول این 
مطالبات را امکان‌پذیر عنوان کــرد. او گفت: راهکارهــای افزایش وصول 
حق‌بیمه و وصول مطالبات معوق، از جمله استفاده از اوراق گام، در اولویت 
قرار دارد و ایــن ظرفیت می‌تواند در تعیین تکلیف فهرســت‌های حق‌بیمه 

معوق نیز مورد استفاده قرار گیرد.  

 غلامحسین محمدی، سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی، در دو نشست 
جداگانه با فعالان اقتصادی و نمایندگان بازنشستگان، از تغییر رویکرد این 
سازمان در تعامل با شرکای اجتماعی، مدیریت فشار مالی بر کارفرمایان و 
اصلاح سازوکارهای تأمین منابع سخن گفت و همزمان وضعیت سازمان را 
»آستانه بحران« اما دور از نقطه بازگشــت‌ناپذیر توصیف کرد؛ رویکردی که 
به گفته او بر همکاری ذی‌نفعان، اصلاح تصمیمات و حرکت به سمت نظام 

یکپارچه تأمین‌اجتماعی استوار است.

مدیریت فشار بر کارفرمایان
محمدی در نشست با هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق 
بازرگانی ایران گفت: به رسمیت شــناختن چالش نقدینگی کارفرمایان و 
حل مسائل مشــترک، در اولویت سازمان قرار گرفته اســت. او تأکید کرد: 
افزایش فشــار بر جامعــه کارفرمایی سیاســت مورد نظــر تأمین‌اجتماعی 
نیســت و این ســازمان در کنار پیگیری راه‌های مختلف تأمیــن منابع، به 
دنبال بهبود وضعیت بنگاهداری و فاصله گرفتن از رویکردی است که فشار 
مستقیم بر تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. او تشکیل کارگروه‌های دائمی و 
کمیسیون‌های مشترک میان سازمان و اتاق ایران را نیز در همین چارچوب 
عنوان کرد و گفت: مسائل مشــترک باید از مسیر گفت‌وگو، تصمیم‌سازی 
و همکاری مســتمر میان نهاد بیمه‌ای و فعالان اقتصادی دنبال شود. در 
این نشست موضوعاتی از جمله سه‌جانبه‌گرایی، اصلاح قوانین و مقررات، 
بازنگری بخشــنامه‌ها، مشــاغل ســخت و زیان‌آور، مســئولیت اجتماعی 
شــرکت‌ها و ظرفیت روش‌های نوین تأمین مالی بررســی شــد. محمدی 
همچنین اجرای طرح »هم‌گام« را بخشــی از برنامه سازمان برای مدیریت 
مطالبات و نقدینگی دانســت. به گفته او، در این طرح اوراق گام به عنوان 
ابزار مالی دارای پشــتوانه بانکی می‌تواند میان حلقه‌های زنجیره تولید و 

توزیع به گردش درآید و زمینه تسویه هوشمند مطالبات تأمین‌اجتماعی و 
مدیریت نقدینگی کارفرمایان را فراهم کند. او هدف دیگر این ســازوکار را 
جلوگیری از وقفه در فعالیت بنگاه‌ها و تقویت استمرار چرخه تولید عنوان 
کرد. سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در چارچوب طرح هم‌گام، 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از معوقات سازمان از کارفرمایان می‌تواند به 
سرمایه مولد تبدیل شود. او با تأکید بر اینکه اوراق گام پول دولتی نیست، آن 
را پولی نشاندار توصیف کرد که می‌تواند منافع همزمان سازمان، کارفرمایان 
و فعالان حوزه کار و تولید را تأمین کند. در بخش دیگری از این نشســت، 
محمدی از حرکت به سمت بازرسی هوشمند و استفاده از فناوری در نظارت 
بر الگوهای بیمه‌پــردازی خبر داد. او گفت: بخشــی از کارفرمایانی که در 
حوزه بیمه‌پردازی همکاری کافی ندارند، باید از طریق ابزارهای فناورانه وارد 
چرخه همکاری شوند و استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی الگوهای 
بیمه‌پردازی نیز در دستور کار قرار گرفته است. او اعتماد را مبنای حمایت از 
بنگاه‌های تولیدی دانست و بر فاصله گرفتن از بنگاهداری و حرکت به سمت 

اهرمی‌سازی دارایی‌ها و کالاها تأکید کرد.

همکاری با شرکای اجتماعی
محمدی در دیدار با رئیس و اعضای کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته 
مشمول قانون تأمین‌اجتماعی، مســئله همکاری ذی‌نفعان را در سطحی 
گسترده‌تر مطرح کرد و گفت: عبور از شــرایط دشوار کنونی بدون همراهی 
شــرکای اجتماعی امکان‌پذیر نیســت. او تأکید کرد: در چارچوب اجماع و 
وفاق، شرکای اجتماعی باید احساس کنند در سازمان سهم دارند و نظرات 
آنها در تصمیم‌گیری و پیشــبرد امور اثرگذار اســت. او در تشــریح وضعیت 
سازمان گفت: تأمین‌اجتماعی در »آســتانه بحران« قرار دارد، اما به مرحله 
بازگشت‌ناپذیر نرسیده اســت. محمدی با رد ادعای ورشکستگی سازمان، 

تأکید کرد: تصمیم‌های درســت و همکاری همه ذی‌نفعــان می‌تواند مانع 
تشــدید آســیب‌ها شــود. به گفته او، مســیر اصلاحات آغاز شــده و باید با 
همفکری و مشــارکت ادامه پیدا کنــد. محمدی همچنین نبــود یک نظام 
یکپارچه تأمین‌اجتماعی را یکی از مسائل ساختاری کشور دانست و گفت: 
در دوره‌هایی که منابع درآمدی کشور فراوان بوده، تصمیمات خاص‌گرایانه 
و برخی انتخاب‌های سیاستی مانع شکل‌گیری چنین نظامی شده است. او 
ایجاد نظام یکپارچه تأمین‌اجتماعی را یک مطالبه ملی توصیف کرد و گفت: 
ضعف تنظیم‌گری و انباشــت قوانین، در طول سال‌های گذشته به ساختار 
منابع بیمه‌شدگان آســیب زده اســت. به گفته محمدی، گسترش پوشش 
تأمین‌اجتماعی نیز از مســائل اساسی این حوزه اســت. او با اشاره به اصل 
۲۹ قانون اساسی گفت: تأمین‌اجتماعی باید حق همگانی باشد، اما کشور 
در تحقق این هدف موفقیت کامل نداشته است. او برنامه هفتم پیشرفت را 
دارای ظرفیت‌هایی برای توجه به این موضوع دانست و بر حرکت به سمت 
پوشــش فراگیر و تقویت عدالت اجتماعی تأکید کرد. این تقسیم‌بندی در 
سخنان او به معنای تفکیک دو مأموریت نبود، بلکه نشان می‌داد اصلاح مالی 
و اصلاح حکمرانی باید همزمان پیش بروند. از این منظر، مشارکت ذی‌نفعان 
هم ابزار کاهش فشــار کوتاه‌مدت و هم پیش‌شــرط تصمیم‌های پایدار در 
آینده تلقی شــد. در مجموع، اظهارات محمدی در دو نشست، بر دو سطح 
از سیاســت‌گذاری تأمین‌اجتماعی متمرکز بود؛ در سطح بنگاه و اقتصاد، 
کاهش فشار بر کارفرمایان، مدیریت مطالبات، استفاده از ابزارهای مالی و 
فناوری و اصلاح تعامل با بخش خصوصی و در سطح کلان، حفظ پایداری 
سازمان، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و گســترش پوشش بیمه‌ای. او 
حل این مسائل را وابســته به همکاری میان ســازمان، دولت، کارفرمایان، 
بازنشستگان و دیگر شرکای اجتماعی دانست؛ رویکردی که هدف آن عبور از 
فشار مالی فعلی بدون انتقال هزینه‌های بحران به تولید و بیمه‌شدگان است.

رفـــاه2
a t i y e n o . i r 

وزیر تعاون در 
مراسم افتتاح 

پروژه‌های ملی، 
از برنامه‌های 

اصلاح قوانین، 
تصفیه 

تعاونی‌های 
منحل‌شده و 
اجرای طرح 

شبکه سازی 
بنگاه‌ها 

برای تقویت 
جایگاه عدالت 

اجتماعی و 
رشد برابر خبر 

داد

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افتتاح ۲۴۴ طرح 
تعاونی در سراسر کشور که منجر به ایجاد بیش از ۲۸ 
هزار فرصت شغلی شده اســت، از آغاز برنامه‌ای برای 
تحول ساختاری در این بخش خبر داد. احمد میدری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم افتتاح این 
پروژه‌ها که هم‌زمان با هفته تعاون ۱۴۰۵ برگزار شــد، 
سال سوم دولت را ســال اصلاحات حقوقی و بازسازی 

زیرساخت‌های تعاونی دانست.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
پروژه‌های جدیــد افتتاح شــده در حوزه‌هــای تولید، 
توزیع، خدمات و مسکن، مجموعاً ۲۱.۴ هزار میلیارد 

تومان سرمایه‌گذاری داشــته‌اند. از این میان، ۱۱.۳ 
هزار میلیارد تومان در بخش‌هــای تولیدی، توزیعی و 
خدماتی و ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان در حوزه مســکن 

اختصاص یافته است. 
طبق آمار رســمی، این طرح‌ها ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت 
شغلی ایجاد کرده‌اند که ۱۸ هزار و ۷۰۰ مورد آن مربوط 
به بخش تولید و خدمات و ۹ هزار و ۵۴۶ مورد مربوط به 
تعاونی‌های مسکن است. در بخش مسکن، ۳۰ پروژه 
شامل طرح‌های مسکن مهر، جهش و مسکن متعارف 
در حال اجراســت که مجموعــاً ۹ هــزار و ۶۷۲ واحد 

مسکونی را شامل می‌شود. 
از این تعداد، ۵ هــزار و ۹۳۹ واحد آمــاده بهره‌برداری 

هســتند. ارزش روز واحدهای مســکونی قابل افتتاح 
در این پروژه‌ها حدود ۲۴.۶ هزار میلیارد تومان برآورد 

شده است.

تحول و اصلاحات
میدری با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت اصلاح 
قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: »ســال سوم دولت 
باید ســال تحول بخش تعاون باشــد.« وی با اشاره به 
وجود حدود ۷ هزار تعاونی منحل‌شده که به دلیل عدم 
تصفیه دارایی‌ها راکد مانده‌اند، اعلام کرد که وزارتخانه 
برای تصفیه این واحدهای منحل‌شده و شفاف‌سازی 

وضعیت دارایی‌های مردم اقدام می‌کند.

وزیر تعــاون همچنیــن از برنامه‌های توســعه فناوری 
اطلاعات و تقویت تأمین مالی تعاونی‌ها سخن گفت. 
وی در راســتای توانمندســازی واحدهــای خــرد، به 
اجرای »طرح طاها« برای اتصال بنگاه‌های کوچک به 

مجموعه‌های بزرگ صنعتی اشاره کرد. 
این طرح که در استان‌های کرمان و لرستان به صورت 
آزمایشــی اجرا شــده، بــا هــدف ایجاد شــبکه عرضه 
محصولات خرد به شــرکت‌های بزرگی همچون »پگاه« 

دنبال می‌شود. 
علاوه بر این، تأکید بر ثبت امــوال غیرمنقول و اراضی 
تعاونی‌ها نیــز از محورهای اصلــی برنامه‌های جاری 

وزارتخانه عنوان شد. 

 تأمین‌اجتماعی به سمت حکمرانی شبکه‌ای می‌رود

 توقف فشار مستقیم بر بنگاه‌های تولیدی کشور 

 سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست مدیران استانی استفاده از روش‌های نوآورانه، مدیریت شبکه‌ای و ابزارهای 
مالی جدید را برای حفظ کارآمدی سازمان در شرایط فعلی ضروری دانست

  غلامحسین محمدی با تغییر رویکرد سازمان، از اولویت‌بخشی به حل چالش نقدینگی کارفرمایان
 و جایگزینی فشار مستقیم با ابزارهای مالی و نظارت هوشمند خبر داد

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افتتاح  طرح‌های تعاونی در حوزه‌های تولید و مسکن، بر تقویت ظرفیت‌های مشارکت 
مردمی در شبکه ثروت ملی و توسعه اقتصادی تأکید کرد

  افتتاح ۲۴۴ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری ۲۱  همتی
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N E W S
خبر

  امضای تفاهم‌نامه 
ساماندهی گردشگری 

پزشکی
معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی 
گردشــگری  و  رفــاه  هلدینــگ  و 
بــرای  هگتــا،  تأمین‌اجتماعــی، 
ساماندهی فرایند اجرایی گردشگری 
پزشــکی در بخش بیماران بین‌الملل 
بیمارستان‌های این سازمان تفاهم‌نامه 
همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه در 
مراسمی با حضور محمدعلی همتی، 
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، 
علیرضــا تابــش، مدیرعامــل هگتا، و 
جمعی از مدیران دو مجموعه به امضا 
رســید. همتــی گفــت: ظرفیت‌های 
موجــود در بخــش درمــان ســازمان 
می‌توانــد زمینه تحول در گردشــگری 
سلامت را فراهم کند. او افزود سازمان 
فضای مناســبی بــرای فعالیت‌های 
درمانی دارد و باید از بیمارســتان‌های 
خود برای توســعه این حوزه اســتفاده 
کند. به گفته همتی، ورود گردشگران 
سلامت علاوه بر تقویت حوزه‌های درمان 
و گردشگری، به ارزآوری منجر خواهد 
شد. او گفت: تعرفه خدمات به بیماران 
بین‌الملل مشــخص اســت و ارائه آن 
امکان‌پذیر خواهد بــود. معاون درمان 
ســازمان تأمین‌اجتماعی اعــام کرد 
۱۲ بیمارستان مجوز پذیرش بیماران 
بین‌الملــل دارنــد و به‌روزرســانی این 
مجوزها پیگیری می‌شــود. فهرســتی 
از بیمارستان‌های دارای ظرفیت ویژه 
گردشــگری ســامت نیز تهیه شده تا 
در اجــرای تفاهم‌نامــه بــه کار گرفته 
شــوند. این همــکاری ارتقای کیفیت 
و کارایی خدمات، معرفــی امکانات و 
تجهیزات سازمان، ارائه خدمات سفر و 
گردشگری، کنترل هزینه‌ها، افزایش 
درآمد پایــدار و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت‌های درمانی بیمارســتان‌ها را 

دنبال می‌کند. 

نحوه محاسبه بیمه 
کارگران چندکارگاهی

ســازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد 
اشــتغال همزمــان یک فــرد در دو یا 
چند کارگاه مانعی برای بیمه‌پردازی 
ندارد و کارفرمای هــر کارگاه موظف 
است متناسب با میزان کارکرد و مزد 
پرداختــی، حق‌بیمه همــان کارگاه 
را جداگانــه و مســتقل بپــردازد. 
عبــاس ســیف‌اله‌پور، رئیــس اداره 
نظارت بــر وصول حق‌بیمه ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی، دربــاره بیمه افراد 
شــاغل همزمان در دو یا چند کارگاه 
توضیــح داد. بــر اســاس مقــررات، 
اشــتغال همزمــان در چنــد کارگاه 
مانعی بــرای بیمه‌پردازی نیســت و 
کارفرمای هــر کارگاه موظف اســت 
متناســب بــا میــزان کارکــرد و مزد 
پرداختی، حق‌بیمه مربوط به همان 
کارگاه را جداگانــه پرداخــت کنــد. 
این موضوع بر اساس ماده ۳۴ قانون 
تأمین‌اجتماعــی پیش‌بینی شــده و 
مقــررات مشــخصی بــرای تعهدات 
این افراد وجــود دارد. ســیف‌اله‌پور 
گفت: حق‌بیمه پرداختی یک کارگاه، 
حق‌بیمــه کارگاه دیگــر را پوشــش 
نمی‌دهــد. ســابقه بیمه‌پــردازی و 
تعهدات قانونی هــر کارگاه جداگانه 
و متناسب با بیمه‌پردازی انجام‌شده 
محاســبه می‌شــود. بــه گفتــه او، 
پرداخت حق‌بیمه از سوی دو یا چند 
کارفرما به معنای پرداخــت اضافه یا 
زائد نیست و هر کارفرما مکلف است 
نســبت به میزان کاری کــه فرد برای 
آن کارگاه انجــام می‌دهــد، تکلیف 
قانونی خود را انجــام دهد. وی افزود 
سازمان تأمین‌اجتماعی برای فردی 
که همزمان در چند محل کار می‌کند 
محدودیت ایجاد نمی‌کند و فعالیت 
همزمان در چند کارگاه با بیمه شدن 

در این سازمان منافاتی ندارد. 



3 تــأمین
a t i y e n o . i r 

 نسبت پشتیبانی؛ 
ترازوی پایداری 

صندوق‌ها
 پایــداری و اســتمرار خدمــات در 
صندوق‌های بیمه اجتماعی، بیش از 
هر متغیری، در گرو شاخصی راهبردی 
تحت عنوان »نسبت پشتیبانی« است؛ 
سنجه‌ای که تعداد بیمه‌پردازان فعال 
را به ازای هر مستمری‌بگیر برآورد کرده 
و تصویری واقع‌بینانه از تراز مالی و افق 
پیش‌روی این نهادهــای حیاتی ارائه 

می‌دهد. 
این نســبت، در حقیقت قلــب تپنده 
محاسبات بیمه‌ای به شــمار می‌رود؛ 
چراکــه توانمنــدی صنــدوق در ایفا و 
استیفای تعهدات بلندمدت، مستقیماً 
به حفظ تعادل میان ورودی‌های ناشی 
از حق‌بیمه و خروجی‌های معطوف به 

مستمری بستگی دارد.
افزایش ضریب پشــتیبانی، نشانه‌ای 
آشکار از سلامت سازمانی و ماندگاری 
صندوق بازنشستگی است. زمانی که 
متوســط تعداد بیمه‌شــدگان نسبت 
به گیرندگان مســتمری در ســطحی 
بالاتر قــرار گیرد، صنــدوق از پایداری 
مطلوب‌تــری برخــوردار می‌شــود. در 
مقابــل، صندوق‌هایــی که بــا بحران 
کاهش نسبت پشــتیبانی مواجه‌اند، 
معمولاً طی ســالیان متمادی شــاهد 
پیشی‌گرفتن نرخ رشد مستمری‌بگیران 

بر تعداد بیمه‌پردازان بوده‌اند. 
این ناترازی مزمن، در کنار عدم رعایت 
دقیــق اســتانداردهای محاســباتی 
و اکچوئــری، موجودیــت صنــدوق را 
با تهدیــدی وجودی مواجه ســاخته و 
ضرورت بازنگری در ساختارهای کلان 
را دوچندان می‌کند. باید توجه داشت 
که هزینه‌های یک ســازمان بیمه‌گر، 
تنها در پرداخت مستمری بازنشستگان 
خلاصه نمی‌شود. تعهدات گسترده در 
حوزه درمان و پوشش‌های کوتاه‌مدت 
بیمه‌ای، بار مالی مضاعفی را بر دوش 
این نهادهــا می‌گــذارد.  از این منظر، 
حتی نسبت‌های پشــتیبانی متوسط 
نیز نباید موجب آسودگی خاطر کاذب 
شود؛ زیرا هزینه‌های جانبی و تعهدات 
غیرمســتمری، تحلیــل دقیق‌تــری را 

می‌طلبد. 
بنابراین، پایداری واقعی زمانی حاصل 
می‌شود که نسبت پشــتیبانی فراتر از 
حداقل‌های متعارف باشد تا تاب‌آوری 
صنــدوق در برابــر تکانه‌هــای مالی و 
هزینه‌های درمانیِ پیش‌بینی‌نشــده 

تضمین گردد.
عوامل اقتصادی و جمعیتی، نقشــی 
تعیین‌کننده در نوسانات این شاخص 
دارنــد. جوان‌تر بودن میانگین ســنی 
بیمه‌شدگان، به معنای افزایش سنوات 
بیمه‌پردازی و تقویت منابع پایدار است. 
با این حال، شــوک‌های بیرونی نظیر 
همه‌گیری کرونا، با اثرگذاری منفی بر 
بازار کار و کاهش سطح اشتغال، روند 
بیمه‌پردازی را با اخلال مواجه ساخت. 
راهکار بنیادین بــرای برون‌رفت از این 
چالش، توسعه پوشش بیمه‌ای و جذب 
بیمه‌پردازان »باکیفیت« است؛ افرادی 
که علاوه بر سن پایین، دارای اشتغال 
پایدار در متن اقتصاد مولد باشــند تا 
تداوم پرداخــت حق‌بیمه آنان تضمین 

شود.
در نهایت، نسبت پشتیبانی را می‌توان 
دماســنج وضعیت امروز و قطب‌نمای 
آینده سازمان‌های بازنشستگی دانست.  
ارتقای این شــاخص، افــزون بر جذب 
نیروهای جــوان، مســتلزم اصلاحات 
ساختاری در قوانین و مقررات، از جمله 
تعدیل سن بازنشستگی و بهبود فضای 

کسب‌وکار است.  

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

بهره‌گیری 
هوشمندانه از 
پول نشاندار 
و اوراق بهادار 
مولد، ضمن 
مهار آثـار 
تورمی در 
اقتصاد کلان، 
فشار نقدینگی 
را از دوش 
کارفرمایان 
بدهکار 
برمی‌دارد

نرگس اکبرپور روشن
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

O P I N I O N
یادداشت

 پیاده‌سازی موفق پلتفرم توکن‌سازی تکو با تبدیل دیون انباشته به دارایی‌های دیجیتال در گردش، زنجیره 
بدهی و مطالبات بیمه‌ای را بدون درگیری نقدینگی ریالی به‌طور کامل روان‌سازی می‌کند

پایان عصر مسدودسازی حساب‌ها با معماری اوراق گام

ســازمان تأمین‌اجتماعــی به‌منظــور برون‌رفــت از 
تنگناهــای مالــی ســنتی و بازتعریف چرخه تســویه 
تعهــدات، معماری نویــن مدیریــت منابع را بــا تکیه 
بر ابزارهــای پیشــرفته اعتبــاری در دســتور کار قرار 
داده اســت. پوشــش معیشــتی و درمانی بالغ بر ۴۶ 
میلیون ذینفع و بازنشســته، نیازمنــد پایداری منابع و 
نقدشوندگی مســتمری است که در شــرایط انقباض 
پولی، نمی‌توان آن را صرفاً با شیوه‌های صلب گذشته 
محقق ساخت. پیاده‌ســازی دو ابتکار راهبردی تحت 
عناوین »طرح ملی همــگام« و »توکن تأمین‌اجتماعی 
)تکو(«، نقطــه عطفی در گذار از تبادلات ســنتی وجه 
نقد به سازوکارهای شفاف زنجیره‌ای محسوب می‌شود. 
در این بســتر مدرن، بدهی‌های انباشــته کارفرمایان 
و مطالبات گســترده ارائه‌دهندگان خدمات ســامت 
از طریق دارایی‌هــای رقومی و اوراق بهــادار، قابلیت 
تهاتر و پویایی پیدا می‌کنند. تلفیق هوشــمندانه پول 
نشــاندار، برات الکترونیک و توکنایز مطالبات، علاوه 
بر رفــع انجماد مالــی از کارگاه‌های تولیــدی، وصول 
پایدار و کم‌ریسک تعهدات قانونی صندوق بیمه‌ای را 
تضمین کرده و انضباطی ســاختاریافته در مناسبات 

مالی سازمان رقم می‌زند.

گردش اعتبارات، جایگزین نقدینگی
محدودیــت نقدینگــی در شــبکه بانکی و فشــارهای 
فزاینده اقتصادی بر بنگاه‌هــای خرد و کلان، بازنگری 
بنیادین در روش‌های تأمین منابع صندوق‌های بیمه‌گر 
اجتماعی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. 
سازمان تأمین‌اجتماعی با درک عمیق این مقتضیات 
ســاختاری، علاوه بر تداوم وصول نقــدی حق‌بیمه که 
شاهرگ اصلی حیات مالی آن به‌شمار می‌رود، ابزارهای 
اعتباری و تسویه‌های غیرنقدی مبتنی بر فناوری را به 
ارکان اصلی مدیریت مالی خود افزوده اســت. هدف 
بنیادین از ایــن بازآرایی ســازمانی، رهایــی از چرخه 
معیوب مسدودســازی حســاب‌ها و اعمال فشارهای 
مستقیم بر بخش‌های مولد کشور اســت. کارفرمایان 
در ســاختار اقتصادی فعلی، با چالش‌های عدیده‌ای 
در زمینه تأمین ســرمایه در گردش و پرداخت هم‌زمان 
دیون تجاری و بیمه‌ای دســت‌به‌گریبان هستند و این 

امر، بازدهی تولید را کاهش داده است.
طراحــی بســترهای نوین تأمیــن مالی نظیــر زنجیره 
اعتبــاری بــرات الکترونیــک و گواهی اعتبــار مولد، 
پاســخی ســاختاری به این گــره کور تاریخی اســت. 
ســازوکار عملیاتی این ســامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی 
شــده که بدهی قطعــی و معوق کارگاه‌هــا به صندوق 
تأمین‌اجتماعی، به‌جای راکد مانــدن یا پیگیری‌های 
قضایی فرســاینده، به یک دارایی معتبر و قابل گردش 
در شبکه مالی مبدل گردد. این رهیافت تحلیلی، ضمن 
صیانت از تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت ســازمان در 
برابر جامعه بزرگ مســتمری‌بگیران، فضای تنفســی 
مناســبی برای احیای توان نقدشــوندگی واحدهای 

صنعتی و خدماتی فراهم می‌آورد.
حرکت به سوی مدل‌های چندلایه پرداخت، پیوند میان 
بنگاه‌های اقتصادی، مؤسســات اعتبــاری و نهاد رفاه 
اجتماعی را به ســطحی از هم‌افزایی ساختارمند ارتقا 
می‌دهد. شــفافیت کامل در مســیر تخصیص اعتبار، 
کاهش ریســک‌های نکــول مطالبــات و رصدپذیری 
لحظه‌ای جریان وصولی‌ها، از دستاوردهای انکارناپذیر 
این مدل است. نهاد بیمه‌گر با اتکا به چنین زنجیره‌ای 
می‌تواند تعهدات روزمره خود را بدون استقراض پرهزینه 
از بازار پول تســویه نماید. خروج از وابستگی صلب به 
جریان نقدینگی مقطعی، ثبات ترازنامه ســازمان را در 
برابر نوســانات ادواری کلان اقتصادی تقویت کرده و 

الگویی مدرن از حکمرانی رفاهی ارائه می‌دهد.

همگام‌سازی تولید با رفاه
آیین امضــای تفاهم‌نامه طرح ملی »همــگام« در نهم 
شــهریورماه با شــعار »ائتلاف اجتماعی بــرای آینده 
کار و تولیــد«، تجلــی رویکــردی نویــن در بازآفرینی 
مناسبات شرکای اجتماعی است. این ابتکار کلان با 
هم‌افزایی مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نهادهای بالادستی شکل گرفته و مأموریت بنیادین 
آن، گره‌گشــایی از چالش‌هــای مزمــن نقدینگی در 
جامعــه کارفرمایــی و بسترســازی برای رشــد پایدار 
اقتصادی است. تلفیق ظرفیت‌های اوراق گام با نظام 
جامع بیمه‌ای، زمینه‌ای پدیــد آورده تا تعهدات معوق 
کارفرمایان بدون ایجــاد اختلال در خطــوط تولید و 

اشــتغال کارگران تســویه گردد. احمد میدری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان رونمایی از این 
برنامه، جایگزینی ابزارهای مالی هوشمند نظیر »پول 
نشاندار« به‌جای ابزارهای ســنتی را راهکاری کلیدی 
برای مهــار تــورم، انضباط پولــی و تحکیــم پایه‌های 
اشتغال معرفی کرد. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی 
نیز بــا تأکید بر لــزوم اتخــاذ تدابیــر انعطاف‌پذیر در 
قبال فعالان اقتصادی، تصریح کــرد که تعامل مثبت 
و نظام‌مند با ارکان کار و تولیــد، ضامن بقا و توانگری 
مالی سازمان است. غلامحســین محمدی با اشاره به 
اینکه فشار مالی مضاعف بر بنگاه‌های بدهکار نه‌تنها 
به وصول منابع کمکی نمی‌کند بلکه چرخه اشــتغال 
را تهدید می‌نماید، بر جایگزینی راهکارهای مانع‌زدا 
به‌جای رویکردهای محدودکننده تأکید ورزید. منطق 
اقتصادی ایجاب می‌کند که با فعال‌سازی گواهی‌های 
اعتباری و بســترهای برات دیجیتال، مســیر تســویه 
بدهی کارگاه‌ها هموار گردد تا جریــان ارائه خدمات 
حمایتی و درمانی به بازنشســتگان و بیمه‌شــدگان با 
اختلال مواجه نشود. دیدگاه مدیریتی حاکم بر طرح 
همگام، بر پایه‌ مفهوم ارزش مشــترک بنا نهاده شــده 
اســت؛ جایی که رونق کارگاه و ثبات صندوق بیمه‌ای 
لازم و ملــزوم یکدیگرنــد. اســتفاده از پول نشــاندار 
تضمیــن می‌کند که منابــع تخصیص‌یافتــه صرفاً در 
مســیر تســویه بدهی‌های مولد و تقویت تراز مالی به 
حرکــت درآینــد و وارد بازارهای غیرمولد ســفته‌بازی 
نشــوند. این راهبرد علاوه بر ایجاد آرامش روانی برای 
جامعــه کارفرمایی، چشــم‌اندازی باثبــات در تأمین 

درآمدهای پیش‌بینی‌شده سازمان ترسیم می‌نماید.

تسویه هوشمند مطالبات سلامت
مدیریــت بدهی‌هــای انباشــته در نظــام ســامت 
و زنجیــره تأمیــن دارو همــواره یکــی از پیچیده‌ترین 
گره‌های مالی ســازمان تأمین‌اجتماعی بوده اســت. 
طرح توکنایــز تأمین‌اجتماعی موســوم بــه »تکو« که 
در نوزدهــم اردیبهشــت‌ماه رونمایی شــد، پاســخی 
فناورانه به این چالــش مزمن مالی به شــمار می‌آید. 
ایــن ســامانه مکانیزه بر بســتر شــبکه بانکی کشــور 
پایه‌گذاری شــده و وظیفه اصلی آن، تبدیل مطالبات 

حسابرسی‌شده و قطعی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، 
شــرکت‌های داروســازی و پیمانکاران طــرف قرارداد 
به دارایی‌هــای دیجیتال و توکن‌هــای اعتباری قابل 
رهگیری اســت. مشــاور معاونت برنامه‌ریزی، مالی و 
پشــتیبانی ســازمان با تبیین کارکردهای این ابتکار، 
خاطرنشان ساخت که فرایند تکو بستری امن و شفاف 
برای تهاتر مکانیزه بدون نیاز به نقدینگی ریالی فراهم 
می‌آورد. مقداد نادری معتقد است توکنایز دارایی‌ها، 
معضل انتظار طولانی‌مدت بستانکاران برای دریافت 
مطالبات را برطرف ساخته و توان تصمیم‌گیری مالی 
را به فعــالان اقتصــادی بازمی‌گردانــد. نظام گردش 
توکن‌های سلامت امکان انتقال دارایی‌های دیجیتال 
در میــان حلقه‌های متعــدد تأمین را مهیا می‌ســازد. 
به‌طور نمونــه، یک مرکــز بیمارســتانی یــا داروخانه 
پس از دریافــت توکن بابت مطالبــات درمانی خود از 
تأمین‌اجتماعــی، می‌توانــد بدون تبدیــل آن به وجه 
نقد، همین اعتبــار را جهت خرید تجهیزات پزشــکی 
یا داروی مصرفی به شــرکت‌های پخش و تولیدکننده 
منتقل نماید. تولیدکننــدگان نیز قــادر خواهند بود 
بــا بازگرداندن ایــن توکن‌ها بــه ســازمان، حق‌بیمه 
جاری پرسنل یا بدهی‌های پیشــین کارگاهی خود را 
تســویه کنند. چنین ســازوکاری انجماد نقدینگی در 
شــریان‌های حیاتی ســامت را برطرف کرده و از بروز 
وقفه در خدمات‌رسانی درمانی به اقشار تحت پوشش 
جلوگیری می‌کنــد. حــذف واســطه‌گری‌های مالی 
غیررسمی و ارتقای چشمگیر سرعت گردش حساب‌ها، 
دســتاورد برجســته فنــاوری توکنایز اســت. قابلیت 
رهگیــری تراکنش‌ها در بســتر بانکــی، هرگونه عدم 
تقارن اطلاعاتی یا خطای انسانی در ثبت حسابداری 
را به صفر نزدیک می‌کنــد. بدین‌ترتیب، نظام درمانی 
تأمین‌اجتماعی با حفظ سلامت ساختار مالی، توانایی 
پاســخگویی ســریع به نیازهای دارویی و بهداشــتی 

بیمه‌شدگان را تقویت می‌نماید.

انضباط پولی بدهی‌های معوق
دیجیتالی کردن بدهی‌ها و مطالبات برای نخستین‌بار 
در نظام رفاهی کشــور، نمایانگر دگرگونــی بنیادین 
در پارادایــم مالــی ســازمان تأمین‌اجتماعی اســت. 
این ســازوکار نوین بــا خروج دیــون معــوق از حالت 
رکــود، آن‌ها را بــه حواله‌هــای اعتباری اســتاندارد و 
چندمنظــوره تبدیل می‌کنــد. بنگاه‌هــای اقتصادی 
بزرگ از طریق این ابــزار کارآمد، ترازنامــه مالی خود 
را بدون درگیری نقدینگی جــاری اصلاح می‌نمایند. 
انتظام‌بخشــی به تراز مطالبات و تعهــدات، علاوه بر 
مهار ریسک‌های سیستمی عدم تسویه، خط اعتباری 
پایداری میان ذینفعان کلیدی صندوق بیمه‌ای ترسیم 
می‌کند. گــردش ایــن دارایی‌های رقومی در شــبکه 
به هم‌پیوســته دولــت، کارفرمایان بخــش خصوصی 
و نهادهــای عمومــی، بســتری انعطاف‌پذیــر بــرای 
تسویه‌های میان‌بخشی پدید می‌آورد. دولت به‌عنوان 
بدهکار عمــده تأمین‌اجتماعی، امــکان بازپرداخت 
تعهدات انباشــته خود را از طریــق اوراق دیجیتال به 
دست می‌آورد و سازمان نیز هم‌زمان دیون پیمانکاران 
عمرانی را تســویه می‌کنــد. عملکــرد خودتنظیم‌گر 
این زنجیره بسته، مانع از نشــت نقدینگی پرقدرت به 
بازارها شده و تعادل پایه پولی کشور را برهم نمی‌زند. 
شــفافیت کامل در ثبت تراکنش‌ها همــراه با برچیده 
شدن دیوان‌سالاری سنتی تهاتر، هزینه‌های مبادله را 
به‌شدت کاهش می‌دهد. کارگاه‌های تولیدی با اتکا به 
این ابزارهای پیشرفته می‌توانند دیون بیمه‌ای را بدون 
دغدغه مسدودســازی حســاب‌های بانکــی مدیریت 
کنند. این رویکرد ساختاریافته، امنیت سرمایه‌گذاری 

در بخش‌های مولد را تحکیم می‌بخشد. 

 تزریق نقدینگی معیشتی به جامعه بازنشستگان

 پرداخت وام‌های ۴ درصدی بازنشستگان کشوری با اولویت‌بندی دقیق سامانه، مسیر اجرای برنامه‌های حمایتی صندوق را برای جامعه هدف هموار ساخته است

 صندوق بازنشستگی کشوری فرآیند پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی 
را با نرخ کارمزد چهار درصد و بازپرداخت سه ساله برای جامعه هدف 
بازنشستگان شتاب بخشید. این نهاد رفاهی، عملیات واریز وام‌های ضروری 
را در قالب یک نقشه راه ده مرحله‌ای تنظیم کرده که تاکنون سه نوبت آن 
محقق شده است. برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، حمایت هدفمند از ۳۲۰ هزار 

مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر را هدف‌گذاری کرده است.
جدول زمان‌بندی واریزها از بیست‌وچهارم تیرماه آغاز شد و با پرداخت مرحله 
دوم در دوازدهم مردادماه استمرار یافت. سومین مرحله این تسهیلات، 

هم‌زمان با آغاز هفته دولت در دوم شهریورماه، به حساب ۳۲ هزار نفر از 
واجدین شرایط واریز گردید. بانک عامل با هماهنگی صندوق، فرآیند تأمین 
مالی و تزریق نقدینگی را در نوبت‌های باقی‌مانده نیز با جدیت پیگیری 
می‌کند تا لیست متقاضیان منتخب به‌طور کامل پوشش داده شود. سامانه 
اعلام نتایج، پس از اتمام مهلت ثبت‌نام در بیستم خردادماه و بررسی 
درخواست‌های بالغ بر ۷۳۰ هزار متقاضی، فهرست نهایی واجدین شرایط 
را منتشر ساخت. متقاضیان بر اساس نظام اولویت‌بندی هوشمند، شامل 
میزان حقوق دریافتی، تعداد وام‌های دریافتی پیشین و مانده تسهیلات 

قبلی، دسته‌بندی شدند. شاخص‌های احصاءشده، مبنای انتخاب ۳۲ 
هزار نفر در هر نوبت پرداخت قرار گرفت. اقدام جاری صندوق بازنشستگی 
کشوری، بخشی از استراتژی کلان صیانت از معیشت بازنشستگان در شرایط 
تورمی است. تزریق منابع ارزان‌قیمت، توان مالی خانوارها را برای پاسخگویی 
به نیازهای ضروری ترمیم می‌کند. ادامه واریزی‌ها تا پوشش نهایی تمامی 
۳۲۰ هزار نفر منتخب، در دستور کار تیم‌های عملیاتی صندوق و شبکه بانکی 
قرار دارد. این مدل حمایتی، پیوندی میان انضباط مالی صندوق و بهبود 

سطح زیست اقتصادی بازنشستگان ایجاد نموده است.
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اشتــغال4
a t i y e n o . i r 

  شکاف نسلی، پشت 
دیوار تورم

 جوان ایرانی امروز دانشگاه را پشت سر 
گذاشته باشد، شــاغل باشد و ساعات 
بیشتری از نســل قبل کار کند، اما در 
حســرت خانه‌دار شــدن، پس‌انداز و 
امنیت اقتصادی بمانــد. این تناقض، 
حاصــل کاهش قدرت خرید نیســت؛ 
نشانه تغییر منطق توزیع رفاه در اقتصاد 
ایران است. نسل‌های پیشین، امنیت 
اقتصادی را بــا خانه، زمیــن، خودرو و 
پس‌انداز می‌ســاختند؛ دارایی‌هایی 
که بــا درآمدهــای نه‌چندان بــالا نیز 
دست‌یافتنی‌تر بود. نسل‌های جدید 
اما در اقتصادی رشــد کرده‌اند که تورم 
مزمن، بی‌ثباتی شغلی و جهش قیمت 
دارایی‌ها، درآمد را از مسیر تبدیل شدن 
به ثروت پایدار خارج کرده است. به این 
ترتیب، رفــاه دارایی‌محور نســل‌های 
گذشته جای خود را به درآمدی شکننده 
داده و فاصله اقتصادی میان فرزندان و 
والدین، از یک تفاوت نسلی به مسئله‌ای 
ساختاری تبدیل شده است. این شکاف 
در آمار دارایی و درآمد دیده نمی‌شود؛ 
در ادراک آینده. نســل‌های پیشــین، 
انتظارات خــود را در تجربه دوره‌هایی 
از ثبات یا رونق نسبی شکل دادند، اما 
جوانان امروز از نوجوانی با روایت بحران، 
تحریــم، جهش ارزی و کوچک‌شــدن 
ســفره‌ها مواجــه بوده‌اند. رســانه‌ها و 
شبکه‌های اجتماعی نیز این احساس 
ناامنــی را بازتولید می‌کننــد. نتیجه، 
کاهش افق تصمیم‌گیــری بلندمدت 
اســت: وقتی آینده قابــل پیش‌بینی 
نیست، پس‌انداز مولد، سرمایه‌گذاری 
بلندمدت و تحمل هزینه‌های امروز برای 
منفعت فردا، جذابیت خود را از دست 
می‌دهد. گرایش به ارز و طلا، مشاغل 
کوتاه‌مدت و فعالیت‌های پلتفرمی، در 
چنین فضایی انتخاب اقتصادی نیست؛ 
واکنشی به فقدان یک افق امن است. 
تداوم ایــن وضعیت می‌تواند شــکاف 
معیشتی را به بحران سرمایه انسانی و 
ســرمایه اجتماعی تبدیل کند. جوان 
تحصیل‌کرده‌ای که میان تلاش و امنیت 
اقتصادی رابطه‌ای روشــن نمی‌بیند، 
به مهاجرت می‌اندیشد و اقتصاد ملی 
نیروی کار را از دست نمی‌دهد؛ بخشی 
از امید، خلاقیــت و ظرفیت کارآفرینی 
خارج می‌شود. اگر این شکاف به رقابت 
هویتی میان نسل‌ها بدل شود، اعتماد 
بین‌نسلی فرسوده خواهد شد. پاسخ 
نیز نمی‌تواند توزیع کوتاه‌مدت یارانه، 
استقراض یا سیاست‌های پوپولیستی 
باشد؛ زیرا چنین راهکارهایی می‌توانند 
با تشدید بدهی و تورم، همان شکاف را 
عمیق‌تر کنند. راه عبور از شکاف نسلی، 
با توصیه‌های کلی ممکن نیست؛ باید 
قواعد توزیع فرصت تغییر کند. مالیات 
بر زمین، مسکن خالی و فعالیت‌های 
ســفته‌بازانه باید به‌صــورت هدفمند 
تقویت و فشار مالیاتی بر درآمد نیروی 
کار جوان کاهش یابد؛ منابع حاصل نیز 
به مسکن استیجاری بلندمدت و تقویت 
صندوق‌های بازنشســتگی اختصاص 
پیدا کند. سیاســت‌گذاری مســکن، 
اشتغال و بازنشستگی باید از افق‌های 
کوتاه‌مــدت عبور کند و بــا برنامه‌های 
چندده‌ساله دنبال شــود. دانشگاه‌ها 
و رســانه‌ها باید آموزش مهــارت مالی 
و دیجیتــال را به بخشــی از مأموریت 
خود تبدیل کنند تا تجربه نســل قبل 
و توانمندی نســل جدید در یک مسیر 
اقتصادی مشــترک قرار گیــرد. هدف 
روشــن اســت: جوانی که کار می‌کند 
بایــد بتواند بخشــی از درآمــدش را به 
دارایی، امنیت و آینده تبدیل کند؛ وگرنه 
شکاف نسلی، با هیچ سیاست حمایتی 

کوتاه‌مدتی بسته نخواهد شد.

محمدرضا احمدی  
فعال مدنی

O P I N I O N
یادداشت

گسترش 
قراردادهای 
پیمانکاری، 

مسیر ارتقای 
شغلی و امنیت 

آینده نیروی 
کاری را محدود 

و فاصله میان 
کارفرمای 

واقعی و نیروی 
شاغل را 

عمیق‌تر کرده 
است

 وعده حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هفت سال است تکرار می‌شود؛ حالا ساماندهی نظام 
پرداخت آمده، اما بخش اصلی این مطالبه هنوز بی‌پاسخ مانده است

 پیمانکاران هنوز حذف نشده‌اند 
 هفت ســال اســت که بخشــی از نیروی کار ایران در 
انتظار یک تصمیم ســاده اما سرنوشت‌ساز مانده‌اند: 
آیا قرار است نیرویی که ســال‌ها در دستگاهی دولتی 
یا عمومی کار کرده، ســرانجام به‌عنوان نیروی همان 
مجموعه شــناخته شــود یا همچنان میــان کارفرمای 
اصلی و پیمانکار دست‌به‌دست بماند؟ ماجرا به ده‌ها 
هزار نفر مربوط است؛ نیروهایی که بسیاری از آنها در 
مشاغل مســتمر و دائمی فعالیت می‌کنند، اما رابطه 
کاری‌شان نه با نهادی که واقعاً برای آن کار می‌کنند، 
بلکه با شــرکتی واسطه برقرار اســت. در این سال‌ها، 
وعده حذف پیمانــکاران و تبدیل وضعیت بارها مطرح 
شــده، طرح‌ها آمده و کنــار رفته‌انــد و دولت‌ها تغییر 
کرده‌انــد، اما مســئله همچنــان پابرجاســت. اکنون 
قرار است ســاماندهی نظام پرداخت وارد مرحله اجرا 
شــود؛ اقدامی که می‌تواند مســیر پرداخــت حقوق و 
ثبت اطلاعات را شــفاف‌تر کند، اما به خودی خود به 
معنای استخدام رســمی، تبدیل وضعیت یا پایان کار 
پیمانکاران نیســت. همین فاصله، میــان آنچه دولت 
»ســاماندهی« می‌نامد و آنچه کارگران سال‌هاست از 
»ســاماندهی« انتظار دارند، نقطــه اصلی این گزارش 
اســت؛ فاصله‌ای که اگر پر نشــود، ممکن اســت یک 
مطالبه هفت‌ساله بار دیگر در پیچ وعده‌ها و مقدمات 
اجرایی متوقــف بماند. تغییر پرداخت کافی نیســت؛ 
پای شأن شغلی و آینده این جمعیت نیز در میان است.

ریشه یک ساختار واسطه‌ای
گفتمــان کارگــر شــرکتی یــا ارکان ثالــث، از دهــه 
هفتــاد وارد ادبیات روابــط کار ایران شــد؛ زمانی که 
پیمانکاران نیروی انســانی و واســطه‌های استخدام، 
به‌تدریج بخشــی از فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی 
و عمومی را برعهده گرفتند. در آغاز، این الگو بیشــتر 
در فعالیت‌های پــروژه‌ای نفت، گاز و اســتخراج مواد 
معدنی دیده می‌شد و مشاغل دائمی عمدتاً در اختیار 
نیروهای قرارداد مســتقیم بود؛ اما این مــرز به مرور از 

میان رفت.
خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، 
بهانه‌ای برای توســعه برون‌ســپاری شــد. مشــاغلی 
که ماهیت مســتمر داشــتند نیز به پیمانکار ســپرده 
شــدند و به تدریج، کارگران ارکان ثالث در بسیاری از 
مجموعه‌های عمومی و دولتی به بخش مهمی از نیروی 

انسانی تبدیل شدند.
فعــالان کارگری ایــن تغییــر را نوعــی حقوق‌زدایی و 
عقب‌نشینی امنیت شغلی می‌دانند. احسان سهرابی، 
فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی، 
می‌گوید پیمانــکاران در طول زمان فربه‌تر شــده‌اند، 
در حالی که کارگران از بخشــی از حقوق قانونی خود 
دور مانده‌اند. از نگاه او، مســئله تنها عنــوان قرارداد 
نیســت؛ فردی با مدرک مرتبط و سال‌ها تجربه ممکن 
است پانزده یا بیست سال در یک نهاد دولتی متمول 
کار کند، اما همچنان در جایگاه نیروی شــرکتی باقی 

بماند.

وقتی سابقه، ضامن آینده نیست
اثر این ساختار فقط در فیش حقوقی خلاصه نمی‌شود. 
یکی از مهم‌ترین پیامدهای پیمانکاری، بســته شدن 
مسیر ارتقای شغلی است. پست‌های سازمانی عموماً 
در اختیار نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم قرار دارند 
و نیروی شرکتی، هر اندازه باسابقه و متخصص باشد، 
ســقفی بالاتر از عنــوان »نیروی شــرکتی« پیش روی 
خود نمی‌بیند. حتی همین جایگاه نیز تضمین‌شــده 
نیست؛ پایان یک مناقصه و ورود پیمانکار تازه می‌تواند 
نظــم اشــتغال را برهم بزنــد. پیمانــکار جدید ممکن 
اســت بخشــی از نیروهای قبلی را نخواهد و کارگری 
که ســال‌ها در یک مجموعه کار کرده، ناگهان با خطر 

حذف از چرخه اشتغال روبه‌رو شود.
محمد امین، کارگر متخصص پیمانکاری با 10 ســال 
ســابقه در عســلویه، از تبعیضی می‌گوید کــه به باور 
او در جزئیــات زندگی روزمــره هم دیده می‌شــود؛ از 
غذا و سلف‌ســرویس تا خوابگاه و سرویس بهداشتی. 
او می‌گوید نیروی شــرکتی با وجود مدرک، ســابقه و 
تخصص، هر سال هنگام پایان مناقصه با این نگرانی 

روبه‌روســت که پیمانــکار تــازه او را نخواهد. خودش 
در یک دهه، ســه کارگاه عوض کرده و هــر بار با آمدن 
پیمانکار جدید، بخشــی از نیروهــای قدیمی تعدیل 

شده‌اند.
مســئله دیگری که از همین ســاختار بیــرون می‌آید، 
ناپیوستگی سوابق بیمه‌ای است. به گفته این کارگر، 
افرادی با بیســت‌وپنج سال ســابقه کار در پروژه‌های 
نفت و گاز وجود دارند که ســابقه بیمه‌شــان به پانزده 
ســال هم نمی‌رســد، زیرا برخی پیمانکاران حق بیمه 
را کامل و منظم پرداخت نکرده‌اند و بعدتر نیز از پروژه 
خارج شــده‌اند. در چنین شرایطی، ریســک قرارداد 
موقت به امروز محدود نمی‌ماند؛ آینده بازنشســتگی 

نیز تحت تأثیر است.
7 سال در صف ساماندهی

این تجربه انباشته، مطالبه حذف پیمانکاران و تبدیل 
وضعیت را به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های نیروهای 
ارکان ثالث، به‌ویژه در نفت و گاز، تبدیل کرده اســت. 
بیش از هفت ســال اســت که ایــن مطالبــه در صدر 
پیگیری‌های صنفی قرار دارد، اما نتیجه هنوز با انتظار 

کارگران فاصله دارد.
مهران ربانی، نماینده بخشــی از کارگران ارکان ثالث 
نفت جنــوب، روایت این ســال‌ها را روایت وعده‌هایی 
می‌داند که بارها تکرار شده‌اند. به گفته او، نمایندگان 
مجلس از تبدیل وضعیــت گفته‌انــد، دولت‌ها آمده و 
رفته‌اند و طــرح ســاماندهی نیروهای شــرکتی بارها 
روی میز رفته، اما در نهایت به دلایل مختلف، از جمله 
مخالفت‌هــا و لابی‌هــای پیمانکاران، کنار گذاشــته 

شده است.
در همین بستر، طرح تازه سازمان اداری و استخدامی 
با عنوان »ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی« 
مطرح شده است. مسئله اصلی اما در تفاوت میان نام 
طرح و انتظاری اســت که کارگران از واژه ساماندهی 
دارند. در طرح جدید، قرار نیســت پیمانکاران حذف 
شوند و رابطه اســتخدامی نیروها به‌صورت مستقیم با 
دولت برقرار شــود. آورده اصلی، تغییر مسیر پرداخت 
حقوق و شفاف‌تر شــدن اطلاعات و بیمه است؛ یعنی 
دستمزد به‌جای عبور از واســطه، مستقیماً به حساب 
نیروی کار واریز شود و فرایند ثبت و نظارت نیز منظم‌تر 

شود.

ساماندهی پرداخت، نه تغییر وضعیت
بر اســاس توضیحات ســازمان اداری و استخدامی، 
مرحله اجرایــی طرح از پایان شــهریور آغاز می‌شــود 

کارکنــان و پرداخت مســتقیم حقوق بخشــی از 
دســتگاه‌های  شــرکتی 

اجرایی، تحت نظارت 

این ســازمان انجام خواهد شــد. هدف اعلام‌شــده، 
شفافیت بیشــتر در پرداخت حقوق، بیمه و اطلاعات 
کارکنان و کاهش نقش شرکت‌های واسطه در پرداخت 
است. شرکت‌های پیمانکاری در این مرحله همچنان 

می‌توانند خدمات ارائه کنند.
این نکته برای فهــم دقیق طرح تعیین‌کننده اســت: 
پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی 
یکی نیست. ممکن اســت حقوق کارگر بدون واسطه 
پرداخت شــود و اطلاعات او با نظارت بیشــتری ثبت 
شود، اما قرارداد او همچنان از مسیر شرکت پیمانکار 
باشــد. از همین رو، حتی اگر اجرای طرح به‌درســتی 
انجام شــود، بخش مهمــی از پرســش‌های کارگران 
همچنان بی‌پاســخ می‌ماند؛ از جمله اینکه چه زمانی 
رابطه اســتخدامی مستقیم شــکل می‌گیرد و تکلیف 

پیمانکاران در مرحله بعد چه خواهد بود.
سازمان اداری و اســتخدامی تأکید کرده هدف طرح 
کاهش حقوق نیســت و می‌تواند پرداخــت به‌موقع و 
وضعیت بیمه را بهبود دهد، اما افزایش قطعی حقوق را 
تضمین نمی‌کند و میزان تغییرات به دستورالعمل‌ها و 

اجرای کامل سازوکار جدید وابسته است.

یک حلقه گمشده در ثبت اطلاعات
حتی پیش از آنکه مسئله به استخدام و تبدیل وضعیت 
برسد، اجرای ســاماندهی در مرحله ثبت اطلاعات با 
پرسش‌هایی جدی روبه‌رو شــده است. طبق سازوکار 
اعلام‌شــده، ثبت اطلاعات نیروهای شــرکتی باید از 
ســوی کارفرمای اصلی انجام شــود، اما در عمل، این 
مسئولیت در مواردی به پیمانکاران واگذار شده است. 
همین نقطه می‌تواند جایی باشد که اجرای دقیق طرح 

با واقعیت کار فاصله بگیرد.
نمونه‌ای کــه از شــهرک‌های صنعتی اســتان گیلان 
مطرح شــده، این نگرانی را برجســته می‌کند. در هر 
یک از این شــهرک‌ها حــدود ده تــا دوازده کارگر در 
بخش‌هایی مانند نگهبانی و تصفیه‌خانه، با سابقه ده 
تا پانزده سال فعالیت، مشغول کارند. با وجود آنکه قرار 
بوده مشخصات نیروهای پیمانکاری در سامانه »سایر« 
ثبت شود، ادعای مطرح‌شده این است که به‌جای نام 
برخی کارگران واجد شــرایط، اســامی پیمانکاران و 
سرپرستان مجموعه در سامانه بارگذاری شده است. 
اگر چنین رویه‌ای رخ داده باشد، نتیجه روشن است: 
حتی شــفاف‌ترین ســامانه نیز زمانی به ابزار عدالت 
تبدیل می‌شود که اطلاعات درســت و مربوط به افراد 

واقعی در آن ثبت شود.
بــرای کارگری که ســال‌ها 

در آفتــاب و باران 

نگهبانی داده یا در محیط آلوده تصفیه‌خانه کار کرده، 
حذف نام از ســامانه فقط یک خطای اداری نیســت؛ 
می‌تواند به معنای حذف از فرآیند ساماندهی و حتی 

از حق دریافت حقوق مستقیم باشد.

قانون؛ مانع تبدیل وضعیت
پرســش اصلی همچنــان پابرجاســت: چرا بــا وجود 
وعده‌های صریح برای ســاماندهی نیروهای شرکتی، 
تبدیل وضعیــت آنهــا در مرحله فعلی اجرایی نشــده 
است؟ علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس ســازمان اداری و 
استخدامی، علت را در مجموعه‌ای از محدودیت‌های 
قانونی و اداری می‌داند. به گفته او، تبصره ذیل ماده 
۳۲ قانون مدیریــت خدمات کشــوری، جذب نیروی 
قراردادی را به ده درصد پســت‌های سازمانی محدود 
کرده و ایــن ظرفیت در بســیاری از دســتگاه‌ها عملًا 

تکمیل شده است.
رفیع‌زاده همزمان به ماده ۱۰۴ قانون برنامه توســعه 
اشــاره می‌کند که دولت را موظف کرده تا پایان برنامه 
هفتم، پانزده درصد از نیروی انســانی خود را کاهش 
دهــد. بنابرایــن، از منظر ســازمان، تبدیــل وضعیت 
نیروهای شــرکتی بــدون اصلاح قوانین، با سیاســت 
کاهش نیروی دولت سازگار نیســت. ماده ۱۷ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری درباره خرید خدمت و بند 
»ب« ماده ۱۳ قانــون برنامه هفتم دربــاره پرداخت به 
ذی‌نفع نهایی نیز بخشــی از این چارچوب حقوقی را 
شکل می‌دهند. یک مانع دیگر به تفاوت نظام حقوقی 
مربوط می‌شود. نیروهای شاغل در شرکت‌های تأمین 
نیرو تابع قانــون کار هســتند، اما در صــورت تبدیل 
وضعیت، مشــمول قانون مدیریت خدمات کشــوری 
خواهند شــد؛ تغییری که پیامدهای حقوقی و اداری 
قابل‌توجهی دارد. بر همین اســاس، سازمان اداری و 
استخدامی تأکید دارد که برای اجرای گسترده تبدیل 
وضعیت، ابتــدا باید موانــع قانونی از مســیر مجلس 

برطرف شود.
با این حال، حتی با پذیرفتن این محدودیت‌ها، مسئله 
اصلی همچنان باقی است. ساماندهی نظام پرداخت 
می‌تواند حقوق و بیمه را شفاف‌تر کند و نقش واسطه‌ها 
را در پرداخت کاهش دهد، اما جای رابطه استخدامی 
مستقیم را نمی‌گیرد. برای نیرویی که سال‌ها در یک 
مجموعه کار کرده، امنیت شــغلی فقط با تغییر مسیر 
واریز حقوق ایجاد نمی‌شود. ساماندهی زمانی کامل 
خواهد بود که اصلاح پرداخت، مقدمه‌ای برای تعیین 
تکلیف رابطــه کاری، تثبیــت جایگاه شــغلی و پایان 
بلاتکلیفی نیروهای شرکتی باشد. 
این خلأ، انتظار نیروهای شرکتی 

را طولانی‌تر می‌کند. 
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5 کـارگری
a t i y e n o . i r 

O P I N I O N
یادداشت

 سلامت کارگر؛ ستون 
پایداری صندوق‌ها

 سیاست‌گذاری در حوزه مشاغل سخت 
و زیان‌آور، آزمونی مهم برای ســنجش 
کارآمدی نظام حمایت‌های اجتماعی 
و اعتماد جامعه کارگری است. پایداری 
مالی صندوق‌های بیمه‌ای زمانی معنای 
واقعی می‌یابد که بر صیانت از سلامت 
جســمی و روانی نیــروی کار، ارتقای 
اســتاندارد کارگاه‌ها و اجــرای دقیق 
تکالیف قانونی اســتوار باشد. بررسی 
سنخ‌شناسی بازنشستگی‌های پیش 
از موعد نشــان می‌دهد سهم مشاغل 
پرخطر، نیازمند تحلیلی دقیق‌تر است 
و بخش مهمی از بار مالــی موجود، به 
تمرکز این ضوابــط در صنایــع بزرگ 
بازمی‌گــردد. بنابرایــن، بازنگــری در 
سازوکارها نباید به معنای عقب‌نشینی 
از حقــوق بیمه‌شــدگان یــا تحمیــل 
محدودیت‌های یک‌جانبه باشد؛ اصلاح 
زمانی مشــروعیت دارد که هم‌زمان با 
پایداری منابع، عدالت و کرامت نیروی 
کار را همواره به‌طور پایدار تضمین کند. 
نقطه آغاز هر اصلاح، ســنجش دقیق 
و کارگاه‌ به‌ کارگاه مخاطرات شغلی از 
طریق ارزیابــی آلاینده‌های محیطی 
توسط بازرسان ذی‌صلاح است. هدف 
باید کاهش ســختی و زیان‌آوری کار و 
جلوگیری از فرســایش نیروی انسانی 
باشد. فشار ناشی از عوامل شیمیایی 
و مکانیکی را نمی‌توان با انتقال هزینه 
ناایمنی بــه کارگر مدیریت کــرد؛ این 
مخاطــرات باید با بهینه‌ســازی فنی و 
اصلاح محیط کار مهار شوند. همچنین، 
تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع 
احراز و تطبیق عناوین شغلی نیروهای 
عملیاتی ضروری و انکارناپذیر اســت. 
ناآگاهی یا تخلف کارفرما در ثبت عناوین 
نباید به تضییع حقوق قانونی کارگران 
بینجامد. نظــارت بایــد از بهره‌مندی 
غیراســتحقاقی جلوگیــری کنــد تــا 
حمایت‌هــا صرفاً در اختیــار نیروهای 
واقعی خطوط مقدم تولیــد قرار گیرد. 
هر اصلاح ساختاری، پیش از هر تغییر 
آیین‌نامه‌ای، به شفافیت مالی در نظام 
درآمدهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
و انضباط در هزینه‌کردهای مدیریتی 
نیاز دارد. در این مسیر، جامعه کارگری 
هنگامــی در تصمیم‌گیــری همــراه 
می‌شــود کــه مصــارف و اولویت‌های 
مالی شــفاف باشــد و تدابیر جدید با 
واقعیت‌های معیشتی و حقوق پرداختی 
در دشــوارترین ســطوح عملیاتی، از 
جمله فعالیت‌های معدنی، همخوانی 
داشته باشد. الگوبرداری از تجربه‌هایی 
مانند حســاب‌های انفــرادی مواجهه 
شغلی یا نظام‌های امتیازدهی نیز بدون 
بستر نهادی و ابزارهای معتبر و دقیق 
ســنجش، نتیجه نخواهد داشــت. در 
مشــاغلی چون کار در اعماق زمین یا 
جمع‌آوری پسماند، که سختی است، 
باید بر تمهیدات پیشگیرانه تمرکز کرد و 
حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی‌های 
ناگهانــی را از آمار بازنشســتگی‌های 
زودهنگام تفکیک کرد. پیشنهادهایی 
ماننــد تبدیل امتیــاز ســختی کار به 
مزایایــی چــون کاهش ســاعات کار، 
مرخصی جبرانی یا بازآموزی شــغلی، 
زمانی قابلیت اجرا دارد که ظرفیت‌های 
قانونــی موجــود، از الــزام کارفرمایان 
به معاینات ادواری تا اجــرای مقررات 
ایمنی، بالفعل شود. اراده واقعی اصلاح 
باید نخســت در اجــرای کامل قوانین 
موجود خود را نشان دهد. حلقه مفقوده 
این مســیر، نظارت نهادهــای مجری 
بــر پایــش آلاینده‌ها و هوشیارســازی 
کارفرمایان نســبت به تکالیف قانونی 

است.  

محسن باقری 
کارشناس روابط کار و تأمین‌اجتماعی

 وقتی کارگاه ناایمن است، چرا باید کارگر و صندوق 
تأمین‌اجتماعــی تــاوان بدهنــد؟ سال‌هاســت در 
مشاغل سخت، به‌جای آنکه ریشه مخاطرات شغلی 
در محیــط کار خشــکانده شــود، هزینه فرســایش 
نیروی کار بــه انتهای مســیر اشــتغال حواله داده 
می‌شود؛ جایی که بازنشســتگی پیش از موعد قرار 
اســت خســارتی را جبران کنــد که گاه دیگــر قابل 

جبران نیست. 
این الگوی دیرهنگام، هم سلامت جسم و روان کارگر 
را فرســوده می‌کند و هم بار مالی بیشــتری بر دوش 

صندوق‌های بیمه‌ای می‌گذارد. 
راه اصلاح، انتقال نقطه مداخله از پایان اشــتغال به 
آغاز آن اســت؛ الزام کارفرما به ایمن‌ســازی و اصلاح 
فنی کارگاه، پایش مستمر ســامت، کاهش ساعات 

کار، تغییر وظایف و آموزش مجدد.
در ایــن میــان، حق‌بیمه نیــز باید با ریســک واقعی 
کارگاه پیوند بخورد؛ واحدهای ایمن مشــوق بگیرند 
و کارگاه‌های پرخطر هزینــه واقعی مخاطرات خود را 

بپردازند. موازنه سه‌جانبه از همین‌جا آغاز می‌شود.

هزینه انتقال ریسک به کارگر
گذار از الگوی ســنتی بازنشســتگی پیش از موعد به 
شــیوه‌های جدید، نیازمند دقت در سیاســت‌گذاری 
اســت. بزرگ‌ترین خطر، اتخاذ رویکردهای انقباضی 
یک‌جانبه توسط صندوق‌های بیمه‌ای با هدف کاهش 
هزینه‌هاســت. اگر دسترســی به بازنشستگی زودرس 
بدون ایجاد بسترهای جایگزین حمایتی محدود شود، 
اصلاحی واقعی رخ نداده اســت؛ بلکه بــار مخاطرات 
شــغلی از دوش صندوق برداشته و مســتقیماً بر دوش 
کارگر گذاشته شده است. برای جلوگیری از این پیامد، 
الگوی پیشــنهادی بر یک نظام چندسطحی حمایتی 
اســتوار اســت که در آن بازنشســتگی زودهنگام تنها 
آخرین لایــه ایمنی برای موارد اســتثنایی خواهد بود. 
در سطوح پیشین، کنترل فنی مخاطرات، ایجاد نظام 
امتیازدهی مواجهه انفرادی، آمــوزش مجدد و ارتقای 
اشتغال‌پذیری فرد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین 
مدلی، کارگری که توان جســمی او در یک کار پرخطر 
کاهش یافته اســت، به جــای خانه‌نشــینی ناگهانی 
و افت کیفیت زندگــی، می‌تواند با حفظ دســتمزد به 

شغلی کم‌خطرتر منتقل شــود یا از بازنشستگی جزئی 
و تدریجــی بهره‌منــد شــود. در کنار ایــن حمایت‌ها، 
مســئولیت‌پذیری مالــی کارفرمایان باید متناســب با 
عملکرد ایمنی کارگاه بازتعریف شــود. حق‌بیمه‌های 
متغیر و ریســک‌محور، یکــی از ابزارهــای اصلی این 
سیاســت اســت. کارگاهی که با اقدامات مهندســی 
عوامل زیــان‌آور را کاهش یــا حذف می‌کنــد، باید از 
تخفیف در ســهم حق‌بیمه بهره‌مند شــود و در مقابل، 
کارگاه‌هایی که ریسک‌های شــغلی را بدون تغییر رها 
می‌کنند، باید هزینه‌های واقعی بیمه‌ای و درمان ناشی 

از عملکرد خود را بپردازند.

حکمرانی هوشمند در پایش کارگاه‌ها
تحقق چنین نظامی بــدون داده‌های شــفاف، جامع و 
به‌روز امکان‌پذیر نیست. یکی از بسترهای بنیادی، ایجاد 
بانــک اطلاعاتی جامع از کارگاه‌ها و شــاغلان مشــاغل 
پرخطر است؛ سامانه‌ای که بتواند داده‌هایی نظیر عنوان 
شــغل، نوع و شــدت عوامل زیان‌آور، مدت‌زمان مواجهه 
واقعی، ســوابق بیمه‌ای، نتایج معاینات دوره‌ای پزشکی 

و محاســبات اکچوئری مربوط به ســن خروج از بازار کار 
را به یکدیگر پیوند دهد. این ســاختار به مسئولان اجازه 
می‌دهد به جای اتــکای صرف به عناوین کلی شــغلی، 
وضعیت واقعی هر فرد را ارزیابی کننــد. دو فرد با عنوان 
شغلی یکسان ممکن اســت در دو محیط کاملًا متفاوت 
فعالیت داشته باشند؛ یکی در کارگاهی استانداردشده و 
دیگری در محیطی شدیداً پرخطر. برخورد یکسان بیمه‌ای 
با این دو وضعیت، هم از منظر عدالت محل تردید است و 
هم انگیزه کارفرمایان پیشرو برای اصلاح شرایط را تضعیف 
می‌کند. حکمرانی داده‌محور می‌توانــد این تفاوت‌ها را 
مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد پایداری مالی صندوق‌های 
بیمه‌ای نیز باید در همین چارچوب دیده شود. طولانی‌تر 
شدن دوره دریافت مستمری و کاهش سنوات بیمه‌پردازی 
در مدل‌های خروج زودهنگام، تعادل اکچوئری صندوق‌ها 
را تحت فشــار قرار داده اســت؛ اما پاســخ به این مسئله 
نباید به قیمت نادیده گرفتن ســامت نیــروی کار تمام 
شود. کاهش آسیب‌های شغلی، حفظ توان مولد افراد و 
جلوگیری از خروج زودرس، هم‌زمان به ســامت جامعه و 

پایداری مالی نظام بیمه‌ای کمک می‌کند.

سه ضلع و یک مسیر مشترک
ایجاد هم‌افزایی میــان کارگر، کارفرمــا و نظام بیمه‌ای، 
مســتلزم عبور از تقابــل منافــع و حرکت به ســوی یک 
هم‌پیمانی منطقی اســت. هنگامی که کارگــر از پایش 
سلامت، توانبخشی و آموزش مجدد برخوردار باشد، امنیت 
بیشتری در مسیر اشتغال احساس می‌کند. از سوی دیگر، 
کارفرما زمانی ایمنی را به یــک اولویت اقتصادی تبدیل 
خواهد کرد که بداند سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند 
هزینه‌های بیمه‌ای و حقوقی او را کاهش دهد. در چنین 
ساختاری، سازمان بیمه‌گر نیز از نقش یک پرداخت‌کننده 
منفعل مستمری فاصله گرفته و به نهادی فعال در مدیریت 
ریسک و ارتقای بهداشت حرفه‌ای تبدیل می‌شود. کاهش 
خروج زودهنگام نیروی کار مجــرب، علاوه بر تقویت پایه 
بیمه‌پردازی، به حفظ سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری 
اقتصاد کمک می‌کند. ارزیابی دقیق شــرایط، تفکیک 
مشــاغل ذاتاً پرخطر از مشــاغل قابل اصلاح، اســتفاده 
از ســازوکارهای تشــویقی و بازدارنــده مالی و اســتقرار 
پرونده‌های انفــرادی مواجهه، ارکان اصلــی این تحول 
به شمار می‌روند. تنوع‌بخشی به خروجی‌های حمایتی 
نیز امــکان می‌دهد بازنشســتگی پیش از موعــد از یک 
پاسخ عمومی به راهکاری استثنایی تبدیل شود. چنین 
رویکردی می‌تواند الگویی برای حکمرانی اجتماعی فراهم 
آورد که در آن کرامت و ســامت کارگران در کنار پایداری 

بلندمدت نظام تأمین‌اجتماعی حفظ شود. 

در مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد نباید جای ایمن‌سازی را بگیرد؛ اصلاح نظام حمایت، 
مسئولیت کارفرما و پایداری صندوق‌ها را هم‌زمان هدف می‌گیرد

مشاغل سخت؛ قربانی یک موازنه غلط

وقتی هزینه 
مخاطرات 
شغلی به پایان 
اشتغال منتقل 
می‌شود، هم 
سلامت نیروی 
کار آسیب 
می‌بیند و هم 
صندوق‌های 
بیمه‌ای با 
تعهدات 
سنگین‌تری 
روبه‌رو 
می‌شوند

پیام عابدی
روزنامه نگار

از اتریش تا فرانسه؛ بازتعریف مشاغل سخت

کشورهای پیشرو با سنجش ریسک، توان‌بخشی و اصلاح حق بیمه، می‌کوشند هزینه فرسودگی نیروی کار را از دوش صندوق‌های بازنشستگی دور کنند

 وقتی کارگاه ناایمن است، چرا باید بهای فرسودگی کارگر را تأمین‌اجتماعی 
بپردازد؟ سال‌ها، ساده‌ترین پاسخ سیاست‌گذاری به مشاغل سخت و زیان‌آور، 
خروج زودهنگام کارگر از بازار کار و انتقال هزینه آن به صندوق‌های بیمه‌ای 
بود؛ نســخه‌ای که امروز هم ســامت نیروی کار را پس از فرســایش جبران 
می‌کند و هم پایداری مالی صندوق‌ها را زیر فشــار می‌برد. افزایش امید به 
زندگی، تغییرات جمعیتی و تشدید تعهدات بازنشستگی، این الگوی قدیمی 
را به بن‌بست رسانده است. تجربه ۳۵ کشور اروپایی در یک دهه اخیر نشان 
می‌دهد مســیر اصلاحات به‌کلی تغییر کرده؛ از بازنشستگی زودهنگام به 
پیشگیری، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، بازتوانی و آموزش مجدد. در این مدل، 
بازنشستگی دیگر مقصد نخست نیست، آخرین سنگر حمایتی است. ماجرا 
زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم مشاغل سخت تنها ۱ تا ۴ درصد نیروی کار 
را دربرمی‌گیرند، اما سهمشان از مستمری‌بگیران به ۵ تا ۸ درصد می‌رسد؛ 

شکافی کوچک با هزینه‌ای بزرگ.

الگوهای موفق اروپایی در توان‌بخشی
کشــورهای مختلف برای حل این چالش، راهکارهای نوینی را متناســب با 
ساختار اقتصادی و اجتماعی خود طراحی کرده‌اند. در اتریش، اصلاحات 
انجام‌شده تمرکز اصلی را بر برنامه‌های توان‌بخشی و حفظ قابلیت اشتغال 
نیروها قرار داده است. در این کشور، طرح‌های توان‌بخشی و ارتقای ایمنی 
به‌سرعت جایگزین بخشــی از درخواست‌های بازنشســتگی پیش از موعد 
شدند. اجرای این سیاست‌ها سبب شد که سهم مستمری‌بگیران مشاغل 
سخت به حدود یک درصد از کل مســتمری‌بگیران کاهش یابد، بدون آنکه 
چتر حمایتی از افراد نیازمند واقعی برداشته شود یا سلامت جسمانی شاغلان 
نادیده گرفته شود. در فرانسه، رویکرد متفاوتی بر پایه سنجش دقیق و فردی 
مواجهه با عوامل زیان‌آور شکل گرفته است. در این سیستم، برای هر کارگر 
سابقه دقیق مواجهه با ریسک‌های شغلی ثبت شده و بر اساس میزان و شدت 

این مواجهه، امتیازهای مشخصی در پرونده او ذخیره می‌شود. نکته برجسته 
در مدل فرانســوی، تنوع در نحوه مصرف این امتیازهاست؛ به‌طوری که فرد 
می‌تواند از امتیاز ذخیره‌شده برای بازآموزی، انتقال به شغل کم‌خطرتر، حفظ 
سطح دستمزد در زمان کاهش ساعت کار یا تقویت مستمری نهایی استفاده 

کند و الزاماً مجبور به خروج زودهنگام از شغل نیست.
در حوزه کشــورهای اســکاندیناوی مانند دانمارک و ســوئد نیز زنجیره‌ای 
حمایتی بر سه محور ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بازتوان‌یابی سریع و حمایت 
اجتماعی برای تداوم زندگی کاری اســتوار است. ســوئد با سخت‌تر کردن 
شرایط خروج پیش از موعد و ارتقای استاندارد محیط‌های کاری، نشان داده 
است که حفظ نیروی کار ارشــد در چرخه تولید، هم به نفع رشد اقتصادی 
کشور است و هم از افت ناگهانی ســطح زندگی فرد جلوگیری می‌کند. این 
تجربه‌ها اثبات می‌کنند که توانمندســازی کارگر بر خروج و خانه‌نشــینی 

اولویت مطلق دارد.

گذار به عادلانه‌سازی هزینه‌ها
یکــی از مهم‌ترین محورهای اصلاحــات جهانی در حوزه مشــاغل پرخطر، 
تغییر شیوه تأمین مالی هزینه‌های ناشی از این مشاغل است. در بسیاری از 
نظام‌های بیمه‌ای موفق، این هزینه‌ها به‌طور کامل بر دوش صندوق عمومی 
بازنشستگی گذاشته نمی‌شود، بلکه حق بیمه‌ای ریسک‌محور و متغیر تعیین 
می‌شود. بر این اساس، کارفرمایانی که برای ایمن‌سازی محیط کار و حذف 
عوامل زیان‌آور اقدام نکنند، باید ســهم بیشــتری از حق بیمه بپردازند؛ در 
مقابل، با بهبود شرایط فنی و بهداشتی کارگاه، هزینه بیمه کاهش می‌یابد. 
این سازوکار، انگیزه اقتصادی لازم برای پیشگیری از مخاطرات و جلوگیری 
از انتقال هزینه‌های ناشی از شرایط نامطلوب کار به صندوق‌های اجتماعی 
را ایجاد می‌کند و مسئولیت را میان کارگر، کارفرما و دولت عادلانه‌تر توزیع 
می‌سازد. در کنار اصلاح مالی، تشخیص سختی شــغل نیز باید از عناوین 

کلی فاصله گرفته و بر میزان واقعی مواجهه با ریسک استوار شود. استفاده 
از نظام امتیازدهی، توان‌بخشی، آموزش مجدد و امکان بازنشستگی جزئی و 

تدریجی، می‌تواند جایگزین رویکرد یکسان‌ساز و پرهزینه فعلی شود.

ضرورت صیانت از نیروی کار
گذار از مدل بازنشستگی زودهنگام به‌عنوان تنها ابزار جبران سختی کار، به 
معنای کاهش حمایت از بیمه‌شدگان نیست، بلکه به معنای ارتقای کیفیت و 
زمان ارائه حمایت است. اگر حمایت رفاهی صرفاً به انتهای دوره کاری و پس 
از تخریب سلامت کارگر موکول شود، نه‌تنها هدف اصلی، که حفظ سرمایه 
انسانی است، محقق نشده، بلکه هزینه‌های درمان و مستمری هنگفتی نیز 
به جامعه تحمیل می‌شود. حمایت کارآمد باید از نخستین روزهای اشتغال 
و از طریق کنترل مهندسی عوامل خطر آغاز شده و تا پایان دوره کاری تداوم 
یابد. البته باید توجه داشت که کاهش وابستگی به بازنشستگی پیش از موعد، 
بدون ایجاد بسترهای زیرساختی نظیر امکان بازآموزی شغلی، پایش مداوم 
سلامت و مشــوق‌های کارفرمایی، می‌تواند ریسک‌های موجود را مستقیماً 
به خود نیروی کار منتقل کند. از ایــن رو، هرگونه برنامه‌ریزی اصلاحی باید 
به‌طور همزمان سه اصل اساسی را هدف قرار دهد: حفاظت کامل از سلامت 
جسمی و روانی کارگر، پاسخگو ساختن کارفرمایان در قبال ایمنی محیط 
کار، و صیانت از تعادل و پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای. بررسی روندهای 
جهانی نشان می‌دهد که آینده سیاســت‌گذاری در حوزه مشاغل سخت و 
زیان‌آور در گرو تعادل‌بخشــی میان ابزارهای پیشــگیرانه و حمایتی است. 
حرکت تدریجی به سمت یک الگوی چندســطحی که در آن آموزش مجدد، 
کاهش ساعت کار، توان‌بخشــی و بازنشستگی تدریجی جایگاه مشخصی 
دارند، تنها مسیر دستیابی به یک نظام رفاهی عادلانه، پویا و پایدار خواهد بود. 
این رویکرد، ضمن حفظ کرامت و سلامت نیروهای مولد، آینده صندوق‌های 

تأمین‌اجتماعی را برای نسل‌های بعدی تضمین خواهد کرد.
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 ردیابی کارگاه‌های 
پنهان با نظارت 

داده‌محور
تصویر سنتی از بازرســی کار همواره 
بر پایه شناســایی واحدهایی شــکل 
گرفته که دارای هویت رسمی، مجوز 
فعالیت، کارگران ثبت‌شــده و روابط 
حقوقی شفاف میان کارفرما و نیروی 
انسانی هســتند. با این حال، گستره 
وســیعی از بازار کار کنونی در چنین 
ساختار قاعده‌مندی تعریف نمی‌شود. 
لایه‌های چشمگیری از فعالیت‌های 
تولیــدی در پهنه‌هــای صنعتــی و 
اراضی حاشیه‌ای، بدون ثبت هرگونه 
مشخصات در سامانه‌های نظارتی اداره 
می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد 
که چالش بنیادیــن، صرفاً ناکارآمدی 
یــا ضعــف در رونــد ارزیابی‌هــای 
میدانی نیست؛ بلکه بخش بزرگی از 
کانون‌های اشتغال اساســاً از میدان 
دید مستقیم دستگاه‌های حاکمیتی و 
نظام جامع صیانت از نیروی کار خارج 
شده است. واگذاری مکرر سوله‌های 
تعطیل‌شده به اشخاص جدید بدون 
اخذ مجوزهای قانونی و ثبت خطوط 
تولیــد، موجــی از کارگاه‌هــای فاقد 
نشانی پدید آورده است. شاغلان این 
مراکز، اعم از نیروهــای بومی یا اتباع 
خارجــی، در همان فضای نامســاعد 
کارگاهی شب و روز را سپری می‌کنند 
و ردپای آنــان از پرونده‌هــای اداری، 
دفاتر بیمه‌ای و آمارهای اشتغال ناپدید 
می‌گــردد. در فقــدان ثبت رســمی، 
بازرســان کار عملًا تنها پــس از وقوع 
حوادث ناگوار شــغلی به وجود چنین 
کارگاه‌هایی پی می‌برند. کارگری که 
ماه‌ها بدون پوشــش بیمه و قــرارداد 
در شــرایط ناایمــن فعالیــت کــرده، 
هنگام رخداد آســیب جسمانی دیده 
می‌شــود؛ رخــدادی که نظــارت را از 
حالت پیشگیرانه به واکنشی منفعلانه 
تقلیل می‌دهــد. محدودیــت منابع 
انســانی و لجســتیکی در ســاختار 
بازرســی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی، 
دیگر همخوانی متوازنی با گستردگی 
افسارگســیخته واحدهــای صنعتی 
رســمی و نامعتبر ندارد. شکاف میان 
توان اجرایی دولت و ســرعت تحولات 
بازار کار به اندازه‌ای عمیق اســت که 
نظارت‌های سنتی عملًا کارایی خود 
را از دســت داده‌انــد. تواتــر طولانی 
ارزیابی‌ها کــه در مــوارد متعددی به 
دوره‌های بازرسی پنج‌ساله می‌انجامد، 
در بــازاری که هویــت کارفرمــا، نوع 
تولیــد و ترکیب نیروی انســانی آن به 
طور مداوم و سریع دگرگون می‌شود، 
عملًا کارکرد بازدارنده نظارت را به مرز 
بی‌اثر بودن کشانده است. زیان‌دیده 
اصلی این خلأ اجرایــی، طبقه کارگر 
است؛ کارگری که بدون سابقه رسمی 
و امنیــت چتــر بیمــه‌ای بــه فعالیت 
می‌پــردازد، از تمامــی ظرفیت‌هــای 
قانونی دادخواهی محــروم می‌ماند. 
این شــرایط عمــاً قــدرت چانه‌زنی 
کارگر در مذاکرات مزدی را به حداقل 
رسانده و در صورت وقوع حوادث ناگوار 
شغلی، مســیر دشــوار اثبات قانونی 
رابطه استخدامی برای احقاق حقوق 
اولیه و جبران خســارات را پیش روی 
او قرار می‌دهــد. گــذار از این بحران 
پنهــان‌کاری کارگاهــی مســتلزم 
بازنگری در الگوهای سنتی و عبور از 
تکیه صرف بر سرکشی‌های حضوری 
اســت. بهره‌گیری از زیرســاخت‌های 
هوشــمند  رصــد  و  الکترونیــک 
تراکنش‌هــای اقتصــادی، راهکاری 
کارآمــد بــرای شناســایی واحدهای 

صنفی پنهان است.  

اشتــغال

ابوالفضل اشرف منصوری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

N E W S
یادداشت

حذف برخی 
کارگران از نظام 

ثبت رسمی، 
تنها یک 

مسئله فردی 
نیست؛ بخشی 

از واقعیت 
اشتغال 

و فعالیت 
اقتصادی 
نیز در این 

میان از دید 
سیاست‌گذار 
پنهان می‌ماند

نداشتن شناسنامه فقط یک خلأ هویتی نیست؛ برای برخی کارگران این وضعیت می‌تواند مسیر دسترسی به 
قرارداد، بیمه، سابقه شغلی و حمایت قانونی را دشوار کند

بی‌شناسنامه‌ها؛ غایبان رسمی بازار کار ایران

 مانند بســیاری از شــهرهای بــزرگ و کوچــک ایران، 
صبح‌های خیلی زود، بسیاری از کسانی که عازم محل 
کارشان هستند، گروهی از کارگران روزمزد را در حاشیه 
میادین شهرهای جنوب و جنوب‌شرق ایران می‌بینند. 
بعضی منتظرند کسی برای کار ساختمانی سراغشان 
بیاید، بعضی باربری می‌کنند، گروهی در کارگاه‌های 
کوچک یا مشاغل خدماتی مشغول می‌شوند و عده‌ای 
هم به ســراغ کارهایی می‌روند که معمولًا کسی حاضر 
نیست با دستمزد بالاتر انجامشان دهد. برای بسیاری 
از آنهــا، کار نه با قرارداد آغاز می‌شــود و نه با ثبت‌نام در 
فهرست بیمه. کار روزانه است و دســتمزد نیز اغلب در 
پایان همــان روز پرداخت می‌شــود؛ امــا در میان این 
نیروی کار، گروهی وضعیت متفاوتی دارند؛ افرادی که 
شناســنامه و مدارک هویتی رســمی ندارند. برای یک 
کارگر، نداشتن شناسنامه فقط به معنای نداشتن یک 
مدرک اداری نیست. ســند هویتی در اقتصاد رسمی، 
دروازه ورود بــه مجموعه‌ای از روابط حقوقی اســت؛ از 
امکان افتتاح حساب بانکی و دریافت خدمات عمومی 
گرفته تا ثبت رسمی بســیاری از معاملات و قراردادها، 
استفاده از خدمات بیمه‌ای و شکل‌گیری سابقه‌ای که 
دولت و نهادهای اجتماعی بتوانند بر اساس آن، فرد را 
به‌عنوان یک شهروند و در نتیجه یک نیروی کار شناسایی 
کنند. به همین دلیل، فقدان مدارک هویتی می‌تواند 
فرد را میان زندگی اقتصادی واقعی و نظام رسمی ثبت 
و حمایت اجتماعی معلق نگه دارد. این وضعیت زمانی 

اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرد، کارگر باشد.

ارزش کارگر رسمی
قانــون کار برای کارگــر مجموعــه‌ای از حقــوق را به 
رســمیت می‌شناســد؛ از حداقــل مزد و ســاعات کار 
گرفته تا مرخصی، ایمنی و بهداشــت کار، حمایت در 
برابر حوادث و سازوکارهای حل اختلاف. در کنار آن، 
نظــام تأمین‌اجتماعی نیز بر پایه ثبت رابطه شــغلی و 
هویت بیمه‌شده شــکل گرفته اســت. اما کارگری که 
فاقد مدارک هویتی اســت، ممکن است پیش از آنکه 
بتواند درباره حقوق خود مذاکره کند، با مانع مهم‌تری 
روبه‌رو شود: اینکه اصلًا چگونه باید وارد رابطه رسمی 
کار شــود. در چنین شــرایطی، رابطه کار می‌تواند به 
شکل غیررســمی شــکل بگیرد؛ بدون قرارداد، بدون 
ثبت بیمه و بدون سابقه شــغلی قابل استناد. کارفرما 
ممکن است کارگر را برای چند روز، چند هفته یا چند 
ماه به کار بگیرد و در پایان نیز رابطه را، بدون آنکه اثری 
رسمی از آن باقی بماند، قطع کند. در اینجا، وضعیت 
هویتی با پدیده اشتغال غیررسمی گره می‌خورد. البته 
نمی‌توان گفت هر فــرد فاقد شناســنامه الزاماً خارج 
از قانون کار اســت یا هیچ راه قانونی برای اشــتغال او 
وجود ندارد. مسئله مهم‌تر، موانع عملی و انباشته‌ای 
است که وضعیت هویتی می‌تواند بر سر راه دسترسی 
او به حقوق رسمی ایجاد کند. حتی درباره افرادی که 
مدعی تابعیت ایرانی هستند، تعیین وضعیت هویتی 
ممکن اســت نیازمند طی فرآیندهــای اداری و احراز 
تابعیت باشد؛ روندی که تا زمان نهایی‌شدن آن، زندگی 

اقتصادی فرد را در وضعیت بلاتکلیف نگه می‌دارد.

اشتغال بدون تشکیل سابقه
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، مسئله »سابقه« 
است. یک کارگر رسمی، حتی اگر شغل خود را از دست 
بدهد، در نظام اداری و بیمه‌ای سوابقی دارد که پرداخت 
حق بیمه، محل‌های اشتغال، کارفرما و دوره‌های اشتغال 
را دربرمی‌گیرد. این سابقه بعدها می‌تواند در بازنشستگی، 
درمان یا پیگیری برخی حقوق مورد استفاده قرار گیرد؛ اما 
برای کارگری که سال‌ها در اقتصاد غیررسمی کار کرده، 
ممکن است بخش بزرگی از زندگی کاری اصلًا در هیچ 
پرونده‌ای ثبت نشده باشــد. او ممکن است سال‌ها کار 
کرده باشد، اما در پایان همچنان از نظر نظام رسمی، فاقد 
سابقه شغلی باشد. این همان نقطه‌ای است که می‌توان از 
مفهوم »کارگر بی‌شناسنامه« فراتر رفت و از »کار بی‌سابقه« 
سخن گفت؛ کاری که انجام شده، ارزش اقتصادی تولید 
کرده و بــرای کارفرما درآمــد ایجاد کرده، اما در ســوابق 

اجتماعی و بیمه‌ای کارگر ثبت نشده است.

دستمزد پایین و قدرت چانه‌زنی کمتر
این وضعیت به کاهش قدرت چانه‌زنی نیز منجر می‌شود. 
کارگری کــه می‌تواند قــرارداد ببندد، بیمه شــود و در 
صورت عدم پرداخت مزد به مراجع قانونی مراجعه کند، 
دســت‌کم ابزارهایی برای دفاع از خود در اختیار دارد؛ 
اما کارگری که رابطه شغلی‌اش ثبت نشده، در موقعیت 
متفاوتی قرار می‌گیرد. اگر کارفرما دســتمزد او را کامل 
پرداخت نکند، ســاعات کار افزایش پیدا کند یا شرایط 
کار ناایمن باشد، اعتراض‌کردن می‌تواند برای او هزینه 

بیشتری داشته باشــد. این آسیب از دشــواری ورود به 
اشــتغال رســمی آغاز می‌شــود و می‌تواند بــه پذیرش 
دستمزد و شرایط کاری نامطلوب‌تر و در نهایت، تداوم 
فقر و بی‌ثباتی منجر شود. در چنین چرخه‌ای، مسئله 
فقــط پایین‌بودن درآمد نیســت؛ بلکه امــکان خروج از 

موقعیت آسیب‌پذیر نیز محدودتر می‌شود.

جایگاه عجیب مشاغل سخت و زیان‌آور
مشاغلی که نیروی کار فاقد مدارک هویتی به آنها رانده 
می‌شــود نیز اهمیــت دارد. کار ســاختمانی، باربری، 
جمع‌آوری ضایعات، کارهای خدماتی، کشاورزی فصلی 
و دیگر مشاغل روزمزدی، بخش‌هایی از بازار کار هستند 
که در آنها امکان اشــتغال غیررســمی بیشتر است. در 
بسیاری از این مشــاغل، کارگر نه شــغل پایداری دارد 
و نه از چشــم‌انداز روشــنی برای آینده برخوردار است. 
در چنین شرایطی، نداشــتن مدارک هویتی می‌تواند 
به‌جای یک مســئله مســتقل، به عاملی برای تشــدید 
آسیب‌پذیری موجود تبدیل شود. کارگری که از ابتدا در 
پایین‌ترین لایه بازار کار قرار دارد، اگر امکان اســتفاده 
از خدمات عمومی و ســازوکارهای رســمی شــکایت و 
مطالبه‌گری را نیز از دست بدهد، فاصله او با یک »کارگر 
برخوردار از حمایت« بیشتر می‌شود. این مسئله درباره 
بیمه اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی درباره افراد فاقد اوراق 
هویتی، مســئله دسترســی به بیمه و خدمات درمانی 
سال‌هاست به‌عنوان یک خلأ مطرح شده و گزارش‌هایی 
نیز بر دشــواری قرار گرفتن این افراد در ســازوکارهای 

معمول پوشش بیمه‌ای تأکید کرده‌اند.

نیروی کاری که دیده نمی‌شود
مسئله فقط حقوق فردی این کارگران نیست. نبود ثبت 
رســمی به معنای نبودن بخشــی از واقعیت بازار کار در 
داده‌های رسمی نیز هست. وقتی رابطه کاری، دستمزد، 
بیمه و سابقه شــغلی ثبت نمی‌شود، بخشــی از فعالیت 
اقتصادی نیز از دید نظام آماری و سیاست‌گذاری پنهان 
می‌ماند. در نتیجه، سیاســت‌گذار ممکن اســت درباره 
اشتغال، دســتمزد، بیمه و فقر تصمیم بگیرد، در حالی 
که بخشــی از نیروی کاری که در ســخت‌ترین مشــاغل 
فعالیت می‌کند، اساســاً در تصویر رســمی بــازار کار به 
اندازه کافی دیده نمی‌شــود. این مسئله در مناطقی که 
جمعیت قابل‌توجهی با مشکل مدارک هویتی مواجه‌اند، 
اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر، دولت و 
نهادهای محلی بارها از ضرورت تعیین‌تکلیف افراد فاقد 
شناسنامه و تشکیل پرونده برای احراز وضعیت آنها سخن 
گفته‌اند؛ در ســال ۱۴۰۵ نیز مواردی از تعیین‌تکلیف و 
صدور شناســنامه برای افراد واجد شــرایط گزارش شده 
است؛ اما تعیین‌تکلیف هویتی، اگرچه نقطه شروع است، 
به‌تنهایی مسئله اقتصادی این افراد را حل نمی‌کند. اگر 
قرار است این گروه از کارگران از حاشیه بازار کار به متن آن 
بازگردند، باید درباره مسیر دسترسی آنها به قرارداد، بیمه، 
خدمات درمانی، سابقه شغلی، حداقل مزد، ایمنی کار و 

سازوکارهای حل اختلاف نیز فکر کرد. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

هویتِ گمشده در بازار کار 
وقتی سند، هویت نیست، آیا حقوقی که از دل کار پدید آمده نیز می‌تواند در نظام رسمی نادیده گرفته شود؟

 شناسنامه فقط سند هویت نیست؛ برای کارگری که از داشتن آن محروم 
است، می‌تواند مرز میان »کار کردن« و »به رسمیت شناخته شدن« باشد. 
فرد ممکن اســت هر روز نیروی کار خود را عرضه کند، اما در نبود مدارک 
هویتی، از بخشــی از حقوق و حمایت‌های رســمی بــازار کار، از بیمه و 
تأمین‌اجتماعی تا دسترسی به مراجع حل اختلاف، دور بماند. اینجاست 
که استانداردهای سازمان بین‌المللی کار اهمیت می‌یابد؛ استانداردهایی 
که اگرچه مشــخصاً برای کارگران فاقد شناسنامه نوشته نشده‌اند، اما بر 
اصولی استوارند که حقوق بنیادین کار را فراتر از وضعیت اداری و هویتی 

افراد دنبال می‌کنند.

کارگر بودن؛ مقدم بر بی‌شناسنامگی
سازمان بین‌المللی کار )ILO( در اســناد مربوط به کارگران مهاجر فاقد 
وضعیت قانونی، بر آسیب‌پذیری بیشتر این افراد و افزایش خطر استثمار، 
تبعیض و نقض حقوق بنیادین کار تأکید کرده است. این کارگران به‌ویژه در 
معرض عدم پرداخت دستمزد، شرایط نامناسب و ناایمن کار و محرومیت 
از حمایت‌های قانونی قرار دارند. این منطق را می‌توان درباره کارگری که 
در داخل کشور فاقد شناسنامه است نیز به کار گرفت؛ نه به‌عنوان حکمی 
صریح درباره ایران، بلکه بر پایه اصول عمومی حقوق کار. اگر فردی واقعاً 
در رابطه کارگر و کارفرما قرار دارد، انجــام کار او یک واقعیت اقتصادی و 
اجتماعی است که صرفاً با فقدان سند هویتی از بین نمی‌رود. بنابراین، 

نباید فقدان مدرک هویتی را با فقدان حقوق ناشی از کار یکی دانست.

حداقل‌های بنیادین حقوق کار
»اعلامیه اصول و حقــوق بنیادین کار« )ILO( ، آزادی تشــکل و چانه‌زنی 
جمعی، منع کار اجباری و کار کــودک، منع تبعیض و حق برخورداری از 
محیط کار ایمن و سالم را از حقوق بنیادین کار می‌داند. این حقوق نباید 
صرفاً به کارگران دارای شناسنامه یا قرارداد رسمی محدود شوند. از این 
منظر، وضعیت هویتی نباید بهانه‌ای برای تبعیض، کار اجباری یا نادیده 
گرفتن ایمنی کار باشد. در اسناد مربوط به کارگران مهاجر فاقد وضعیت 
قانونی نیز بر حق مطالبه دستمزد و دسترســی به سازوکارهای شکایت 
و جبران خســارت تأکید شده اســت. بنابراین می‌توان استدلال کرد که 
فقدان شناسنامه نیز نباید به‌خودی‌خود واقعیت رابطه کاری و حق مطالبه 
مــزد را از بین ببرد. اگر کارگری کار کرده و دســتمزدش پرداخت نشــده 
است، مسئله اصلی، رابطه کاری و حق اوست، نه صرفاً وضعیت هویتی. 
داشتن حق، بدون امکان استفاده از آن، معنای چندانی ندارد. کارگری 
که فاقد قرارداد، بیمه یا مدارک هویتی است، ممکن است به دلیل ترس از 
شناسایی یا پیامدهای اداری، از مراجعه به مراجع رسمی خودداری کند. 
ILO این مســئله را درباره کارگران مهاجر فاقد وضعیــت قانونی نیز مورد 
توجه قرار داده و بر دسترسی آنان به سازوکارهای شکایت و حل اختلاف 
تأکید کرده است. همین منطق می‌تواند در تحلیل وضعیت کارگران فاقد 

شناسنامه نیز مورد استفاده قرار گیرد: وضعیت هویتی نباید مانعی برای 
دسترسی به عدالت باشد. ایمنی کار، آزادی تشکل و حمایت اجتماعی 
نیز حقوقی نیستند که صرفاً به وضعیت هویتی کارگر وابسته باشند. محیط 
کار ایمن و سالم از سال ۲۰۲۲ در شمار اصول و حقوق بنیادین کار قرار 
گرفته است. برای کارگران فاقد شناسنامه که معمولاً قدرت چانه‌زنی فردی 

کمتری دارند، برخورداری از این حقوق اهمیتی دوچندان دارد.

تعمیم یک منطق حمایتی
تفاوت میان کارگر مهاجر فاقد وضعیت قانونی و فرد ایرانی فاقد شناسنامه 
روشن است. اولی ممکن است با مسئله اقامت یا اجازه کار مواجه باشد، در 
حالی که دومی ممکن است مدعی تابعیت ایران باشد اما در اثبات هویت 
یا تابعیت خود مشکل داشته باشــد. بنابراین این دو گروه را نباید از نظر 
حقوقی یکسان دانست. آنچه قابل تعمیم است، منطق حمایت از کارگر 
آسیب‌پذیر اســت. راهنمای تازه ILO درباره اســتانداردهای بین‌المللی 
کار و حقوق کارگران مهاجر نیز بر کرامت، برابری، کار شایسته، حمایت 
اجتماعی و دسترســی به عدالت تأکید دارد. بر این اساس، می‌توان این 
چارچوب را برای تحلیل وضعیت کارگران فاقد شناسنامه در ایران به کار 
گرفت؛ نه با این ادعا که ILO برای این گروه مقرراتی خاص وضع کرده، بلکه 
با این اســتدلال که حقوق بنیادین کار نباید صرفاً به دلیل آسیب‌پذیری 

هویتی کارگر، بی‌اثر یا دست‌نیافتنی شوند.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 تمدید اجاره، درمان 
بحران نیست

 بازار اجاره مســکن در ســال ۱۴۰۵ 
وارد فصل جابه‌جایی شده و هم‌زمان 
شــکاف میان درآمد خانوارها و هزینه 
تأمین مســکن عمیق‌تر شــده است. 
مصوبــه تمدیــد خــودکار یک‌ســاله 
قراردادهــای اجاره با ســقف افزایش 
۲۵ درصدی، تلاشــی است که دولت 
برای کاستن از شوک‌های ناگهانی به 
مستأجران دنبال می‌کند؛ سیاستی 
که اگــر اســتمرار یابــد، می‌تواند به 
آرامش و ثبات نسبی بازار اجاره کمک 
کند و دست‌کم ضرب‌آهنگ جهش‌ها 

را کندتر سازد. 
قیمــت مســکن، بنــا بــر برآوردهای 
مطرح‌شــده، از پیش از جنگ تاکنون 
حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و فشار 
این جهــش پیــش از همه بــر دوش 

مستأجران نشسته است. 
ســقف‌گذاری ۲۵ درصدی در چنین 
فضایی، تصمیمی منطقی و حداقلی 
برای پاســداری از حقوق مستأجران 

تلقی می‌شود.
مطابق مصوبه امســال، اگر مستأجر 
تمایل داشته باشد، قرارداد برای یک 
ســال دیگر به‌صورت خودکار تمدید 
می‌شود و افزایش ودیعه و اجاره ماهانه 

نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. 
این حکم میان مســتأجران با ســابقه 
سکونت دو‌ســاله، پنج‌ســاله یا حتی 
۱۰ ساله تفاوتی قائل نشده و اصل را 
بر تمدید می‌گذارد، مگر آنکه شرایط 

قانونی خلاف آن را ایجاب کند.
با این همــه، اجرای سیاســت بدون 
چالــش نیســت. چهــار اســتثنای 
پیش‌بینی‌شــده، یعنی نیاز شخصی 
موجــر، تخریــب و نوســازی، انتقال 
قانونــی ملک یــا تخلف مســتأجر از 
تعهدات قــراردادی، هرچند در ظاهر 
معقول است، اما می‌تواند به مسیرهای 
دور زدن قانون تبدیل شود و از قدرت 

بازدارندگی مصوبه بکاهد.
مســئله دیگر، ضمانت اجرای سقف 
۲۵ درصدی اســت. در صورت نقض 
سقف و شــکایت مســتأجر، دستگاه 
قضایی می‌توانــد ورود کنــد و جز در 
موارد اســتثنایی، نبایــد حکم تخلیه 
صادر شود. با این حال، موارد متعددی 
از صدور حکم تخلیه برای مستأجرانی 
که بر مبنای مصوبــه قانونی از مالک 
به دلیل رعایت نشدن سقف شکایت 

کرده‌اند، گزارش شده است. 
اتحادیــه مشــاوران امــاک نیــز به 
بنگاه‌های دارای مجــوز توصیه کرده 
قرارداد با افزایش بیش از سقف تنظیم 
نکنند، هرچنــد مســئولیت حقوقی 
رعایت مصوبه نهایتــاً بر عهده طرفین 

قرارداد است.
مسئله اصلی بازار اجاره اما صرفاً تعیین 
یک عدد نیست. جهش قیمت مسکن، 
با تأخیر اما قطعی، فشــار خــود را به 
بازار اجاره منتقل می‌کنــد؛ بنابراین 
ســقف‌گذاری در کوتاه‌مــدت نقــش 
ضربه‌گیر دارد، ولی درمان ریشــه‌ای 

بحران نیست. 
مصوبــه‌ای که بــه تصویب ســران قوا 
رسیده، در شرایط عادی نباید به‌معنای 
نادیده گرفتن سازوکار بازار تعبیر شود، 
اما در وضعیت بحرانی و برای جلوگیری 
از سوءاســتفاده، اقدامــی قابل دفاع 

است.
نهایتاً سقف ۲۵ درصدی بیش از آنکه 
درمان باشد، »مُســکن موقت« است: 
حمایت پایدار به افزایش عرضه مسکن 
استیجاری، کنترل تورم، تقویت قدرت 
خرید و کاهش هزینه تأمین مســکن 
وابسته است؛ وگرنه این تمدید، فقط 

یک سال فرصت تنفس می‌دهد.

تورج سرباز
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران

 بازار مسکن ایران در ســال‌های اخیر بیش از آنکه با 
کمبود صرف واحد مســکونی روبه‌رو باشد، زیر فشار 
شکاف میان درآمد و هزینه ســرپناه قرار گرفته است؛ 
شکافی که هر سال بیشتر، خانواده‌های اجاره‌نشین 
را از یک خانه باثبات بــه خانه‌ای دیگــر رانده و توان 

برنامه‌ریزی بلندمدت را فرسوده است.
در چنین فضایــی، وزارت راه و شهرســازی در دولت 
چهاردهم مســیر متفاوتی را برگزیده و پس از سال‌ها 
غلبه نگاه مالکیت‌محور، سیاست مسکن استیجاری 
را با طرحی به نام »آشیان« دوباره به متن تصمیم‌گیری 

آورده است.
 این طرح، در ظاهر بازگشــت به یــک قانون قدیمی 
است، اما در عمل تلاشــی تازه برای پاســخ دادن به 
یک بحــران امروزیــن اســت: چگونه می‌تــوان برای 
خانوارهایی که نه توان خرید دارند و نه امکان پرداخت 
اقساط سنگین، ســکونتی پایدار، قابل پیش‌بینی و 
کم‌فشــار فراهم کرد؟ دولت می‌گوید پاسخ را باید در 
اجــاره‌داری حرفه‌ای، مشــارکت بخــش خصوصی و 
اســتفاده هدفمند از دارایی‌های عمومی جست‌وجو 

کرد.
 »آشیان« قرار است از یک سو بخشی از زوج‌های جوان 
فاقد مســکن را در بــازه‌ای محدود زیــر چتر حمایت 
بیاورد و از سوی دیگر، برای سیاست مسکن ایران یک 
منطق تازه تعریف کند؛ منطقی کــه به جای اصرار بر 
مالک شدن همه، بر حق ســکونت مناسب برای همه 

تکیه دارد.

بازگشت به حق‌‎سکونت
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، صریحا گفته است 
که سیاست مســکن نباید تنها بر مالکیت بنا شود. به 
تعبیر او، داشتن ســرپناه الزاماً به معنای مالک بودن 
نیست و دولت باید برای کسانی که امکان ورود به بازار 
خرید مسکن را ندارند، مسیر اجاره‌ای کارآمد و آبرومند 
فراهم کند. این تغییر زاویه دید، در ظاهر ساده است 
اما در بطن خود یک چرخش مهم در سیاســتگذاری 

مسکن به شمار می‌رود. 
در دهه‌های گذشته، بخش مهمی از انرژی دولت‌ها 
صرف طرح‌های مالکیت‌محور شده و نتیجه آن، به‌ویژه 
در سال‌های تورمی، برای همه گروه‌ها یکسان نبوده 
اســت. بســیاری از خانوارهــا، حتی پس از ســال‌ها 
پس‌انداز، هنــوز فاصلــه‌ای جدی با تملک مســکن 

دارند. 

از همین رو، طرح »آشــیان« می‌کوشد ســکونت را از 
مالکیت جدا کنــد و برای دوره‌ای مشــخص، امنیت 
نســبی اجاره را جایگزین بی‌ثباتی ســالانه بازار آزاد 

کند. 
وزیر راه همچنین بر توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای تأکید 
کرده و گفته اســت که در دوره‌های تورمــی، افزایش 
ظرفیت بازار اجاره می‌تواند یکــی از ابزارهای تنظیم 
بازار باشد؛ البته به شرط آنکه دولت به تنهایی بار این 
مأموریت را بر دوش نکشــد و ســرمایه‌گذاران، بخش 
خصوصی و شــهرداری‌ها نیز وارد میدان شــوند. این 
نــگاه، اگر به اجــرا برســد، می‌تواند از یک سیاســت 
حمایتی محدود فراتر رود و به ساختار پایدارتر عرضه 

استیجاری بینجامد.

دو مسیر تأمین
دولت برای آغاز کار، دو مســیر مــوازی را پیش گرفته 
است. مسیر نخست، خرید و تأمین واحدهای آماده یا 
در اختیار دولت است؛ مسیری که بر پایه آن، قرار است 
حدود ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج‌های 

جوان فراهم شود. 
منابع این بخــش از محــل دارایی‌هــای وزارت راه و 
شهرسازی، خانه‌های ســازمانی و برخی املاک قابل 
تهاتــر تأمین خواهد شــد. فرزانه صــادق اعلام کرده 
که حــدود ۵ هزار واحد بــرای عرضــه در هفته دولت 
آماده شــده و ثبت‌نام آنها آغاز شــده اســت. او تاکید 
کرده که هــدف دولت صرف اعلام عدد نیســت، بلکه 
واحدهایــی باید به بازار برســند که واقعا به ســکونت 
مردم منتهی شــوند. پیش‌تر نیز گفته شده بود که تا 
پایان ســال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ هزار واحــد وارد چرخه 

اجاره خواهد شد. 
مسیر دوم، ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری 
در فاصلــه ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ اســت؛ طرحــی بزرگ‌تر 
که به گفتــه حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرسازی، بر مشــارکت میان 
وزارتخانــه، شــرکت‌های عمــران شــهرهای جدید، 
ســرمایه‌گذاران، انبوه‌ســازان و نهادهــای عمومــی 
غیردولتی اســتوار خواهد بود. او گفته برای حدود ۶ 
هزار واحد زمین تأمین شــده و هــدف نهایی، تأمین 
زمین برای کل ۷۵ هــزار واحد اســت. در این مدل، 
دولت بیشتر نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را دارد و قرار 
نیســت همه هزینه و ریسک ســاخت را خود بر دوش 

بگیرد.

ثبت‌نام مرحله ‌به‌ مرحله
آغاز ثبت‌نام طرح »آشــیان« از ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ بوده 
و این روند به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و استان‌به‌استان 
پیش رفته است. تاکنون شش مرحله برای نام‌نویسی 
اجرا شــده و هر مرحله چند اســتان را پوشــش داده 
است. در مرحله نخست، مازندران، مرکزی و قزوین در 

دستور کار قرار گرفتند. 
مرحلــه دوم بــه البــرز، گیــان و خراســان جنوبــی 
اختصاص داشت. در مرحله ســوم، گلستان، ایلام و 
کرمانشــاه وارد فرایند شــدند. مرحله چهارم فارس، 

اردبیل و زنجان را دربر گرفت. 
مرحله پنجم در قم و سیســتان و بلوچستان اجرا شد 
و مرحله ششــم نیــز از ۳ شــهریور ۱۴۰۵ در تهران و 
خراسان رضوی آغاز شد. در این مرحله، بیش از ۳ هزار 
واحد برای زوج‌های جوان فاقد مســکن عرضه شده و 
شــهرهای تهران، اندیشــه، قرچک و پرند در اســتان 
تهران، و مشــهد، گلبهار، بینالود، نیشابور، سرخس، 
کاخک، ســبزوار و خلیل‌آباد در خراســان رضوی در 

فهرست قرار داشته‌اند.
 این طراحی تدریجی، به دولت امکان می‌دهد پیش 
از گســترش سراسری، ســازوکار اداری و فنی طرح را 
در میدان واقعی بیازمایــد. با این حــال، ثبت‌نام در 
این طــرح به‌خودی‌خود بــه معنای دریافــت قطعی 
واحد نیســت؛ متقاضیان پس از پالایــش اطلاعات و 
عبور از فیلترهای سیستمی، بر پایه ظرفیت موجود و 

اولویت‌های تعیین‌شده بررسی می‌شوند.

شرایط واجدان چیست؟
مخاطب اصلی »آشیان« زوج‌های جوان فاقد مسکن 
هســتند و ضوابط ورود به این طرح، به‌صورت روشن و 
محدود تعریف شــده است. بر اســاس آخرین شرایط 
اعلامی، حداکثر پنج سال باید از تاریخ ازدواج رسمی 

زوج گذشته باشد. 
متقاضی، همســر و افــراد تحت تکفل آنــان نباید در 
پنج ســال گذشــته مالک واحد مســکونی یــا زمین 
با کاربری مســکونی بــوده باشــند. خانــوار باید در 
دهک‌های درآمدی یک تا شش قرار گیرد و در سامانه 
استطاعت‌ســنجی ســازمان برنامه و بودجه نیز واجد 

شرایط شناخته شود. 
همچنین، متقاضی یا همســر او باید دســت‌کم پنج 
سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا داشته باشند 
و فرم »ج« هر دو ســبز باشــد. فرآیند ثبت درخواست 

نیز به‌صورت سیستمی طراحی شــده تا هر متقاضی 
از چنــد مرحله عبــور کند: پذیــرش ضوابــط، انجام 
استعلام‌های سیســتمی شــامل فرم »ج«، مالکیت، 
تاریخ ازدواج، تأهل و روابط ســببی و نسبی، انتخاب 
شهر مجاز و نهایتا تأیید نهایی پیش‌نویس اطلاعات. 
در این چارچوب، فقط کسانی که همه شروط را احراز 
کنند وارد مرحله بعد می‌شــوند. این محدودســازی، 
به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد طرح را به 
یک توزیع عمومی و نامحدود تبدیل کند، بلکه هدف، 
حمایــت هدفمند از گروهی مشــخص و آســیب‌پذیر 

است.

اجاره متناسب درآمد
این طــرح بــا پیونــد زدن میــزان اجاره‌بها به ســطح 
اســتطاعت خانوار، الگویی متمایز از مناسبات بازار 

آزاد را پیش می‌کشد. 
بر پایه ایــن ســاختار پلکانی، دهک‌هــای اول و دوم 
۳۵ درصــد، دهک‌های ســوم و چهــارم ۴۵ درصد و 
دهک‌هــای پنجم و ششــم ۵۵ درصــدِ اجــاره روز را 
می‌پردازند تا فشار هزینه سرپناه تعدیل گردد. سقف 
پنج‌ســاله ســکونت—که تمدید آن منــوط به پایش 
سالانه شــرایط اســت—با این هدف تعریف شده که 
سال‌های نخست زندگی مشترک را به یک دوره تنفس 

مالی بدل سازد.
 این بازه زمانی باید فرصت پس‌انداز و بازســازی توان 
اقتصادی را فراهم آورد تا زوج‌های جوان گامی واقعی 
به‌سوی تملک بردارند. بنابراین، کارآمدی این سیاست 
حمایتی به دو متغیر بنیادین گره خورده است: حفظ 
واقعی فاصله قیمتی با تورم بــازار و ممانعت از تبدیل 
این بازه پنج‌ساله به توقفی موقت و بی‌حاصل میان دو 

موج بحران معیشتی.

آزمون مقیاس و دوام
در ارزیابی طرح »آشیان«، مهم‌ترین پرسش نه درباره 
اصل ایــده، بلکه دربــاره مقیــاس و دوام آن اســت. 
حبیب‌الله طاهرخانی این طرح را اصلاحی در مسیر 
سیاســت مســکن توصیف کرده و گفتــه تمرکز چند 
دهه‌ای بر مسکن ملکی، بخشی از برنامه‌های تأمین 
ســرپناه را از هدف اصلــی دور کرده بــود. از نگاه او، 
مســکن اســتیجاری می‌تواند برای زوج‌هــای جوان 
فرصتی تنفسی ایجاد کند تا بعداً امکان ورودشان به 

بازار مالکیت فراهم شود. 
در همین حال، فرزانه صادق نیــز تاکید کرده دولت 
نباید جای بخش خصوصی را بگیرد و باید شــرایطی 
فراهم شود که ســرمایه‌گذار در اقتصاد تورمی انگیزه 
ورود به ساخت‌وساز داشته باشد، اما محصول نهایی 
متناسب با توان اقتصادی مصرف‌کننده باقی بماند. 
او همچنین با اشاره به بافت‌های فرسوده، این بخش‌ها 
را یکی از ظرفیت‌های توســعه اجــاره‌داری حرفه‌ای 

دانسته است.
 با وجود این، فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، 
طرح را مثبت اما کوچک توصیف کرده و گفته ظرفیت 
فعلی آن در قیاس با ابعاد بازار اجاره، محدود اســت. 
صدیف بدری، عضو کمیســیون عمــران مجلس نیز 
هرچند دامنه طرح را کوچک دانســته، اجرای خرید 
۱۰ هزار واحد و ساخت ۷۵ هزار واحد را نقطه شروعی 

برای توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای ارزیابی کرده است.

راهی برای ثبات
»آشیان« نماد گذار سیاســت‌گذار از رؤیای مالکیت 
همگانی به واقعیتِ تنوع ســکونت است؛ طرحی که 
به‌جای اصرار بر تملک، بر حق دسترســی به سرپناه 
پایدار تکیه دارد. جوهر ایــن تغییر نگاه، پذیرش این 
واقعیت است که خانوارها با سرعت‌های متفاوتی به 
توان خرید می‌رسند و دولت موظف به تأمین امنیتِ 
دوره میان‌گذار اســت. با این حال، مقیاس ۸۵ هزار 
واحدی این طــرح در برابر توده عظیم مســتأجران، 
محدود به نظر می‌رســد. برای آنکه »آشــیان« از یک 
مداخله مقطعی به جریانی پایدار بدل شــود، باید به 
زیســت‌بومی متشــکل از زمین‌های دولتی، سرمایه 
بخش خصوصی، توان شــهرداری‌ها و مشــوق‌های 
مالیاتــی متصل گــردد. عیار موفقیت این سیاســت 
را نباید در آمــار ثبت‌نام‌ها، بلکه بایــد در نرخِ واقعی 
اجاره‌بها، پایداری ســکونت و ایجاد فرصت پس‌انداز 
بــرای دهک‌های فرودســت جســت‌وجو کــرد. این 
طرح اگــر از آزمــون مقیاس ســربلند بیــرون بیاید، 
نخســتین گام جدی ایران برای عبور از جزم‌اندیشی 
مالکیت‌محور و تحقق وعده »ســکونت شایسته برای 

همه« خواهد بود. 

 وزارت راه و شهرسازی با هدف‌گذاری زوج‌های جوان دهک‌های اول تا ششم، الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای را جایگزین 
تمرکز صرف بر تملک کرده تا سکونت پایدار با نرخ یارانه‌ای محقق شود

آشیان؛ چرخش دولت به‌سوی مسکن استیجاری

دولت با فرمول 
دریافت ۳۵ تا 
۵۵ درصدی 
اجاره‌بهای روز 
بازار، فرصت 
پنج‌ساله‌ای 
برای پس‌انداز 
و تقویت 
توان مالی 
خانواده‌های 
فاقد مسکن 
جهت 
خرید آتی 
خانه فراهم 
می‌سازد

مجید انتظاری
روزنامه نگار

طرح »آشیان« قرار است چکار کند؟
این طرح برای زوج‌های جوان فاقد مسکن طراحی شده که حداکثر پنج سال 
از ازدواجشان گذشته باشد، در پنج سال اخیر خانه یا زمین مسکونی نداشته 
باشــند، در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ قرار بگیرند و شــرایط سکونت در شهر 
محل تقاضا را احراز کنند. اجاره‌بها در این مدل بر پایه توان مالی خانوار تعیین 
می‌شود: دهک‌های پایین ســهم کمتری می‌پردازند و دهک‌های بالاتر سهم 
بیشتری. مدت اســتفاده حداکثر پنج سال اســت و تمدید آن به احراز سالانه 

شرایط بســتگی دارد. دولت در مرحله نخست قصد دارد حدود ۱۰ هزار واحد 
را از طریق خرید و استفاده از دارایی‌های خود وارد بازار کند و در مرحله بعد، 
ساخت ۷۵ هزار واحد جدید را با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی 
دنبال کند. هدف اصلی، ایجاد ســکونت پایدار و دادن فرصــت پس‌انداز به 
خانوارهایی اســت که فعلا توان ورود به بازار مالکیت را ندارنــد بازار مالکیت 

را ندارند.
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 طرح فروش ســالانه هزار دلار اســکناس به هر ایرانیِ 
بالای هجده ســال، بــار دیگــر بــازار ارز را در کانون 
توجــه قــرار داده اســت؛ طرحــی کــه در نخســتین 
روایت‌های عمومی، به‌ســبب فاصله نرخ‌های اعلامی 
با بازار آزاد، به‌عنوان فرصتی برای کســب ســودهای 
چندده‌میلیون‌تومانی دیده شــد. امــا تجربه روزهای 
ابتدایی اجرا نشــان داد محاســبه ســود، به سادگیِ 

تفاضل دو نرخ نیست.
 قیمت فروش اسکناس در شعب بانکی، برخلاف نرخ 
حواله در بازار ارز تجــاری، با هزینه‌هــا و کارمزدهای 
بانکی شــکل می‌گیرد و گاه فاصله آن با نرخ آزاد را به 
چند هــزار تومان کاهش می‌دهــد. در چنین وضعی، 
انگیزه سفته‌بازی کوتاه‌مدت ضعیف‌تر می‌شود، هرچند 
خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی یا انتظار افزایش نرخ 
در بلندمدت همچنان می‌تواند برای برخی متقاضیان 

جذاب باشد.
 سیاســت‌گذار این عرضه را ابــزاری بــرای آرام‌کردن 
انتظارات و پاسخ به نیاز واقعی می‌داند؛ منتقدان نیز 
بر خطر سیاست‌گذاری دستوری و ضعف اجرایی شعب 

انگشت می‌گذارند. 
در میانه این دو نگاه، پرسش اصلی پابرجاست: سهمیه 
هزار دلاری چه اثری بر بازار دارد، سود واقعی آن چقدر 
است و آیا شبکه بانکی می‌تواند این وعده را بی‌ابهام، 
فراگیر، شفاف و پایدار اجرا کند؟ پاسخ این پرسش، به 
نرخ نهایی، کیفیت توزیع و اســتمرار عرضه در سراسر 

کشور نیز وابسته است.

فاصله سود تا واقعیت
تخصیص ارز به افراد بالای هجده ســال، ایده‌ای تازه 
در اقتصاد ایران نیســت. این سیاســت در سال‌های 
گذشته بارها با شکل‌ها و نرخ‌های متفاوت اجرا شده و 
در دوره‌هایی، به‌دلیل فاصله چشمگیر قیمت رسمی 
و آزاد، دریافت‌کننــدگان را بــه ســودهای قابل توجه 

رسانده است.
 با این حــال، چنین برنامه‌ای همواره پیوســته و بدون 
وقفه در دســترس نبــوده و تهیه ســهمیه نیــز، حتی 
در زمان اجرا، فرایندی ســاده برای همــه متقاضیان 

محسوب نمی‌شده است.
با افزایــش قابل توجه قیمــت ارز در بــازار آزاد، بانک 
مرکزی دوباره تصمیم گرفت عرضه اسکناس سهمیه‌ای 
را فعال کند. از سوم شهریور اعلام شد هر ایرانی بالای 
هجده ســال که کارت ملی دارد، می‌تواند تنها یک بار 

در سال و از شعب منتخب بانک‌ها، هزار دلار دریافت 
کند. اعلام نخستین نرخ‌ها، زمینه شکل‌گیری انتظار 
ســودهای بزرگ را فراهم کرد: نــرخ ارز مبادله‌ای در 
حوالی ۱۵۷ هزار تومان قرار داشت، در حالی که دلار 

آزاد از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرده بود.
بر پایه همین تفاوت، برخی تصــور کردند راهی برای 
ســودی چندده‌میلیون‌تومانی گشوده شده است؛ اما 
خیلی زود روشن شد نرخ خرید اسکناس الزاماً همان 
نــرخ حواله یا نــرخ مبادله‌ای اعلام‌شــده نیســت. در 
روزهای ابتدایی، گزارش‌هایی از فروش دلار با قیمت 
حدود ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان منتشر شد؛ نرخی که با 
بازار آزاد فاصله‌ای محدود و اندک، در حد سه تا چهار 

هزار تومان، داشت.
 بنابراین، سودی که در محاســبات اولیه بسیار بزرگ 
به نظر می‌رسید، به حاشــیه‌ای اندک کاهش یافت و 
ســوداگرانی که خرید و فروش فــوری را هدف گرفته 

بودند، با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شدند.

سازوکار قیمت‌گذاری در شعب
اصغر بالســینی، ســخنگوی مرکز مبادله ایــران، در 
توضیح این تفاوت یادآور شــده اســت کــه نرخ فروش 
اسکناس در شــعب بانک‌ها لزوماً با نرخ‌های اعلامی 
مرکز مبادله یکسان نیست و متقاضی در زمان مراجعه و 
انجام فرایند خرید، از قیمت نهایی اطلاع پیدا می‌کند. 
به گفته او، نرخ‌های درج‌شــده در مرکز مبادله عمدتاً 
ناظر بر معاملات حواله‌ای در بازار ارز تجاری‌اند؛ حال 
آنکه فروش اســکناس، هزینه‌ها، کارمزدها و سازوکار 

متفاوتی دارد.
این تفکیک، برای ســنجش اقتصــادی طرح اهمیت 
تعیین‌کننده دارد. مقایسه نرخ حواله با دلار نقدی بازار 
آزاد، بدون احتســاب هزینه خرید اسکناس، تصویری 
اغراق‌شــده از منفعت متقاضی ایجاد می‌کند. وقتی 
نرخ بانکی به قیمت آزاد نزدیک باشد، خرید هزار دلار 
و فروش فوری آن فقط می‌تواند سودی محدود، شاید 
در محدوده یــک تا دو درصــد، نصیب خریــدار کند. 
چنین حاشیه‌ای با هزینه رفت‌وآمد، زمان صرف‌شده، 
ریسک نوسان روزانه و دشواری دسترسی به شعب نیز 

سنجیده می‌شود.
با این همه، منطق خرید برای همه یکســان نیســت. 
فــردی کــه ارز را نه بــرای فروش فــوری، بلکــه برای 
نگهداری بلندمدت و محافظــت از ارزش دارایی خود 
می‌خــرد، ممکن اســت تفاوت انــدک امــروز را مانع 

تصمیمش ندانــد. در مقابل، این انتخاب با ریســک 
جدی همراه اســت: سیاســت‌گذار می‌تواند با عرضه 
گسترده‌تر، تغییر مقررات یا مداخله در بازار، مسیر نرخ 
را تغییر دهد. هشدار کارشناســان نیز از همین نقطه 
آغاز می‌شود؛ سود احتمالی آینده قطعی نیست و هر 
تصمیم خرید، تابعی از چشــم‌انداز نــرخ ارز و تحمل 

ریسک خریدار است.

عرضه رسمی برای آرامش بازار
عبدالناصــر همتــی، رئیــس‌کل بانــک مرکــزی، در 
سخنانی تازه تأکید کرده است که کشور از نظر منابع 
ارزی در مضیقه مطلق نیســت و امــکان عرضه ۵۰۰ 
میلیون دلار در شــبکه بانکی، و حتی افزایش آن تا دو 
میلیارد دلار، وجــود دارد. بخش مهم‌تــر این موضع، 
تأکید او بر آمادگی بانک مرکزی برای مداخله به‌موقع 
و قدرتمندانــه اســت؛ هــرگاه نرخ‌هــا از واقعیت‌های 
بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوســان‌های انتظاری 

تشدید شوند.
پشــت این موضع، یک منطق روشــن اقتصادی قرار 
دارد. بخش قابــل توجهــی از التهــاب ارزی، تنها از 
کمبود فیزیکی ارز ناشــی نمی‌شود؛ انتظارات، اخبار 
و تصــور جامعــه از محدودیــت منابع نیــز می‌توانند 
تقاضا را تحریــک کنند. هنگامی کــه فضای عمومی 
از جنگ، محاصره یا دشــواری دسترسی به ارز سخن 
می‌گوید، حتی پیش از آنکه عرضــه و تقاضای واقعی 
تغییر چشــمگیری کند، انتظار گرانــی می‌تواند بازار 
را ملتهب ســازد. عرضه رســمی اســکناس، در چنین 
بســتری، بیش از آنکه صرفاً یک کانال فروش باشــد، 

پیامی درباره توان پاسخ‌گویی سیاست‌گذار است.
نشانه‌های نخســتین اجرا نیز این پیام را تقویت کرد. 
در روز آغاز طرح، قیمت دلار آزاد تــا حدود ۲۰۶ هزار 
تومان بالا رفته بود، اما با شروع عرضه در شعب بانکی 
و مدیریت فضــای ذهنی، نــرخ تا حوالــی ۱۹۸ هزار 
تومان عقب نشســت. علی‌رضا عباســی، کارشــناس 
بازار ارز، این نوع اقدام را تلاشی برای انتقال کمترین 
میزان هیجان و اضطراب به بــازار می‌داند. از نگاه او، 
تخصیص هزار دلار به هر فرد واجد شــرایط، می‌تواند 
ســیگنالی مثبت از توان تأمین نیازهای ارزی جامعه 

باشد.

نقد سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت
این سیاســت، با وجود آثــار احتمالــی کوتاه‌مدت، از 

نقدهای جدی مبرا نیست. منتقدان می‌گویند هرگونه 
مداخله دستوری در قیمت‌گذاری، اگر به جای اصلاح 
ریشه‌های اقتصادی بنشیند، در بلندمدت تبعات خود 
را آشکار می‌کند. عباســی نیز تصریح می‌کند اقتصاد 
دســتوری در مجموع سیاستی شکســت‌خورده تلقی 
می‌شــود، اما در شــرایط ویژه و بحران‌هــا، ابزارهای 
کنترلی می‌توانند برای مدتی محدود در دســتور کار 

قرار گیرند.
این تمایــز میان »ابــزار موقــت« و »راه‌حــل پایدار« 
ضروری اســت. فروش اســکناس نزدیک به نرخ بازار 
آزاد، اگــر به کاهش التهــاب و کاســتن از صف‌های 
کاذب کمک کند، می‌تواند نقش ضربه‌گیر ایفا کند؛ 
اما به‌تنهایــی جایگزین سیاســت‌هایی برای کاهش 
نااطمینانی، کنتــرل تورم و تقویت ثبــات اقتصادی 

نیست. 
هرچه فاصله نرخ‌ها بزرگ‌تر و دسترسی به ارز رسمی 
محدودتر باشــد، انگیزه واســطه‌گری و شــکل‌گیری 

رانت نیز افزایش می‌یابد. 
برعکس، نزدیک‌بــودن قیمت فروش رســمی به بازار 
آزاد، فرصت آربیتــراژ را کوچک می‌کنــد و متقاضیان 

غیرواقعی را کنار می‌زند.
آمار نخســتین معاملات نیــز اهمیــت طراحی دقیق 
را نشــان می‌دهد. در دو روز اول اجرا، از بســته ۵۰۰ 
میلیــون دلاری پیش‌بینی‌شــده فقــط ۲۰ میلیــون 
دلار خریداری شــد. این فاصله میان عرضــه بالقوه و 
تقاضای بالفعــل می‌تواند به معنای کمتــر بودن نیاز 
واقعی، دشواری دسترســی یا ابهام اجرایی در برخی 

شعب باشد.

شرایط دریافت سهمیه ارزی
عرضه هزار دلار ســهمیه‌ای از طریق شــعب منتخب 
بانک‌های صادرات، ملــت و تجارت انجام می‌شــود. 
متقاضی افزون بر نرخ اصلی، باید کارمزد تعیین‌شده 
از ســوی بانک مرکزی را نیز بپــردازد؛ هزینه‌ای که به 
بهای نهایی افزوده می‌شود و در محاسبه سود یا زیان 

باید لحاظ شود. 
برخلاف ارز مسافرتی، این ســهمیه فقط به مسافران 
محدود نیست و دانشــجویان، بیماران، افراد عادی و 
کسانی که برنامه ســفر خارجی ندارند نیز، در صورت 

احراز شرایط، امکان استفاده از آن را دارند.
شرایط اصلی شامل تابعیت ایرانی، کارت ملی معتبر، 
نداشتن سابقه استفاده از همین سهمیه با همان کد 
ملی در سال جاری، مراجعه حضوری به شعب منتخب 
و پرداخت معادل ریالی نرخ روز به همراه کارمزد است. 
هر فرد فقط یک بار در سال مجاز به استفاده از سهمیه 
خواهد بود. برای اشخاص حقوقی، از جمله شرکت‌ها 
و مؤسســات، ســقف عرضه تا ۶۰۰۰ دلار اســکناس 

تعریف شده است.
وجود این ضوابط، هدف‌گیری طرح را روشن می‌کند: 
محدودســازی تقاضای تکراری و توزیــع امکان خرید 
میان شمار بیشتری از افراد. با این حال، کارآمدی آن 

به شفافیت اجرایی وابسته است.
 متقاضی باید پیش از طی‌کردن مسیر مراجعه، بداند 
در کدام شــعبه، با چه مدارکی، در چه ساعتی و با چه 
نرخ تقریبی می‌تواند خرید کند. هــر اندازه اطلاعات 
نهایی به لحظه حضور در باجه موکول شــود، احتمال 

سردرگمی و فرسایش اعتماد افزایش می‌یابد.

شعب بانکی زیر ذره‌بین
گزارش‌های رسانه‌ای از روزهای نخست اجرا، از تشکیل 
صف، صــدور حواله بــرای روزهای بعد و اعــام پایان 
ســهمیه روزانه خبر می‌دهد. برخی مراجعان گفته‌اند 
در باجه ارزی با پاسخ اتمام ســهمیه روبه‌رو شده‌اند و 

باید صبح روز بعد بازگردند.
 چنیــن تجربــه‌ای اثــر آرام‌بخــش عرضــه را تضعیف 
می‌کنــد، زیــرا بــازار نبــود دسترســی را فوراً نشــانه 

محدودیت عرضه می‌خواند.
کامران ســلطانی‌زاده، کارشــناس بــازار ارز، بر الزام 
شعب به پاســخ‌گویی ســریع تأکید دارد و اعلام نبود 
سهمیه در نخستین ســاعات صبح را نشــانه ابهام در 
اجرا می‌داند؛ ابهامی که می‌تواند از کم‌کاری شــعب 
یا توزیع نامتوازن ناشی شــود. به باور او، بهره‌گیری از 
صرافی‌های مجاز در کنار بانک‌ها، بازرســی سرزده، 
اطلاع‌رسانی موجودی و رویه واحد نوبت‌دهی، عرضه 

را مؤثرتر می‌کند. 
آمار نیز نشان می‌دهد از بســته ۵۰۰ میلیون دلاری، 
میان سوم تا پنجم شهریور تنها ۲۰ میلیون دلار جذب 
شــد. بنابراین، تقاضای واقعی از انتظار کمتر بود و با 
نرخ نزدیک به بازار، ســود فروش ســریع برای دلالان 

جذابیت چندانی ندارد. 
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 آزمون بقا در سنگر 
اقتصاد ملی

 جنــگ فقط در میــدان نبــرد تعیین 
تکلیف نمی‌شــود؛ اقتصــاد نیز یکی 
از اصلی‌تریــن عرصه‌هــای رویارویی 
اســت. تحریــم، محدودیت‌هــای 
مالــی و تجــاری، فشــار بر بــازار ارز، 
اختلال در زنجیره تأمین و گســترش 
نااطمینانــی می‌تواند بدون شــلیک 
گلوله، بنیان‌های اقتصادی یک کشور 
را تحت فشــار قرار دهد. از این منظر، 
»اقتصاد جنگ« ادامه طبیعی اقتصاد 
روزهــای عادی نیســت؛ زیــرا در این 
وضعیت، هدف اصلی سیاستگذاری 
نه افزایــش ســود بنگاه‌ها یــا اجرای 
اصلاحات کلاســیک، بلکه حفظ بقا، 
ثبات اجتماعی و تــداوم فعالیت‌های 
حیاتی کشــور اســت. همیــن تغییر 
در اولویت‌هــا ایجــاب می‌کنــد کــه 
سیاستگذار، اقتصاد بحران را با منطق 
متفاوتی اداره کند. یکی از چالش‌های 
اقتصــاد ایــران در چنین شــرایطی، 
تداوم نگاه کلاسیک به سیاستگذاری 
اســت. در روزهای عادی، مهار تورم، 
اصلاح کسری بودجه، افزایش رقابت 
و گسترش آزادی تجارت در مرکز توجه 
قرار دارند، اما جنــگ قواعد معمول را 
برهم می‌زند. شوک‌های جنگی نسخه 
ثابت نمی‌پذیرند و تصمیم اقتصادی 
باید همزمان ملاحظــات اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتــی را در نظر بگیرد. 
در این میان، اعتمــاد عمومی از یک 
متغیر صرفــاً اجتماعــی فراتر می‌رود 
و به یکــی از پایه‌هــای ظرفیت مالی 
دولت تبدیل می‌شود. حتی ابزارهایی 
مانند انتشار اوراق دولتی، بدون اعتبار 
سیاستگذار و اطمینان مردم به نحوه 
توزیع هزینه‌هــا، کارایــی محدودی 
خواهنــد داشــت. در کنــار اعتماد، 
مسئله معیشــت در اقتصاد جنگ به 
نقطه‌ای تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. 
فراوانی کالا به‌تنهایی نشانه سلامت 
اقتصاد نیســت؛ وقتی قــدرت خرید 
خانوار کاهش یابــد، امنیت غذایی و 
اجتماعی نیز آســیب‌پذیر می‌شــود. 
از همیــن رو، حمایــت از کالاهــای 
اساسی، تداوم سیاست‌های حمایتی 
و نظارت بر بــازار می‌توانــد در حفظ 
ثبات ضــروری باشــد و در مقاطعی، 
ابزارهایی مانند کنترل‌های مقداری و 
سهمیه‌بندی را بر سیاست‌های پولی 
کلاســیک مقدم کنــد. نظــام بانکی 
نیز بایــد بخشــی از همین ســازوکار 
باشد: اســتمهال بدهی‌ها، حمایت 
از بنگاه‌های آســیب‌دیده، جلوگیری 
از فشــار بر تولیدکننــدگان و هدایت 
اعتبار به فعالیت‌های مولد، می‌تواند 
از تعمیق رکود جلوگیری کند؛ در حالی 
که انحراف منابع به سمت سوداگری، 
فشــار بحران را افزایــش می‌دهد؛ اما 
مدیریت جنگ نباید به بهای فراموشی 
روزهای پس از آن تمام شــود. اقتصاد 
پســاجنگ با آســیب زیرســاخت‌ها، 
کاهــش ســرمایه‌گذاری، نقدینگــی 
ســرگردان و خطــر تشــدید شــکاف 
طبقاتــی روبــه‌رو خواهد بــود و اگر از 
امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، 
بخشی از هزینه بحران به سال‌های بعد 
منتقل می‌شود. بنابراین سیاستگذاری 
بایــد همزمــان دو مأموریــت روشــن 
داشــته باشــد: جلوگیری از فرسایش 
ظرفیت‌هــای حیاتــی در زمان جنگ 
و حفــظ امکان بازســازی پــس از آن. 
این یعنی منابع محدود باید به تولید، 
کالاهای اساســی و بخش‌های مولد 
برسد، شــبکه بانکی در خدمت تداوم 
فعالیت اقتصادی قرار گیــرد و هزینه 
بحران به‌گونه‌ای توزیع شود که فشار 

نامتعارف بر خانوارها وارد نکند.  

N E W S
یادداشت

حیدر مستخدمین حسینی
معاون پیشین وزارت اقتصاد

ارز رسمی؛ خریدی امن و آگاهانه
نوسان‌های ارزی بخشــی از جامعه را برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید 
دلار می‌کشــاند، اما محل خرید به اندازه قیمت اهمیت دارد. تهیه اســکناس 
از مسیر رسمی، افزون بر شفافیت نســبی نرخ و امکان پیگیری، خطر دریافت 
اسکناس تقلبی، معیوب یا تاریخ‌گذشته را کاهش می‌دهد. در بازار غیررسمی، 
به‌ویژه در دوره رشد ســریع قیمت‌ها، احتمال عرضه دلارهای جعلی یا ناسالم 
افزایش می‌یابد و زیان خریدار ممکن اســت بسیار بیشتر از سودی باشد که از 

اختلاف چند هزار تومانی نرخ انتظار دارد. خریدار بایــد پیش از مراجعه، نرخ 
نهایی، کارمزد، سقف مجاز و شرایط دریافت را بررسی کند و تصمیم خود را بر 
پایه نیاز و توان تحمل ریســک بگیرد، نه شایعه ســود قطعی. نگهداری ارز نیز 
با ریسک نوسان همراه اســت؛ هیچ تضمینی برای رشد نرخ یا فروش به قیمت 
پیش‌بینی‌شده نیست. احتیاط و استفاده از مجاری رسمی، هزینه خطا را پایین 

می‌آورد و ثبت رسید خرید ضروری است. 

فروش 
اسکناس از 

مسیر رسمی، 
علاوه بر 

کاهش ریسک 
جعل و معامله 

غیرشفاف، 
می‌تواند پیام 

دسترسی و 
تداوم عرضه 

را به بازاری 
منتقل کند که 
از انتظارات اثر 

می‌پذیرد

محبوبه زرین‌کلک
روزنامه نگار

 یک‌شنبه  22 شهریور 1405  شماره 544

 بانک مرکزی اعلام کرد هر ایرانی بالای 18 سال، با کارت ملی و تنها یک‌بار در سال می‌تواند هزار دلار 
سهمیه‌ای را از شعب منتخب بانک‌ها بخرد

بانک‌ها هزار دلار به مردم می‌فروشند
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O P I N I O N
یادداشت

 کرادفاندینگ؛ حلقه 
مفقوده تأمین مالی

 اهمیــت تأمیــن مالــی جمعــی یــا 
»کرادفاندینگ« در فناوری و جمع‌آوری 
ســرمایه‌های خرد نیســت؛ مزیت آن، 
کوتاه‌کردن فاصله میان سرمایه‌گذار و 
بنگاه اقتصادی است. این ابزار می‌تواند 
منابع بازارهای مالی را مستقیم به نیاز 
بنگاه‌ها برســاند و میان بازار پول، بازار 
سرمایه و اقتصاد واقعی، پیوندی ایجاد 
کند. تا چند ســال پیش، پرسش این 
بود: آیا این مدل در ایران جا می‌افتد و 
سرمایه‌گذار حاضر است منابع خود را از 
طریق یک سکو در اختیار بنگاه بگذارد. 
به این پرسش، پاسخ روشنی داده‌اند. 
تا شهریور ۱۴۰۵، حجم تجمعی تأمین 
مالی از ۴۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان 
گذشته، ۲۷۲۱ طرح متعلق به ۱۰۳۲ 
شرکت تأمین مالی شده و ۷۹ سکوی 
فعال در بــازار حضور دارند. متوســط 
نرخ ســود ۴۵.۴۴ درصــد و میانگین 
ســرمایه‌گذاران هر طرح نیز ۱۶۴ نفر 
بوده است. اهمیت این ارقام با سرعت 
رشد بازار روشــن‌تر می‌شود. در خرداد 
۱۴۰۵، حجــم تجمعــی تأمین مالی 
حدود ۴۰ هــزار و ۲۵۵ میلیارد تومان 
بود و در قالــب ۲۳۶۲ طرح و توســط 
۹۵۰ متقاضی تأمین شــده بــود. در 
سه ماه نخست سال، ۵.۶ همت برای 
۲۴۴ طرح تأمیــن مالی شــد؛ رقمی 
که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
۹۵.۲ درصد رشــد داشــت. تا تیر نیز 
تأمین مالی سال به حدود ۸.۴ همت 
برای ۳۵۷ طرح رســید. اعداد نشــان 
می‌دهند کرادفاندینگ دیگر در مرحله 
اثبــات امکان‌پذیری نیســت؛ کارکرد 
خــود را نشــان داده، امــا بــه مقیاس 
نرسیده است. بنابراین، مسئله افزایش 
ســکوها و طرح‌ها نیســت؛ هدف باید 
افزایش ضریب نفوذ در اقتصاد واقعی 
شــود. کرادفاندینگ قرار نیست جای 
بانک، بــازار بدهــی یــا صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری را بگیــرد. هــر ابــزار، 
متناســب با اندازه بنگاه و نــوع پروژه، 
جایگاه خود را دارد. مزیت کرادفاندینگ 
در پرکــردن فاصله میــان تأمین مالی 
بانکی و ابزارهای بازار ســرمایه است؛ 
بــرای بنگاه‌هایی که ظرفیــت و درآمد 
مناســب دارند، اما دسترسی‌شــان به 
کانال‌های ســنتی محدود، پرهزینه یا 
زمان‌بر است. مقایسه آن با صندوق‌های 
درآمد ثابت یــا اوراق بدهی بر پایه نرخ 
ســود، کامل نیســت. بــازده ۴۵.۴۴ 
درصدی جذاب اســت، امــا باید کنار 
ریســک اعتباری، کیفیــت تضمین، 
سررسید، نقدشوندگی و امکان خروج 
ســرمایه‌گذار سنجیده شــود. مزیت، 
ترکیبــی از بــازده رقابتی و مشــارکت 
ســرمایه‌های خرد در اقتصــاد واقعی 
است. سرمایه بازار، اعتماد است. حدود 
۷۰.۱ درصد تضامیــن بانکی، ۱۷.۹ 
درصد مربوط به صندوق‌های ضمانت 
و ۱۲.۱ درصد متعلق به سایر تضامین 
اســت؛ یعنی اعتمــاد هنوز بــر اعتبار 
بانک‌ها و نهادهای ضمانتی تکیه دارد. 
این وضعیت طبیعی است، اما مقصد 
نهایی نیســت. برای تبدیل آن به یکی 
از کانال‌های اصلی تأمین مالی، باید 
از »تضمین‌محوری« به »اعتبارمحوری« 
حرکت کرد. ســرمایه‌گذار باید بتواند 
بنــگاه را بســنجد؛ از صورت‌هــای 
مالی و جریان نقد عملیاتی تا ســابقه 
بازپرداخت، صنعت، مدیریــت و رتبه 
اعتباری. ســکو نیز فقط محل معرفی 
طرح نیست؛ باید نهادی تخصصی برای 
اعتبارســنجی، طراحی تأمین مالی، 
افشــای اطلاعات، مدیریت ریسک و 

پایش پس از تأمین مالی باشد.

سید محمد هاشمی‌نژاد
کارشناس اقتصادی

 اقتصاد ایران همواره با تناقضی آشکار و چالش‌برانگیز 
مواجه بــوده اســت؛ گــردش حجــم خیره‌کننــده‌ای 
از منابــع مالی در بازارهــای ســوداگرانه دارایی‌محور، 
هم‌زمان با تشنگی مفرط و تنگنای اعتباری بنگاه‌های 
مولد. ریشــه این واگرایی نه در کمبود نقدینگی، بلکه 
در گسســت ســازوکارهای تخصیص بهینــه و بازدهی 
نامتعــارف فعالیت‌هــای کوتاه‌مــدت غیرمولــد نهفته 
است. ســرمایه‌گذار عقلانی برای مصون‌ماندن از گزند 
تورم مزمــن و تلاطم متغیرها، نقدشــوندگی ســریع را 
بر ماندگاری ســرمایه در چرخه دیربــازده تولید ترجیح 
می‌دهد؛ وضعیتی که توصیه‌های دستوری یا مشوق‌های 
زودگذر هرگز قادر به دگرگونی آن نخواهند بود. بنابراین، 
بازآفرینی ثبات در اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی‌های 
مقرراتی و پیش‌بینی‌پذیر ساختن محیط کسب‌وکار، گام 
نخست در هدایت جریانات مالی به سوی ارزش‌آفرینی 
واقعی به شــمار می‌رود. این گــزارش تفصیلی، ضمن 
کالبدشکافی این پارادوکس ســاختاری، مسیر عبور از 
پول‌رســانی کوتاه‌مدت بانکی به تأمین ســرمایه پایدار 
را به تصویر می‌کشــد. در این چارچــوب، کارکردهای 
بازدارنده نظام مالیاتی هوشــمند بر ســوداگری، الزام 
رفع تنگنای ســرمایه در گردش، ظرفیت‌های بی‌بدیل 
بازار سرمایه در تجمیع پس‌اندازهای خرد، راهکارهای 

نوآورانه تأمین مالی

نااطمینانی؛ دشمن سرمایه بلندمدت
ســرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه اقتصادی تنها نرخ 
سود را ورق نمی‌زند؛ زمان دریافت مجوزها، هزینه تأمین 
مواد اولیه، دسترســی به انرژی، وضعیت بازار، مقررات 
مالیاتی، امکان تأمین مالی مجدد و چشم‌انداز فروش 
محصــول، همگــی در تصمیم نهایــی او ســهم دارند. 
هرچه این متغیرها غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشند، ریسک 
سرمایه‌گذاری سنگین‌تر می‌شــود و در چنین فضایی 
حتی پــروژه‌ای که روی کاغذ ســودآور جلــوه می‌کند، 
ممکن است از دید سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته 
باشــد؛ زیرا ســود احتمالی طرح در برابر ریســک‌های 
پیش‌بینی‌نشــده رنگ می‌بازد. به همین سبب، بهبود 
فضای کسب‌وکار را باید یکی از اجزای اصلی سیاست 
جذب سرمایه شمرد. کاهش بروکراسی، ثبات مقررات، 
کوتاه‌شدن فرآیندهای اداری و تسهیل فعالیت بنگاه‌ها، 
بخشــی از هزینه‌های پنهان تولیــد را کمرنگ می‌کند 
و به ســرمایه‌گذار اطمینــان می‌دهد که منابــع خود را 
در محیطی با قواعد نســبتاً مشــخص به کار می‌گیرد. 

پیچیدگی فرآیندهای اقتصادی، نتیجه‌ای معکوس نیز 
دارد: ســرمایه‌ای که می‌توانســت خط تولیدی بسازد، 
شرکتی را توسعه دهد یا پروژه‌ای زیرساختی را به سرانجام 
برساند، به ســمت خرید دارایی یا فعالیت‌هایی می‌رود 
کــه درگیری کمتــری با مقــررات و تشــریفات اجرایی 
می‌طلبند. نتیجه، انباشت ســرمایه در جایی است که 
تولید نمی‌آفریند و اشتغال نمی‌سازد؛ دور تسلسلی که 

تنها با اصلاح محیط کسب‌وکار گسسته می‌شود.

مالیات؛ ابزار هدایت سرمایه
طراحی نظام مالیاتی، پیوندی مستقیم با مسیر سرمایه 
دارد. مالیــات زمانی می‌تواند در هدایــت منابع ایفای 
نقش کند که میــان فعالیت اقتصــادی مولد و فعالیت 
صرفاً ســوداگرانه مرز بکشد. اگر کسب ســود از خرید 
و فروش مکرر دارایــی در بازه‌ای کوتــاه، از راه‌اندازی یا 
توســعه یک فعالیت تولیدی جذاب‌تر باشد، بخشی از 
منابع به‌طور طبیعی به همان سو کوچ می‌کند. در چنین 
وضعیتی، سیاست مالیاتی می‌تواند با گران‌کردن هزینه 
فعالیت‌های سفته‌بازانه و پشــتیبانی از سرمایه‌گذاری 
واقعی، تعــادل را بــه نفع تولیــد جابه‌جا کنــد. قانون 
مالیات بر سوداگری و ســفته‌بازی در همین چارچوب 
قابل بررسی اســت؛ هدف چنین سیاستی آن است که 
سودهای غیرمتعارف حاصل از بازارهایی مانند مسکن، 
خودرو، طــا، ارز و رمزارزها در معرض توجــه قرار گیرد 
و در همان حال، ســرمایه‌گذاری عــادی و حفظ ارزش 
دارایی در برابر تورم با فعالیت ســوداگرانه یکسان تلقی 
نشود. تجربه نشان می‌دهد هرچه فاصله میان تصویب 
قوانین و اجرای عملی آن‌ها بیشتر شود، اثرگذاری مورد 
انتظار سیاســتگذار کم‌تر گردد؛ از این رو تدوین دقیق 
آیین‌نامه‌ها، ایجاد زیرســاخت اطلاعاتی و روشن‌شدن 
سازوکار اجرایی، حیاتی اســت. نظام مالیاتی کارآمد، 
صرفاً دستگاه تأمین درآمد دولت نیســت؛ اگر به سوی 
تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت ســوگیرد، از یک ابزار 
درآمدی به یکــی از ابزارهای سیاســتگذاری اقتصادی 
تبدیل می‌شــود و رفتــار افــراد و شــرکت‌ها را دگرگون 

می‌کند.

سرمایه در گردش و نجات بنگاه‌ها
تأملی دقیق در ادبیات تأمین مالی تولید نشان می‌دهد 
توجه اصلی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پروژه‌های نوپا 
معطوف بوده، حال آنکه بســیاری از بنگاه‌های موجود 
پیش از هر چیز به سرمایه در گردش نیازمندند. یک واحد 

تولیدی ممکن است بازار فروش مناسب، نیروی انسانی 
توانمند و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد، اما برای 
خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین هزینه انرژی 
یا ادامه چرخه تولیــد با کمبود منابع دســت‌به‌گریبان 
بماند. در چنین شرایطی، تأمین مالی نه فقط برای ایجاد 
ظرفیت نو، بلکه برای حفظ ظرفیت موجود ضرورت تام 
دارد. همین واقعیت، اهمیت تنوع ابزارهای تأمین مالی 
را مضاعف می‌کند؛ همه بنگاه‌ها نیاز مشابهی ندارند و 
نمی‌توان برای یک شــرکت بزرگ صادراتی و یک بنگاه 
کوچک تولیدی نسخه واحدی پیچید. بخشی از نیازها از 
مسیر تسهیلات بانکی برآورده می‌شود، بخشی به انتشار 
اوراق نیازمند اســت و برای برخی کســب‌وکارها تأمین 
مالی جمعی یا سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها گزینه 
مناسب‌تری است. اگر ابزارهای مالی متناسب با اندازه، 
نوع فعالیت و مرحله رشد بنگاه طراحی شوند، وابستگی 
تولید به یک منبع واحد کاسته می‌شود و دسترسی طیف 

گسترده‌تری از کسب‌وکارها به منابع فراهم می‌آید.

بازار سرمایه؛ مکمل نظام بانکی
یکی از گره‌های ســاختاری اقتصاد ایران، تمرکز تأمین 
مالی بر شبکه بانکی است. بانکی که هم‌زمان با تقاضای 
خانوارها، بنگاه‌ها و دولت روبه‌روســت، نمی‌تواند تمام 
نیازهای سرمایه‌گذاری اقتصاد را از مسیر تسهیلات پاسخ 
دهد. بازار ســرمایه در این نقطه به‌عنوان مسیر مکمل 
وارد می‌شود: انتشــار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها، 
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عرضه اولیه و سایر ابزارها 
این امکان را پدید می‌آورند که سرمایه‌گذار به‌طور مستقیم 
یا به واسطه نهادهای مالی در تأمین منابع بخش واقعی 
اقتصاد سهیم شود. اهمیت این موضوع آنگاه برجسته‌تر 
می‌شود که سرمایه‌های خرد در معادله قرار گیرند؛ همه 
خانوارها توان سرمایه‌گذاری مستقیم در یک کارخانه یا 
پروژه بزرگ را ندارند، اما مجمــوع همین پس‌اندازهای 
کوچک رقم قابل توجهی می‌سازد و صندوق‌ها می‌توانند 
این منابــع پراکنــده را تجمیع و به ســمت فرصت‌های 
سرمایه‌گذاری هدایت کنند. وظیفه بنیادین بازار سرمایه، 
برقراری پیوند میان صاحبان منابع و صاحبان پروژه است؛ 
اگر این پیوند شفاف و قابل اعتماد شکل گیرد، منابعی که 
در حالت عادی در بازارهای دارایی سرگردانند، می‌توانند 

بخشی از نیاز مالی تولید را پاسخ گویند.

اعتماد؛ پیش‌نیاز ورود سرمایه خرد
بخشی از مسئله تأمین مالی که کمتر به آن پرداخته‌شده، 

اعتماد سرمایه‌گذار است. ســرمایه‌های خرد نسبت به 
ریســک حســاس‌ترند و صاحب آن‌ها ترجیح می‌دهد 
منابع خود را به ابزاری بسپارد که سازوکار فعالیت، میزان 
ریسک و نحوه خروج از سرمایه‌گذاری برایش روشن باشد. 
به همین دلیل، توسعه صندوق‌های ســرمایه‌گذاری و 
ابزارهای بازار سرمایه برای جذب منابع خرد باید همراه 
با شــفافیت و نظارت کافی پیش رود؛ سرمایه‌گذار باید 
بداند پول او در چــه حوزه‌ای به کار مــی‌رود، چه میزان 
ریسک دارد و تحت چه شــرایطی می‌تواند خارج شود. 
صندوق‌های ضمانت و سازوکارهای بیمه‌ای نیز در این 
میان نقشــی اساسی دارند: پوشــش بخشی از ریسک 
پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاران به دلیل 
نبود سابقه یا ریسک بالا از ورود احتراز می‌کنند، زمینه 
مشــارکت منابع نو را فراهم می‌آورد. حقیقت آن اســت 
که جذب ســرمایه تنها ارائه یک فرصت سودآور نیست؛ 
سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که در صورت بروز مشکل، 
سازوکاری مشــخص برای مدیریت ریسک در دسترس 

است.

مُسکنی به نام مشوق مقطعی
ســال‌های متعددی اســت کــه بســته‌های حمایتی 
گوناگونی برای تقویت تولید مطرح شــده است؛ اما اگر 
این سیاست‌ها در کنار اصلاحات ساختاری قرار نگیرند، 
اثرشــان کوتاه‌مدت خواهد ماند. یک معافیت مالیاتی 
می‌تواند هزینه یک بنگاه را برای مدتی کاهش دهد، اما 
اگر همان بنگاه با مشکل تأمین انرژی، بی‌ثباتی مقررات، 
دشواری دسترسی به مواد اولیه یا نبود بازار مناسب روبه‌رو 
باشد، این مشوق به تنهایی تصمیم ســرمایه‌گذاری را 
دگرگون نمی‌کند. حمایت موثــر از تولید باید چندلایه 
باشد: یک لایه به ثبات اقتصاد کلان مربوط است، لایه 
دیگری به محیط کسب‌وکار، بخشی به نظام مالیاتی و 
لایه‌ای دیگر به ابزارهای تأمین مالــی اختصاص دارد؛ 
هم‌نشینی این اجزاست که شرایط سرمایه‌گذاری پایدار 
را فراهم می‌کند. سیاستگذار همچنین باید میان تأمین 
مالی تولید و تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد تمایزی 
جدی قائل شود؛ منابع محدودند و نحوه تخصیص آن‌ها 
اثری مستقیم بر رشــد اقتصادی دارد. اگر بخش عمده 
منابع به خرید و فروش دارایی اختصــاص یابد، هزینه 
تأمین مالی تولید بالا مــی‌رود و بنگاه‌ها برای توســعه 

فعالیت با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

صادرات‌محوری و جذابیت تولید
تولید آنگاه بــرای ســرمایه‌گذار جذاب‌تر می‌شــود که 
چشم‌انداز بازار فروش روشن باشد؛ از این رو پروژه‌های 
صادرات‌محور می‌توانند جایگاهی برجسته در سیاست 
تأمین مالی بیابند. پروژه‌ای که توان آفرینش درآمد ارزی 
دارد، در صورت برخورداری از ســاختار مالی مناســب، 
فرصتی متفاوت پیش روی سرمایه‌گذار می‌نهد؛ چنین 
طرح‌هایی افزون بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت ورود به 
بازارهای خارجی و ایجاد جریان درآمدی نو را نیز دارند. 
توسعه این بخش البته به سیاســت‌های تجاری، ثبات 
مقررات صادراتی و دسترسی به بازارهای خارجی وابسته 
است؛ بنابراین حتی تأمین مالی یک پروژه صادراتی نیز 
بدون هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، تجاری 

و صنعتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

پول‌رسانی، نه سرمایه‌گذاری
یکی از تحولات مهم در سیاستگذاری اقتصادی، تمایز 
نهادن میان تأمین پول و تأمین سرمایه است. پول‌رسانی 
کوتاه‌مدت ممکن است یک مشکل فوری بنگاه را برطرف 
کند، اما سرمایه‌گذاری پایدار نیازمند منابعی است که با 
افق بلندمدت وارد فعالیت اقتصادی شوند. اگر یک بنگاه 
دائماً برای تأمین نیازهای خود به منابع کوتاه‌مدت متکی 
بماند، هزینــه مالی‌اش افزایش می‌یابد و توان توســعه 
فعالیتش کاسته می‌شود؛ در مقابل، دسترسی به سرمایه 
پایدار، امکان برنامه‌ریزی برای توســعه خطوط تولید، 
خرید تجهیزات، ورود به بازارهای نــو و افزایش ظرفیت 
را فراهم می‌آورد. از این منظر، هدف نهایی سیاستگذار 
نباید صرفاً افزایش حجم نقدینگی در اختیار تولید باشد، 
بلکه باید ایجاد سازوکاری باشد که منابع مالی با هزینه 
مناســب، افق زمانی کافی و متناسب با نیاز هر فعالیت 
اقتصادی در اختیار بنگاه قرار گیرد. در چنین شرایطی، 
بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر نهادهای مالی 
به جای آنکــه رقیب یکدیگر باشــند، نقش‌های مکمل 
می‌یابند؛ هر کدام بخشی از زنجیره تأمین مالی را پوشش 
می‌دهند و بنگاه نیز بر اســاس نیاز خود از ابزار مناسب 
بهره می‌گیرد. بازگشــت پول‌های ســرگردان به چرخه 
تولید، نه با یک فرمان، که با معماری دقیق همین زنجیره 

ممکن می‌شود. 

 اتکای مداوم بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی، هزینه مالی تولید را افزایش می‌دهد؛ اصلاح ساختاری نیازمند تفکیک 
هوشمندانه میان پول‌رسانی مقطعی و تأمین سرمایه پایدار در چارچوب بسته‌های چندلایه حمایتی است

 نقشه راه بازآفرینی ثبات در اقتصاد ملی

بازگشت 
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تأمین مالی پروژه‌محور؛ دریچه‌ای نو برای منابع سرگردان
تأمین مالی پروژه‌محور، ظرفیتی کمترادعاست که هنوز از فرصت‌های آن بهره 
کامل گرفته نشده است. در این روش، سرمایه‌گذار به جای خرید صرف سهام یک 
شرکت، در تأمین مالی یک پروژه مشخص سهیم می‌شود؛ شیوه‌ای که به‌ویژه برای 
پروژه‌های زیرساختی، انرژی، صنایع صادراتی و طرح‌های دارای جریان درآمدی 
روشن، قابل توجه است. اگر اطلاعات پروژه شفاف در دسترس سرمایه‌گذاران 
قرار گیرد و سازوکار بازپرداخت یا تقســیم منافع نیز روشن باشد، امکان جذب 

منابعی که در بازارهای گوناگون پراکنده‌اند، به‌طور محسوس افزایش می‌یابد. 
اوراق ارزی نیــز در پروژه‌های دارای درآمــد ارزی می‌تواند کارآمد ظاهر شــود؛ 
پروژه‌های صادراتی در صورت طراحی مناســب ابزار مالی، می‌توانند بخشــی 
از منابع مــورد نیاز خود را از ســرمایه‌گذارانی تأمین کنند که در جســت‌وجوی 
فرصت‌های هماهنگ با درآمدهای ارزی‌اند. این الگو، پیوندی ســودمند میان 

پس‌انداز ملی و تولید رقابت‌پذیر برقرار می‌سازد.



  مفهــوم »عدالــت دیجیتــال« )Digital Justice( طی 
سه دهه گذشته، با گســترش اینترنت به یکی از مفاهیم 
اصلی در حوزه ارتباطات و حقوق بشر تبدیل شده است. 
وزارت بازرگانی آمریکا در سال ۱۹۹۵ اصطلاح »شکاف 
دیجیتــال« )Digital Divide( را مطــرح کــرد که صرفاً 
نگاهی ســخت‌افزاری و زیرســاختی به عدالت داشت و 
در پی پاسخ به این پرســش بود که »چه کسی به اینترنت 
دسترسی دارد و چه کســی ندارد؟«.  در قرن بیست‌ویکم 
با سازماندهی جوامع مدنی، فعالان اجتماعی دریافتند 
که تنها دسترسی به اینترنت کافی نیســت. در اجلاس 
جهانی ســران درباره جامعه اطلاعاتی )WSIS( در سال 
۲۰۰۳، گروه‌های غیردولتی تأکید کردند که مســئله بر 
ســر »حق بر ارتباطات« و توانمندســازی مردم است. در 
همین دوران )حدود ۲۰۰۹(، گروه‌هایی مانند »ائتلاف 
عدالت دیجیتــال دیترویــت« )DDJC( اصــول عدالت 
دیجیتال را تدوین کردند که این مفهوم را از ابزار فیزیکی 
به‌سوی دسترسی عادلانه، مشــارکت، مالکیت عمومی 
و جوامع سالم سوق داد. افشــاگری‌های ادوارد اسنودن 
در سال ۲۰۱۳ و رشد غول‌های فناوری، مفهوم »عدالت 
داده‌ای« )Data Justice( و »عدالت الگوریتمی« را پررنگ 
کرد. در این مرحله، بحث از »دسترســی بــه اینترنت« به 
»مقابله با استثمار داده‌ای، تبعیض الگوریتمی و نظارت 
سازمان‌یافته« تغییر یافت. با همه‌گیری کرونا و جهش هوش 
مصنوعی، عدالت دیجیتال به یکــی از محورهای اصلی 
سازمان‌های بین‌المللی و حاکمیتی بدل شد. امروزه این 
بحث نه فقط دسترسی، بلکه شفافیت الگوریتم‌ها، عدم 
بازتولید تبعیض‌های جنسیتی و نژادی، و حق بهره‌مندی 
گروه‌های حاشیه‌ای )مانند افراد دارای معلولیت( را شامل 
می‌شود. عدالت دیجیتال در نهایت یک پرسش بنیادی 
را مطرح می‌کند: آیا فناوری در خدمــت رهایی و برابری 
انسان‌هاســت، یا ابزاری جدید برای تعمیق شکاف‌های 

طبقاتی و کنترلی؟

عدالت دیجیتال چیست؟
عدالت دیجیتال بسیار فراتر از دسترسی ساده به اینترنت 
یا داشتن یک گوشی هوشمند است؛ موضوع بر سر توزیع 
عادلانه قــدرت، فرصت‌ها و حقوق انســانی اســت. اگر 
دسترسی به اینترنت را »شکاف دیجیتال نسل اول« بدانیم، 
عدالت دیجیتال به شکاف‌های عمیق‌تر نسل دوم و سوم 
می‌پردازد: سواد دیجیتال، ســاختار داده‌ها و حاکمیت 
الگوریتم‌ها. ابعاد اصلی عدالت دیجیتال را می‌توان در 

چند محور تفکیک کرد:
دسترسی زیرساختی و توانمندسازی: شامل دسترسی 
به اینترنت باکیفیت، پایدار، بدون سانسور و مقرون‌به‌صرفه 
که باید به‌عنوان حقی پایه شناخته شود، نه کالایی لوکس. 
البته داشتن ســواد دیجیتال نیز اهمیت بسیاری دارد. 
داشــتن ابزار بدون ســواد تحلیل داده، ارزیابی نقادانه 
اطلاعات و آگاهی از امنیت ســایبری، کاربران را صرفاً به 

»مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر« تبدیل می‌کند.
عدالت الگوریتمی و ســوگیری داده‌ها: سیســتم‌های 
هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها بر اساس داده‌های گذشته 
آموزش می‌بینند. اگر این داده‌ها حاوی ســوگیری‌های 
جنسیتی، نژادی، طبقاتی یا جغرافیایی باشند، الگوریتم‌ها 
همان تبعیض‌ها را با دقت و سرعت بیشــتری بازتولید و 
نهادینه می‌کنند. برای نمونه، در سیستم‌های استخدام، 

اعتبارسنجی بانکی یا تشخیص چهره ممکن است شاهد 
بازتولید نابرابری باشیم.

شفافیت و پاسخگویی: شفافیت یکی دیگر از ارکان عدالت 
دیجیتال اســت. الگوریتم‌ها نباید »جعبه سیاه« باشند. 
شــهروندان حق دارند بدانند تصمیمی که یک الگوریتم 

درباره زندگی آن‌ها گرفته، بر چه اساسی بوده است.
اســتعمار داده‌ای و حاکمیت بر داده: بخش عمده‌ای از 
داده‌های جوامع در حال توســعه یا گروه‌های حاشیه‌ای 
توســط انحصار شــرکت‌های بزرگ فناوری اســتخراج 
می‌شــود، بدون آنکه منافع اقتصادی یا توسعه‌ای آن به 
خود این جوامع بازگردد. عدالت دیجیتال تأکید دارد که 
داده‌های شخصی نباید بدون رضایت آگاهانه و صرفاً برای 
سودآوری تجاری یا نظارت‌های امنیتی مورد بهره‌برداری 

قرار گیرند.
شــمول‌پذیری در طراحــی: زیرســاخت‌ها و نرم‌افزارها 
باید به‌گونه‌ای طراحی شــوند که افراد دارای معلولیت، 
سالمندان و اقلیت‌های زبانی نیز بتوانند بدون دشواری 
و موانع تکنولوژیک از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع در 

یادداشت حاضر بررسی خواهد شد.

عدالت دیجیتال و زیست معلولان
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به 
عدالت دیجیتال در ایران و پیامدهای محدودیت اینترنت 
بر افراد دارای معلولیت پرداخته اســت. گزارش »عدالت 
دیجیتال؛ پیامدهای اجتماعی محدودسازی اینترنت بر 
زندگی افراد دارای معلولیت« )شماره مسلسل ۲۱۸۱۲( 
که توسط مریم آشــور تألیف و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ 
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر 
شده است، به بررسی تأثیر قطعی و محدودسازی اینترنت 
بر زیســت روزمره، اســتقلال و حقــوق بنیادین معلولان 
می‌پردازد. این پژوهش با اتخاذ »مدل اجتماعی معلولیت«، 
اســتدلال می‌کند که اینترنت برای این گروه نه یک ابزار 

رفاهی ســاده، بلکه در حکم »پروتز دیجیتال« اســت که 
اختلال در آن به‌مثابه قطع عضو و سلب امکان تاب‌آوری 
آنان خواهد بود. در ادامه خلاصــه‌ای از این گزارش ارائه 

می‌شود.

از ابزار رفاهی تا پروتز دیجیتال
در نگاه سنتی و پزشکی، معلولیت ناشی از نواقص جسمی 
یا ذهنی فرد دیده می‌شود؛ اما »مدل اجتماعی معلولیت« 
تأکید دارد که معلولیت، محصول برهم‌کنش نابرابر میان 
فرد و محیط غیردســترس‌پذیر اســت. کانون توجه این 
رویکرد، اصلاح ساختارها و محیط‌ها برای تحقق »زندگی 
مستقل« و کنترل فرد بر امور خویش است. در دنیای مدرن، 
اینترنت بستر اصلی مشارکت اجتماعی است. فناوری‌های 
دیجیتال کمکــی )مانند صفحه‌خوان‌هــا، نرم‌افزارهای 
تبدیل گفتار به متن، ســامانه ارتباط افــزوده و ابزارهای 
بینایی‌سنجی هوشمند( برای عملکرد صحیح به زیرساخت 
اینترنت پایدار و ابری وابســته‌اند. وقتی این زیرســاخت 
دچار اختلال یا فیلترینگ می‌شــود، ابزارهای کمکی از 
کار می‌افتند؛ بنابراین، سیاست‌های محدودکننده فنی، 
معلولیت را بازتولید کرده و توانایی استقلال فرد را منهدم 

می‌سازند.

ابعاد شکاف دیجیتال
شکاف دیجیتال صرفاً به معنای دسترسی یا عدم دسترسی 

به یک رایانه نیست، بلکه چهار بعد اساسی دارد:
 دسترسی زیرساختی: وجود شبکه اینترنت و پلتفرم‌های 

کاربردی.
دسترسی فنی: کیفیت، سرعت و پایداری شبکه.

استطاعت‌پذیری مالی: توانایی خرید ابزارها، نرم‌افزارها 
و حجم اینترنت.

دســترس‌پذیری کاربــردی: ســازگاری سیســتم‌ها با 
استانداردهایی مثل W3C و فناوری‌های کمکی.

محدودیت‌های فنی و قطعــی اینترنت، »جبران‌کنندگی 
فناوری« را از بین می‌برند. این موضوع در شــرایط بحرانی 
)مانند حوادث غیرمترقبه یا شرایط جنگی( وخیم‌تر می‌شود؛ 
چراکه دسترســی به اطلاعات حیاتی، خطوط امدادی و 

بسترهای درمانی را برای معلولان مسدود می‌سازد.

میزان وابستگی گروه‌های دارای معلولیت
بر اساس آمار اردیبهشــت ۱۴۰۵، بالغ بر یک میلیون و 
۷۰۵ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار 
دارند. نکته کلیدی این است که حدود ۶۴ درصد از معلولان 
شناسایی‌شده در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ قرار دارند که 
نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصادی شدید آنان در برابر 
هزینه‌های تکنولوژی اســت. تأثیر اختلالات اینترنت بر 

گروه‌های مختلف معلولیت بدین شرح است:
افراد نابینا و کم‌بینا )حدود ۲۵۲ هزار نفر(: وابستگی بسیار 
بالایی به اینترنت بین‌الملل دارند. ابزارهای مسیریابی، 
نقشــه، صفحه‌خوان‌ها، نرم‌افزارهای هــوش مصنوعی 
تشخیص محیط و تصویر و خدمات بانکی آنلاین، استقلال 

حرکتی و زیستی آن‌ها را تأمین می‌کنند.
افراد ناشنوا و کم‌شنوا )حدود ۲۳۶ هزار نفر(: وابستگی 
بالایی به بســتر متنی و تصویری دارند. پیام‌رســان‌های 
متنی، تماس‌های تصویری برای زبان اشاره، نرم‌افزارهای 
تبدیل گفتار به متن و زیرنویس آنلاین، تنها پل ارتباطی 

آنان با جامعه است.
معلولان جسمی-حرکتی )حدود ۷۱۲ هزار نفر ارتوپدی 
و نورولوژیک(: وابستگی بسیار بالایی دارند. اینترنت به 
آن‌ها امکان اشتغال دورکار، خرید آنلاین، خانه هوشمند 
و درمــان از راه دور )Telehealth( را می‌دهــد و نیــاز به 

جابه‌جایی‌های دشوار فیزیکی را حذف می‌کند.
معلولان شناختی و ذهنی: وابستگی متوسط تا بالا برای 
آموزش‌های شخصی‌سازی‌شده و برنامه‌ریزی روزانه دارند.

جمعیت دارای معلولیت‌های شــدید و خیلی شدید در 
گروه‌های بینایی، شنوایی و حرکتی که زیست روزمره‌شان 
متکی به اتصالات پایدار بین‌المللی است، بالغ بر ۲۷۹ 

هزار و ۵۱۰ نفر برآورد می‌شود.

سوابق قانونی و تکالیف دولت
گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که محدودسازی 

اینترنت ناقض قوانین متعدد داخلی و بین‌المللی است:
۱. قانون اساســی )اصول ۳ و ۹(: دولــت موظف به رفع 
تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و حفظ آزادی‌های 

مشروع است.
۲. کنوانســیون حقوق افــراد دارای معلولیت )مصوب 
۱۳۸۷(: مواد ۴ )فناوری‌های نوین(، ۹ )دسترس‌پذیری(، 
۲۰ )تحرک شــخصی(، ۲۱ )دسترســی بــه اطلاعات و 
اینترنت( و ۲۶ )توان‌بخشی(، دولت را ملزم به ارائه خدمات 

دیجیتال دسترس‌پذیر و پرداخت‌پذیر کرده‌اند.
۳. قانون حمایت از حقوق معلولان )مصوب ۱۳۹۶(: مواد 
۱ و ۲، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ایجاد محیط بدون 

مانع در حوزه فناوری و ارائه خدمات برابر کرده‌اند.
بنابراین، سلب دسترســی به اینترنت، مغایر با تعهدات 

تقنینی و حمایتی دولت تلقی می‌شود.

پیشنهادها و راهکارهای سیاستی
گزارش برای کاهش آسیب‌ها، پیشنهادات عملیاتی خود 

را در سه سطح زمانی طبقه‌بندی می‌کند:
الف( اقدامات فوری و اضطراری )شرایط بحران و قطعی(:

دستگاه‌های متولی )وزارت ارتباطات و سازمان بهزیستی( 
موظف شوند سازوکار مشخصی برای انتشار و دسترسی به 
نسخه‌های به‌روز و ضروری نرم‌افزارها و فناوری‌های کمکی 
مورد نیاز معلولان از طریق وبگاه‌های رسمی و دسترس‌پذیر 
)مانند بهزیستی( همراه با پشــتیبانی فنی ارائه دهند تا 

قطعی اینترنت به محرومیت مضاعف تبدیل نشود.
ب( اقدامات میان‌مدت و حمایتی:

تصویب و الزام »پیوست عدالت دیجیتال« در شورای عالی 
فضای مجازی و مراجع تصمیم‌گیر. طبق این پیوســت، 
هرگونه طرح یا تصمیم درباره حکمرانی اینترنت باید ابتدا 
از منظر آثار اجتماعی بر دسترسی افراد دارای معلولیت 

ارزیابی شده و راهکارهای جبرانی آن مشخص گردد.
ج( اقدامات بلندمدت و تقنینی:

الحاق تبصــره زیر به مــاده )۲( قانون حمایــت از حقوق 
معلولان:

»ارتقای دسترسی مؤثر افراد دارای معلولیت به فناوری‌های 
اطلاعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر اینترنت که برای 
جبران محدودیت‌های عملکردی و تحقق زندگی مستقل 
مورد استفاده قرار می‌گیرند، جزء الزامات دسترس‌پذیری 
موضوع این قانون محسوب می‌شود و هیچ تصمیم یا اقدام 
عمومی در دســتگاه‌های اجرایی نباید بدون پیش‌بینی 
تمهیدات جایگزین، موجب اخلال مؤثر در بهره‌مندی این 

افراد از خدمات مذکور شود.« 
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 اینترنت معلولان؛ یک 
حق بنیادین 

 خاموشــی دیجیتال برای بسیاری از 
مردم، وقفــه‌ای موقــت در ارتباطات، 
سرگرمی یا انجام کارهای روزمره است؛ 
اما برای افراد دارای معلولیت، می‌تواند 
بــه معنای قطــع یکــی از اصلی‌ترین 
مسیرهای اســتقلال، ارتباط و حضور 
در جامعه باشــد. هنگامی کــه موانع 
فیزیکی، دسترسی به شهر، محل کار، 
آموزش یا خدمات را دشــوار می‌کند، 
تلفن هوشــمند و رایانه بــه پنجره‌ای 
حیاتی بــرای ارتباط با جهــان تبدیل 
می‌شــوند و اینترنت عملًا بخشــی از 
زیرساخت زندگی روزمره آنان را شکل 
می‌دهد. برای فــرد دارای محدودیت 
حرکتــی، خریــد، آموزش، اشــتغال و 
حتی دریافت خدمات پزشکی ممکن 
اســت به اتصال پایدار وابسته باشد. 
قطع اینترنت در چنین شرایطی، صرفاً 
از کار افتــادن یک ابزار نیســت؛ بلکه 
می‌توانــد فــرد را دوباره پشــت همان 
دیوارهایــی قرار دهــد که فنــاوری تا 
حدی از میان برداشــته بود. برای فرد 
نابینا، اینترنت همراه بــا نرم‌افزارهای 
صفحه‌خوان امکان دسترسی به متن، 
خبر و اطلاعات را فراهم می‌کند و برای 
فرد ناشنوا، پیام‌رسان‌ها و تماس‌های 
تصویری، ابزار اصلی گفت‌وگو و تعامل 
اجتماعی هســتند. بنابراین اختلال 
دیجیتال، برای ایــن گروه‌ها می‌تواند 
مســتقیماً به کاهش ارتباط، افزایش 
وابســتگی و تشــدید انزوا منجر شود. 
فناوری‌هــای دیجیتال در ســال‌های 
اخیــر بخشــی از موانع ســنتی پیش 
روی افراد دارای معلولیــت را کاهش 
داده‌اند. دورکاری، فریلنسری، تولید 
محتوا و فروشــگاه‌های آنلاین به آنان 
اجــازه داده اســت بــدون وابســتگی 
کامل به محیط‌های کاری نامناسب، 
بر مهارت و تخصص خــود تکیه کنند 
و اســتقلال مالی بیشــتری به دست 
آورند. در بسیاری از موارد، همین بستر 
دیجیتال امــکان عبور از مشــکلاتی 
مانند حمل‌ونقل نامناسب، نبود رمپ 
و آسانسور یا تبعیض در موقعیت‌های 
حضوری را فراهم کرده است. خاموشی 
یا ناپایداری این بستر، در نتیجه فقط 
یک اختلال ارتباطی نیست؛ می‌تواند 
بر امنیت شغلی، درآمد و اعتبار حرفه‌ای 
افراد نیز اثر بگذارد. در نگاه اجتماعی 
به معلولیت، تفاوت جســمی یا حسی 
به‌خودی‌خود به معنای ناتوانی نیست؛ 
این محیط و نبود دسترس‌پذیری است 
که محدودیت را تشدید می‌کند. فضای 
دیجیتــال یکی از مهم‌تریــن ابزارهای 
کاهش این موانع اســت. دسترسی به 
اینترنت بــرای افــراد دارای معلولیت، 
بنابراین نباید کالایی تجملی یا وسیله‌ای 
صرفاً تفریحی تلقی شود. این دسترسی، 
بخشــی از امــکان آموزش، اشــتغال، 
دریافت خدمات، ارتبــاط اجتماعی و 
زندگی مستقل است. هرچه وابستگی 
این افراد به فناوری برای عبور از موانع 
بیشــتر باشــد، ضرورت حفظ پایداری 
و دســترس‌پذیری شــبکه نیز جدی‌تر 
می‌شود. خاموشی دیجیتال، در چنین 
شرایطی، فقط خاموش شدن صفحه‌ها 
نیست؛ خاموش شدن بخشی از فرصت 
برابر برای زیستن و مشارکت اجتماعی 
اســت. از این منظر، سیاســت‌گذاری 
ارتباطات باید دسترســی پایــدار افراد 
دارای معلولیت را به‌عنوان بخشــی از 
الزامات عدالت اجتماعــی ببیند. هر 
اختلال در اینترنت، هزینه‌ای یکسان 
برای همه ایجاد نمی‌کند؛ کسانی که 
برای عبور از موانع به ابزارهای دیجیتال 
وابسته‌اند، سهم بیشتری از این هزینه 

را می‌پردازند. 

N E W S
یادداشت

مهناز سوفی
فعال حوزه معلولیت

انسداد شبکه 
در بزنگاه‌های 

اضطراری، 
دسترسی 

جامعه معلولان 
را به خطوط 

فوریتی و 
مراقبت‌های 

بالینی دوربرُد 
ناممکن و 

آسیب‌پذیری 
آنان را به اوج 

می‌رساند

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، فیلترینگ را عاملی برای بازتولید معلولیت معرفی می‌کند؛ این نهاد خواستار 
تصویب »پیوست عدالت دیجیتال« جهت صیانت از حقوق دسترسی افراد دارای معلولیت به فناوری است

اینترنت؛ پروتز حیاتی زندگی جامعه معلولان

سعیده شفیعی    
روزنامه نگار

 یک‌شنبه  22 شهریور 1405  شماره 544

کاربردهای اختصاصی اینترنت در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت

شناختیجسمی – حرکتیناشنوایینابینایینوع معلولیت

کاربردهای 
اختصاصی

مطالعه و دریافت اطلاعات
تبدیل صوت به متن

مسیریابی و ناوبری شهری
اشتغال دورکار

امور بانکی
خرید اینترنتی

استفاده از خدمات دولت 
الکترونیک

ارتباطات اجتماعی

پیام‌رسانی متنی
تماس تصویری

زیرنویس ویدئوها
ترجمه زبان اشاره
خدمات سلامت 

از راه دور
ارتباطات 
اجتماعی

اشتغال دورکار
کنترل هوشمند 

خانه
خرید اینترنتی
خدمات اداری

خدمات سلامت از 
راه دور

ارتباطات اجتماعی

آموزش 
شخصی‌سازی‌شده
برنامه‌ریزی روزانه
اپلیکیشن‌های 

حمایتی
ابزارهای یادآوری و 

سازماندهی
ارتباطات اجتماعی

شدت وابستگی 
زندگی روزمره

نابینایی شدید و خیلی 
شدید: بسیار بالا

کم‌بینایی: بالا )به‌ویژه با 
ابزارهای بزرگ‌نمایی(

ناشنوایی شدید و 
خیلی شدید: بالا

کم‌شنوایی: 
متوسط

افراد دارای ضایعه 
نخاعی شدید، 
افراد دارای فلج 

مغزی، افراد دارای 
بیماری‌های 
تحلیل‌برنده 

عضلانی شدید و 
خیلی شدید: بالا

)اوتیسم، ناتوانی 
 ،ADHD ،ذهنی

اختلالات 
یادگیری(: متوسط



11 اقتصــاد
a t i y e n o . i r 

 صندوق‌های خصوصی؛ 
 بازوان مکمل
تأمین مالی

 توســعه صندوق‌هــای تأمیــن مالــی 
خصوصی در شــرایط کنونــی اقتصاد 
ایران می‌تواند از فشار بر ترازنامه بانک‌ها 
بکاهد و به مدیریت ریسک اعتباری در 
بلندمدت کمک کند. سال‌هاست بخش 
قابل‌توجهی از نیازهای مالی کشور بر 
دوش شبکه بانکی قرار دارد؛ شبکه‌ای 
که افــزون بر تجهیز ســپرده‌ها، تأمین 
سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تأمین منابع 
پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت اعتباری 
از تولید را نیز بر عهده گرفته اســت. با 
این‌ حال، افزایش تقاضای تأمین مالی، 
محدودیــت منابع، الزامــات نظارتی و 
مشــکلات ترازنامه‌ای، تــوان بانک‌ها 
را برای پاســخ‌گویی به همــه نیازهای 
اقتصاد محدود کرده است. صندوق‌های 
تأمین مالی خصوصی، یا صندوق‌های 
بدهی، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ 
و افزایــش محدودیت‌هــای بانکی در 
جهان گســترش یافتند. شــکل‌گیری 
آن‌ها به معنای کنار گذاشــتن بانک‌ها 
نیست، بلکه بخشی از معماری جدید 
نظام مالی برای تقســیم کار میان بازار 
پول و بازار ســرمایه و افزایــش کارایی 
تأمیــن مالی اســت. ایــن صندوق‌ها 
عمدتاً منابع سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و 
نهادی را مستقیماً، در قالب تسهیلات یا 
ابزارهای بدهی، به بنگاه‌ها و پروژه‌هایی 
اختصاص می‌دهند که ورود گســترده 
بانک‌هــا به آن‌هــا بــا محدودیت‌های 
مقرراتی، ریسک اعتباری یا ناسازگاری 
سررســید منابع و مصارف روبه‌روست. 
تأمین مالــی پروژه‌هــای بلندمدت با 
منابــع کوتاه‌مــدت بانکــی، می‌تواند 
ناهماهنگــی سررســید دارایی‌هــا و 
بدهی‌ها را تشــدید کند. صندوق‌ها با 
جذب منابع دارای افق سرمایه‌گذاری 
بلندتر، بخشــی از این نیاز را از مسیر 
بــازار ســرمایه پاســخ می‌دهنــد تــا 
بانک‌ها بــر فعالیت‌های ســازگارتر با 
ماهیت خود متمرکز شوند. همچنین، 
بســیاری از بنگاه‌هــای کوچــک و 
متوســط، شــرکت‌های دانش‌بنیان و 
کســب‌وکارهای پروژه‌محــور، با وجود 
مــدل کســب‌وکار مناســب و درآمــد 
قابل‌اتــکا، از وثایق ســنتی یا ســابقه 
اعتباری مورد انتظار بانک‌ها برخوردار 
نیستند. صندوق‌ها می‌توانند در کنار 
وثیقه، جریــان نقدی آینــده، کیفیت 
طرح، تــوان مدیریتــی و چشــم‌انداز 
اقتصادی بنــگاه را بســنجند. امکان 
تنظیم ساختار بازپرداخت، دوره تنفس، 
نرخ ســود و دیگر شــرایط متناسب با 
چرخــه عملیاتی کســب‌وکار نیز برای 
پروژه‌های فاقــد درآمد پایــدار در آغاز 
فعالیت اهمیــت دارد. این ظرفیت‌ها، 
البته، مســتلزم ارزیابی دقیق ریسک، 
شــفافیت اطلاعــات، نظــارت مؤثر و 
رعایت حقوق سرمایه‌گذاران است. در 
نتیجه، صندوق‌ها باید کانالی مکمل 
و تخصصــی در کنار بانک‌ها باشــند؛ 
حلقــه‌ای از زنجیره تأمیــن مالی که با 
توزیع هوشمند ریسک میان بانک‌ها، 
بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران، ظرفیت 
اعتبــاری اقتصاد را افزایــش دهد و به 
اصلاح تدریجی مشــکلات ترازنامه‌ای 
شــبکه بانکی کمک کند. در کنار این 
مســیر، تأمین مالی جمعی مبتنی بر 
ســهام نیز راهی برای جذب ســرمایه 
کســب‌وکارهای زیســت‌بوم اقتصــاد 
دیجیتــال اســت. طــرح یــا ایــده بر 
ســکوهای تأمین مالی قرار می‌گیرد و 
بخشی از سهام شرکت عرضه می‌شود؛ 
سرمایه‌گذاران نیز با خرید این سهام، 

در مالکیت شرکت سهیم می‌شوند.  

O P I N I O N
یادداشت

حمیدرضا بیاتی‌نیا    
روزنامه نگار

گسترش 
بیمه‌های عمر 
و مستمری در 
ایران می‌تواند 
نیاز به ظرفیت 
اتکایی را 
افزایش دهد؛ 
بهره‌گیری از 
این فرصت، 
مستلزم 
زیرساخت 
تخصصی، 
توان مالی و 
مدیریت دقیق 
تعهدات است

افزایش تقاضای خدمات بازنشستگی و ورود سرمایه‌های جدید، نقش بیمه اتکایی را در مدیریت تعهدات و منابع مالی 
گسترش داده است؛ تحولی همراه با فرصت‌های رشد و ضرورت انضباط سرمایه‌ای

بیمه اتکایی؛ پیوند تازه سرمایه و مستمری

 پرداخت مســتمری در ســال‌های بازنشستگی، برای 
شــرکت‌های بیمه تعهدی بلندمدت اســت که ایفای 
آن به مدیریت دقیق ســرمایه و دارایی نیــاز دارد. بازار 
جهانی بیمــه اتکایی عمر و مســتمری، در پاســخ به 
گســترش این تعهدات، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ 
مرحله‌ای که انتقال ریسک را با مدیریت ترازنامه و تأمین 
ظرفیت مالی پیوند می‌زند. رشــد تقاضای محصولات 
بازنشستگی، ورود سرمایه‌های جدید و توسعه معاملات 
برون‌مرزی، ظرفیت رشــد این بازار را افزایش داده‌اند. 
برای صنعت بیمه ایــران این تحــولات حامل فرصتی 
مشــروط اســت: بهره‌گیری از ظرفیت بیمه اتکایی، با 
تکیه بر زیرساخت‌های تخصصی، کیفیت سرمایه و توان 

ایفای تعهدات بیمه‌گران اتکایی.

مستمری؛ پیشران تحول بیمه
گزارش آژانــس رتبه‌بندی ای‌ام بســت )AM Best( با 
عنوان »آمادگی بیمه‌گران اتکایی عمر و مستمری برای 
رشــد پایدار«، تصویری از بازاری برخوردار از پشــتوانه 
ســرمایه‌ای مناســب ارائه می‌کنــد. افزایش ســرمایه 
اختصاص‌یافته به بیمه اتکایی عمر ســنتی، گسترش 
کسب‌وکارهای مستمری و ورود سرمایه‌گذاران شخص 
ثالث، از عوامل اصلی تقویت ظرفیت رشد این صنعت 
معرفی شده‌اند. این وضعیت، زمینه گسترش مدل‌هایی 
را فراهم کرده که انتقال ریسک را به مدیریت سرمایه و 

کنترل تعهدات بلندمدت پیوند می‌دهند.
افزایش نیاز به راهکارهای بازنشســتگی، شرکت‌های 
بیمه را بــا تعهداتی بلندمــدت و حجم قابــل توجهی 
از دارایی‌هــا روبه‌رو کرده اســت. در برخی کشــورها، 
همین تغییر به استفاده گسترده‌تر از بیمه اتکایی برای 
مدیریت تعهدات مستمری انجامیده است. شرکت‌های 
بیمه، با واگذاری بخشی از ریسک به بیمه‌گران اتکایی، 
می‌توانند فشار ســرمایه‌ای ناشی از این تعهدات را نیز 
مدیریت کنند؛ قابلیتی که بــه جایگاه بیمه اتکایی در 

اداره منابع مالی وزن بیشتری می‌بخشد.

ابعــاد این تحــول در آمار گزارش آشــکار اســت: بیمه 
اتکایــی عمــر و مســتمری برون‌مرزی طــی یک دهه 
گذشــته، به‌طور متوسط ســالانه ۳۱ درصد رشد کرده 
است؛ حال آنکه رشد ســالانه بازار بالغ‌تر بیمه اتکایی 
عمر ســنتی حدود ۴ درصد بوده اســت. ایــن فاصله 
چشمگیر نشان می‌دهد مســتمری و کسب‌وکارهای 
دارایی‌محور به یکی از اصلی‌ترین منابع توسعه ظرفیت 

در بازار جهانی بیمه اتکایی تبدیل شده‌اند.
با وجود این تفاوت، بیمه اتکایی عمر سنتی همچنان 
بازاری باثبات و قابل اتکاســت. انتقال ریســک‌های 
زیستی و بهره‌مندی از تخصص بیمه‌گران اتکایی، در 
شمار نیازهای اصلی شرکت‌های بیمه باقی مانده‌اند. 
از این منظــر، بازار جهانی به ســوی الگویــی ترکیبی 
حرکت می‌کند: تداوم نقش سنتی انتقال ریسک، در 
کنار گســترش فعالیت‌هایی که بر مستمری، مدیریت 
ســرمایه، آزادســازی منابع و اســتفاده از سرمایه‌های 

شخص ثالث متمرکزند.

پیوند سرمایه با تعهدات
رد این دگرگونی را می‌توان در ترازنامه شرکت‌های بیمه 
دنبال کرد. بر اساس گزارش ای‌ام بست، در پایان سال 
۲۰۲۵ حــدود ۴۱ درصد از نزدیک بــه ۱.۶۱ تریلیون 
دلار اعتبار ذخایر ثبت‌شــده در ترازنامه شــرکت‌های 
واگذارکننده آمریکایی، مربوط بــه بیمه‌گران اتکایی 
بوده است. این ســهم در پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۲۱ 
درصد بود؛ تغییری که از تثبیت جایــگاه بیمه اتکایی 
در مدیریت ســرمایه و تعهدات طی کمتــر از یک دهه 
حکایت دارد. اهمیت این تحول در مستمری آشکارتر 
است. شرکت‌های بیمه باید منابع و دارایی‌های کافی 
برای ایفای تعهدات بلندمدت داشته باشند و همزمان، 
ســرمایه لازم برای توســعه دیگــر فعالیت‌هایشــان را 
حفظ کنند. انتقال بخشــی از تعهدات و ریسک‌ها به 
بیمه‌گران اتکایی، در صورت طراحی مناسب قرارداد، 
می‌تواند فشار سرمایه‌ای شرکت واگذارکننده را کاهش 

دهد و استفاده مؤثرتر از منابع مالی را امکان‌پذیر سازد. 
به این ترتیب، بیمه اتکایی در ساماندهی ترازنامه نقشی 
می‌یابد که با نیاز شــرکت‌ها به حفظ منابع تعهدات و 

تأمین سرمایه توسعه پیوند دارد.
همپای این تحول، ترکیب سرمایه بازار نیز تغییر کرده 
اســت. ســرمایه‌گذاران خارج از صنعــت بیمه حضور 
پررنگ‌تری یافته‌اند و سازوکارهایی مانند »سایدکارها«، 
مســیر ورود ســرمایه شــخص ثالث به معاملات بیمه 
اتکایی عمر و مستمری را گسترش داده‌اند. این منابع 
می‌توانند در معاملات بزرگ یا هنــگام افزایش تقاضا 
برای ظرفیت اتکایی، ســرمایه مورد نیــاز برای پذیرش 
ریســک‌های بیشــتر را ســریع‌تر فراهم کنند. حضور 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیران دارایی 
نیز پیوند صنعت بیمه، بازار ســرمایه و مدیریت دارایی 
را تقویت کرده اســت. این بازیگــران، در کنار ظرفیت 
انتقال ریســک، فرصت ســرمایه‌گذاری و کسب بازده 
را دنبال می‌کننــد. ورود آنان رقابت میــان بیمه‌گران 
اتکایی و فشار برای بهبود بازده سرمایه و ارتقای کارایی 

را افزایش داده است.
گســترش راهبردهــای ســرمایه‌گذاری در اعتبــارات 
خصوصی نیز به توسعه بیمه اتکایی دارایی‌محور کمک 
کرده اســت. جذابیت این الگو تا حد زیادی از امکان 
پیونــد ســرمایه‌گذاری دارایی‌ها با تعهــدات بیمه‌ای 
ناشی می‌شــود؛ پیوندی که در قراردادهای بلندمدت 

مستمری اهمیت بیشتری می‌یابد.

رشد فرامرزی و ضرورت انضباط
گســترش معاملات برون‌مرزی، برخــی مناطق جهان 
را به مقصدهای مهم بیمه اتکایی تبدیل کرده اســت. 
افزایش تقاضــا بــرای راهکارهای بازنشســتگی، نیاز 
شرکت‌های واگذارکننده به مدیریت سرمایه و ریسک 
و تفاوت چارچوب‌های سرمایه‌ای و مقرراتی، به توسعه 
این بازارها کمــک کرده‌اند. ثبات نســبی اقتصادی، 
دسترســی به متخصصــان حقوقی و مالــی و انعطاف 

برخی چارچوب‌های حســابداری نیز بر جذابیت این 
مناطق افزوده‌اند.

این گســترش، اهمیــت ارزیابی طرف مقابــل، یعنی 
بیمه‌گر اتکایی پذیرنده تعهــدات، را نیز افزایش داده 
است. هرچه ســهم بیشــتری از تعهدات به بیمه‌گران 
اتکایی خــارج از بازار اصلی واگذار شــود، توان ایفای 
تعهدات و کیفیت پشــتوانه مالی آنان تعیین‌کننده‌تر 
خواهد بود. افزایش ظرفیت، زمانی می‌تواند به رشــد 
پایدار بینجامد که با توجه به این ملاحظات همراه باشد. 
ای‌ام بست هشدار داده اســت که در برخی معاملات، 
تفاوت الزامات سرمایه‌ای یا نبود وثیقه کافی می‌تواند 
هنگام فشار مالی، ریســک بازیافت مطالبات شرکت 
واگذارکننده را افزایش دهد. بنابراین، توسعه معاملات 
برون‌مرزی در کنار فرصت‌های تأمین ظرفیت، ضرورت 
ســنجش دقیق توان مالی بیمه‌گران اتکایی و کنترل 

ریسک طرف مقابل را برجسته‌تر می‌کند.
آینده این بازار به توانایی بازیگــران در برقراری تعادل 
میان رشد و ریسک وابسته است. تقاضای فزاینده برای 
محصولات بازنشســتگی و ورود ســرمایه‌های جدید، 
فرصت گسترش فعالیت را فراهم کرده‌اند؛ بهره‌گیری 
پایدار از این فرصت، مستلزم حفظ انضباط سرمایه‌ای 

و ارزیابی دقیق توان ایفای تعهدات است.

ایران؛ افق توسعه سنجیده
تحولات جهانــی برای صنعــت بیمه ایــران نیز حاوی 
پیامی روشن است؛ توسعه ظرفیت بیمه اتکایی باید با 
شناخت نیازها و شرایط بازار همراه باشد. در این میان، 
تفاوت‌های اساسی ساختار بازار کشور با دیگر مناطق 
جهان باید در نظر گرفته شود. بیمه‌های عمر و مستمری 
در ایران همچنان با ظرفیــت بالقوه خود فاصله دارند. 
در صورت گســترش تقاضا برای محصــولات بیمه‌ای 
بلندمدت، ایــن فاصله می‌تواند زمینــه افزایش نیاز به 

ظرفیت بیمه اتکایی را فراهم کند.
توسعه این رشته‌ها، فراتر از افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها، 
به مدیریت دقیق ریسک، ســرمایه و دارایی نیاز دارد. 
تقویت ظرفیت بیمه اتکایی عمر می‌تواند به شرکت‌های 
بیمه ایرانی در مدیریت بخشی از ریسک‌های بلندمدت 
کمک کند و توان پذیرش ریسک در طراحی محصولات 
جدید را افزایش دهد. تجربه بین‌المللی نیز از قابلیت 
بیمه اتکایــی برای ایفای نقشــی همزمــان در انتقال 

ریسک و مدیریت سرمایه حکایت دارد.
در مقابل، توســعه محصــولات بلندمدت بــدون توجه 
به توان مالی شــرکت‌ها و کیفیت مدیریــت تعهدات، 
می‌تواند فشار بیشتری بر منابع سرمایه‌ای آنها وارد کند. 
از این رو، حرکت به سوی ظرفیت‌های تازه باید با توسعه 
زیرساخت‌های تخصصی همراه باشد: بهبود داده‌های 
بیمه‌ای، ارتقای نظام ارزیابی ریسک، توسعه مدل‌های 
محاســباتی تعهــدات بلندمــدت، تقویت تــوان فنی 

بیمه‌گران و طراحی محصولاتی متناسب با نیاز بازار.
کیفیت سرمایه و توان ایفای تعهدات بیمه‌گران اتکایی 
نیز در این مسیر اهمیت بنیادی دارد. افزایش ظرفیت 
به‌تنهایی تضمین‌کننده رشــد پایدار نیست؛ پشتوانه 
مالی و مدیریت ریسک طرف مقابل باید همزمان مورد 
توجه قرار گیرند. برای ایران، امکان تبدیل بیمه اتکایی 
عمر به بخشی از ســازوکار مدیریت ســرمایه و توسعه 
کسب‌وکار بیمه‌ای، به گســترش بیمه‌های بلندمدت 
و محصولات بازنشســتگی وابســته اســت. تحقق این 
ظرفیت، با توجه همزمان به توســعه بازار، توان مالی و 

کیفیت مدیریت تعهدات معنا می‌یابد. 

روبل در تجارت اوراسیا پذیرفته شد

 صادرکنندگان ایرانی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به روبل دریافت و در ایران به ریال تبدیل کنند

 عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید مبادلات مالی میان 
ایران و روسیه از نظر فنی با مانع جدی روبه‌رو نیست و روبل نیز اکنون از سوی 
بخش قابل توجهی از تجار پذیرفته شده است. به گفته کامبیز میرکریمی، 
اعتبارات تجاری در این مسیر باز می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از 
سازوکار ارزهای محلی برای تسویه معاملات خود استفاده کنند؛ ظرفیتی 

که به روسیه محدود نمی‌ماند و بلاروس و ارمنستان نیز آن را می‌پذیرند.

شکاف نرخ‌ها و انحراف مسیر مبادلات 
میرکریمی با این حال هشدار می‌دهد که تداوم استفاده از ارزهای محلی 
به نحوه مدیریت نرخ‌های ارزی وابسته است. به گفته او، تا زمانی که فاصله 
میان نرخ‌های ارزی در حدود پنج تا شش درصد باشد، اختلال جدی در 

مبادلات ایجاد نمی‌شود، اما با افزایش این شکاف، بار دیگر انحرافات 
تجاری شکل می‌گیرد و فعالان اقتصادی ممکن است از ظرفیت‌های 
رسمی و بانکی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، استفاده از ارزهایی غیر 
از روبل و ریال افزایش می‌یابد و حتی شرکت‌های ثالث در کشورهای دیگر 
برای تسویه حساب‌ها وارد زنجیره تجارت می‌شوند؛ مسیری که به گفته این 
فعال اقتصادی، پرخطرتر است و برای اقتصاد نیز مطلوب نیست. او تأکید 
می‌کند که در روابط ایران و روسیه، تجارت با ارزهای محلی هم‌اکنون در 

جریان است و مانع فنی مشخصی در برابر آن وجود ندارد.

اعتماد؛ حلقه مفقوده تجارت با روبل
این سازوکار،  برای گسترش  به گفته میرکریمی، مهم‌ترین شرط 

شکل‌گیری اعتماد در میان صادرکنندگان است. صادرکننده می‌تواند 
قرارداد خود را به روبل یا حتی ریال منعقد کند، ارز حاصل از صادرات را 
در بانک ایران یا روسیه دریافت کند، آن را با نرخ مناسب به ریال تبدیل و 

همزمان فرآیند رفع تعهد ارزی را در سامانه‌های مربوط انجام دهد.
مسئله اما این است که فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد قواعد 
بازی در فاصله میان انعقاد قرارداد و تسویه تغییر نمی‌کند. نگرانی از 
اینکه قرارداد امروز با یک مبنا پذیرفته شود و چند روز یا یک ماه بعد بانک 
مرکزی نرخ یا شیوه دیگری را مبنا قرار دهد، می‌تواند انگیزه استفاده از 
این ظرفیت را کاهش دهد. در شرایط فعلی، خرید روبل با نرخ بالاتر نیز 
موجب شده است بخشی از صادرکنندگان همچنان ارز حاصل از صادرات 

خود را به روبل دریافت کنند.

مجید شجاعی
کارشناس بازار سرمایه
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N E W S
تحلیل

 ریاضت مالی در بخش 
عمومی نیوزیلند

اتحادیه خدمــات عمومی نیوزیلند با 
اعلام خیزش گســترده نزدیک به 10 
هزار کارمند بخش عمومی، بار دیگر 
تقابل میان سیاســت‌های انقباضی 
دولت و حقوق زیســتی کارکنان را به 
کانــون توجه عمومی بــدل کرد. این 
اعتصــاب که بــرای چند ســاعت در 
روز نهم ســپتامبر برنامه‌ریزی شــده 
اســت، در پــی شکســت مذاکــرات 
مربوط به دســتمزد و شــرایط کاری 
و بدون دســتیابی به هرگونــه توافق 
میان طرفیــن صورت می‌گیــرد. این 
کنش اعتراضی، به صورت مرحله‌ای 
و بــا مشــارکت کارکنــان پنــج نهاد 
کلیدی از جملــه وزارت امور داخلی، 
آژانس مدیریت بحران، وزارت جوامع 
قومــی، وزارت کســب‌وکار و وزارت 
توســعه اجتماعــی انجــام خواهــد 
شــد. این تحرکات صنفــی در زمانی 
رخ می‌دهد کــه نیوزیلند در آســتانه 
انتخابــات سراســری هفتــم نوامبر 
قــرار دارد؛ انتخاباتی کــه پیش‌بینی 
می‌شــود رقابتی بســیار تنگاتنگ و 
سرنوشت‌ساز باشــد و فشار سیاسی 
بر دولت را در این مقطع حســاس، به 
شــدت افزایش دهد. ریشه‌های این 
تنش به سیاست‌های ریاضتی دولت 
از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۳ 
بازمی‌گردد کــه در راســتای کاهش 
هزینه‌هــای بخش عمومــی، همواره 
به دنبال کاهش شمار کارکنان بوده 
است. در ماه مه سال ۲۰۲۶، »نیکولا 
ویلیس«، وزیر دارایــی، برنامه جامع 
دولت بــرای حــذف ۸ هــزار و ۷۰۰ 
ردیف شــغلی در خدمــات عمومی را 
به تصویب رســاند؛ رقمــی که معادل 
حدود ۱۴ درصد از کل نیروی کار این 
بخش اســت. هدف نهایی از اجرای 
این برنامه تقیلــی، صرفه‌جویی ۲.۴ 
میلیــارد دلاری در هزینه‌های دولت 
نیوزیلند تا اواسط سال ۲۰۲۹ عنوان 
شده اســت. با این حال، این رویکرد 
اقتصادی با واکنش تنــد اتحادیه‌ها 
روبه‌رو شده است؛ چرا که کارکنان با 
پیشنهادهایی برای افزایش دستمزد 
مواجه هســتند که به‌وضــوح کمتر از 
نرخ تورم اســت، آن هــم در حالی که 
هم‌زمان با حذف نیروهــا، با افزایش 
حجم کار و فشار مضاعف بر سازمان‌ها 
برای حفظ ســطح خدمــات عمومی 
مواجه‌انــد. »دوان لئــو«، دبیــر ملی 
انجمن خدمات عمومی، در بیانیه‌ای 
صریح تأکید می‌کند که کارکنان این 
بخش، پیامدهای ویرانگر کاهش‌های 
بودجه‌ای دولــت را تحمل می‌کنند، 
در حالی که پیشــنهادات دستمزدی 
به آن‌ها، بســیار پایین‌تــر از نرخ تورم 
اســت. اگر به اعداد نــگاه کنیم، نرخ 
تورم کنونی در نیوزیلنــد ۴.۱ درصد 
است، اما رشد دســتمزدهای بخش 
عمومــی در ســال منتهی بــه مارس 
۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد بوده اســت؛ 
این رقم نشان‌دهنده سقوط چشمگیر 
نسبت به رشــد ۴.۲ درصدی در سال 
گذشته اســت. این اعتراضات، تکرار 
زنجیره‌ای از اقدامات اعتراضی است 
که پیش‌تر نیــز رخ داده بود؛ از جمله 
اعتصاب ۶ ژوئیه توسط کارکنان وزارت 
امور داخلــی، آژانس ملــی مدیریت 
شــرایط اضطــراری و وزارت جوامــع 
قومــی، و همچنیــن نشســت‌های 
اعتراضــی توقــف کار توســط بیش 
از ۵ هــزار کارمنــد وزارت توســعه 
اجتماعی در مــاه اوت. در پس‌زمینه 
این اعتراض‌هــا، بحرانــی عمیق در 
توانایی ارائه خدمــات عمومی نهفته 
است. بر اساس نظرســنجی انجمن 
خدمــات عمومی در ماه مارس، ســه 
نفر از هر چهار کارمند معتقدند دولت 
بودجه کافی در اختیار این بخش قرار 
نمی‌دهد و بیش از نیمــی از آن‌ها از 
کاهش توانایی سازمان‌هایشــان در 
ارائه خدمات طی یک ســال گذشته 

سخن می‌گویند.  

از ساعت ۱۱:۱۵ صبح تا ۷ عصر روز جمعه گذشته، هیچ 
کشــتی‌ای در بنادر روتردام، زیلند و آمستردام خدمات 
دریافت نکرده است. هزاران کارگر دیگر، از جمله کارکنان 
راه‌آهن، رانندگان اتوبوس، کارگران صنایع فلزی، کارکنان 
شــرکت هاینکــن )Heineken NV( و کارمندان دولت 
نیز در این اعتصاب شــرکت خواهند کــرد؛ این یکی از 
گســترده‌ترین بســیج‌های کارگری هلند در سال‌های 
اخیر است. معترضان به حدود ۶.۵ میلیارد یورو کاهش 
برنامه‌ریزی‌شــده در هزینه‌های رفاهــی دولت اعتراض 
دارند؛ کاهش‌هایی که دولت هلند می‌گوید برای رسیدن 
به هدف جدید ناتو، یعنی اختصــاص ۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا ســال ۲۰۳۵، 

ضروری است.
کاهش‌های پیشنهادی به‌طور مشخص کمک‌هزینه‌های 
مســکن، یارانه‌هــای مراقبــت از کــودکان و طرح‌های 
بازنشســتگی پیش از موعد را هدف قرار داده‌اند؛ ســه 
حوزه‌ای که مســتقیماً خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را 
تحت فشــار قرار می‌دهند. این گروه‌ها هم‌اکنون نیز به 
دلیل بحران هزینه‌های زندگی با مشکلات جدی روبه‌رو 

هســتند؛ بحرانی که باعث شــده قیمت مواد غذایی در 
دو ســال گذشــته بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد. برای 
بســیاری از کارگران بندر و کارکنان بخش عمومی، این 
تغییرات چیزی کمتر از حمله به قرارداد اجتماعی دوران 
پس از جنگ جهانی دوم نیست؛ قراردادی که برای دهه‌ها 
هویت نظام رفاهی هلند را شکل داده است. ناین کویمان، 
معاون رئیس بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری کشــور، یعنی 
»فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند« )FNV(، گفت: 
»کاملاً ضروری است که فشار بر دولت افزایش یابد تا اجازه 

ندهد شبکه تأمین اجتماعی بیش از این تضعیف شود.«

ضربه به موتور اقتصادی اروپا
بندر روتردام سالانه بیش از ۴۷۰ میلیون تن کالا جابه‌جا 
می‌کند؛ بنابراین توقف هشت‌ســاعته فعالیت‌ها در روز 
جمعه، ضربه‌ای حساب‌شــده به موتور اقتصــادی اروپا 
است. کارشناسان حوزه لجستیک هشــدار داده‌اند که 
حتی یک توقف نســبی می‌تواند زنجیره‌های تأمین در 
آلمان و بلژیک را تحت تأثیر قرار دهد و انتقال کالاهایی از 
نفت خام گرفته تا تجهیزات الکترونیکی مصرفی را به تأخیر 

بیندازد. با این حال، اتحادیه کارگری تأکید کرده است که 
این توقف کوتاه‌مدت یک »هشدار« است، نه یک محاصره 
تمام‌عیار. دولت تخمین می‌زند برای رســیدن به هدف 
جدید ناتو، سالانه به ۱۹ میلیارد یوروی اضافی نیاز دارد. 
برای تأمین این مبلغ، دولت ائتلافی به رهبری »راب یِتِن«، 
سیاستمدار میانه‌رو، ترکیبی از کاهش هزینه‌های رفاهی، 
افزایش مالیات‌ها و محدود کردن هزینه‌های نظام سلامت 
عمومی را پیشــنهاد کرده اســت. با این حال، برخلاف 
کشورهایی مانند فرانسه و لهستان، هلند قصد ندارد از 
برنامه ویژه استقراض اتحادیه اروپا استفاده کند. کویمان 

معتقد است این تصمیم یک انتخاب سیاسی است.

راه‌حلی موقت و وضعیت شکننده
»ایلکو هاینن«، وزیر دارایی از حزب راســت‌میانه »حزب 
مردم برای آزادی و دموکراسی«، می‌گوید که استقراض 
»تنها یک راه‌حل موقت ایجاد می‌کنــد و در نهایت باید 
هزینه آن را جبــران کرد. مــا نمی‌خواهیم بدهــی را به 

نسل‌های آینده منتقل کنیم.«
اعتصاب‌ها فشــارها بر دولت اقلیت شــش‌ماهه هلند را 

پیش از »روز سالانه بودجه« کشور در ۱۵ سپتامبر افزایش 
داده اســت؛ روزی که دولت برنامه‌های بودجه‌ای خود را 
برای سال ۲۰۲۷ اعلام خواهد کرد. ائتلاف حاکم تنها در 
آخرین لحظه توانست درباره پیش‌نویس بودجه به توافق 
برســد و اکنون برای تصویب آن در پارلمــان، به حمایت 
احزاب مخالف نیاز دارد. این وابستگی، رقابتی سیاسی 
و پرتنش را به وجود آورده اســت. ائتلاف چپ‌گرای »سبز 
چپ–حزب کارگــر« )GroenLinks-PvdA( اعلام کرده 
اســت که از هیچ بودجه‌ای که شــامل کاهش خدمات 
رفاهی باشــد حمایت نخواهد کرد، مگر اینکه هم‌زمان 
مالیات بیشتری بر شرکت‌ها و افراد ثروتمند وضع شود. 
 )PVV( »در سوی دیگر، حزب راست‌افراطی »حزب آزادی
خواستار اعمال محدودیت‌های سخت‌تر بر مهاجرت، به 
جای کاهش هزینه‌های رفاهی است. این مثلث سیاسی 
شــکننده، خطر فروپاشــی پیش‌نویس بودجه را حتی 
پیش از رسیدن آن به صحن پارلمان افزایش داده است. 
رسانه هلندی RTL Nieuws روز سه‌شنبه گزارش داد که 
بر اســاس بخش‌هایی از بودجه که به بیــرون درز کرده، 
برخی از کاهش‌های رفاهی قرار است محدودتر شوند. 
این موضوع نگرانی‌هایــی ایجاد کرده اســت که دولت 
ممکن اســت تصمیم‌های دشــوار را به تعویق بیندازد و 
به جای آن، اصلاحات گسترده‌تری در نظام رفاهی را به 
ســال ۲۰۲۷ موکول کند. چنین اقدامی می‌تواند دوره 
بلاتکلیفی را طولانی‌تر کنــد. اگر دولت در برابر فشــار 
اتحادیه‌ها عقب‌نشینی کند، خطر از دست دادن اعتبار 
خود نزد متحدان ناتو را خواهد داشــت؛ متحدانی که از 
نزدیک تعهد لاهه به افزایش هزینه‌های دفاعی را زیر نظر 
دارند. اما اگر دولت بدون توجه به اعتراض‌ها پیش برود، 
با زمستانی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مداوم صنعتی 
روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند بخش‌های کلیدی اقتصاد 
را فلج کند. در همین حال، امتیازهایی که در گزارش‌های 
فاش‌شــده درباره بودجه مطرح شده، تنها باعث تقویت 
موضــع اتحادیه‌ها شــده اســت. اتحادیه »فدراســیون 
اتحادیه‌هــای کارگری هلند« تهدید کرده اســت که اگر 
پیشــنهاد نهایی دولت در »روز بودجه« به‌طور مشخصی 
لغو کاهش‌های شدید را اعلام نکند، اعتصاب‌ها را فراتر 
از ماه سپتامبر ادامه خواهد داد. »یاسپر ی. فان دایک«، 
اقتصاددان موسسه اقتصاد عمومی می‌گوید: »احتمالًا 
تعداد قابل‌توجهی از هزینه‌ها به تعویق انداخته خواهند 
شــد.« او توضیح داد که به تعویق انداختــن بیش از حدِ 
اقدامات کاهش هزینه، ممکن است در بلندمدت دولت را 
مجبور به انجام تغییرات بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری کند: 
»فشار در حال افزایش است، اما نمی‌دانیم این وضعیت 

در نهایت به کدام سمت خواهد رفت.« 

 ممنوعیت هوش مصنوعی در مدارس نیویورک
 شهرداری نیویورک با محدودسازی ابزارهای هوش مصنوعی، بر بازگشت به ارزش‌های آموزش سنتی و تقویت پیوندهای انسانی تأکید می‌کند

 شهر نیویورک استفاده دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی از ابزارهای 
هوش مصنوعی مولد را برای یک ســال تحصیلی ممنوع می‌کند. »زهران 
ممدانی«، شهردار نیویورک، هفته قبل اعلام کرد که مدارس دولتی این شهر 
در سال تحصیلی پیش‌رو، دسترسی دانش‌آموزان کم‌ســن‌تر به ابزارهای 
هوش مصنوعی مولد را محدود خواهند کرد. مقام‌های شــهری این اقدام 
را گسترده‌ترین ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی در مدارس در ایالات 

متحده توصیف کرده‌اند.

جزئیات ممنوعیت در مدارس نیویورک
این ممنوعیت یک‌ساله، اســتفاده از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی مولد در 
دسترس دانش‌آموزان را برای تمامی دانش‌آموزان تا پایان پایه هشتم ممنوع 
می‌کند. در حالی که مسئولان شهری بررسی می‌کنند کودکان چگونه از این 
فناوری استفاده کنند و این ابزارها چه پیامدهایی برای آموزش دارد، تصمیم 
شهردار نیویورک حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس دولتی این شهر را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس اعلام شهر نیویورک، این سیاست استفاده 
از حدود ۴۰ ابزار آموزشــی مبتنی بــر هوش مصنوعی را کــه هم‌اکنون در 
کلاس‌های درس مورد استفاده قرار می‌گیرند، متوقف خواهد کرد. همچنین 
استفاده از چت‌بات‌های همراه و گفت‌وگومحور در تمامی مقاطع تحصیلی 

ممنوع خواهد شد.
با این حال، دانش‌آموزان دبیرستانی مشــمول ممنوعیت کامل نخواهند 
شد. شــهر نیویورک قصد دارد برای همه دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس 
دولتی، کلاس‌های دوسالانه ســواد هوش مصنوعی برگزار کند و در قالب 
برنامه‌های آزمایشی، به برخی دانش‌آموزان اجازه دهد تحت نظارت معلمان 
از برخی پلتفرم‌های هوش مصنوعی استفاده کنند. در همین حال، معلمان 
همچنان اجازه خواهند داشت از هوش مصنوعی برای فعالیت‌هایی مانند 
طراحی برنامه‌های درســی، برنامه‌ریزی آموزشی و امور اداری مانند تنظیم 

زمان‌بندی‌ها استفاده کنند.

استدلال شهردار درباره محدودیت
زهران ممدانی این تصمیم را بر اهمیت ارتباط انسانی در فرآیند آموزش استوار 
کرد. او گفت: »کودکان برای یادگیری و رشد به معلمان و ارتباط انسانی نیاز 
دارند. آن‌ها باید مهارت‌های خود را در کنار همکلاسی‌هایشان توسعه دهند، 
با مربیان خود رابطه بسازند و با مسائل دشوار به‌تنهایی روبه‌رو شوند.« ممدانی 
همچنین این سیاست را با فلسفه کلی آموزش در مدارس نیویورک مرتبط 
دانست و گفت: »هر روز که کودکان ما وارد مدرسه می‌شوند، ما به آن‌ها یاد 
می‌دهیم سؤال بپرسند، فرضیات را به چالش بکشند، پیش‌فرض‌ها را بررسی 
کنند و بپرسند چرا. وقتی صحبت از هوش مصنوعی در مدارس می‌شود، ما 

هم وظیفه داریم همین رویکرد را داشته باشیم.«
تصمیم نیویورک در شرایطی اتخاذ شده است که مناطق آموزشی مختلف در 
سراسر آمریکا در حال بررسی فرصت‌ها و خطرهای استفاده از هوش مصنوعی 

مولد در کلاس‌های درس هستند.

محدودیت هوش مصنوعی در آمریکا
نیویورک تنها منطقه آموزشــی آمریکا نیست که درباره اســتفاده از هوش 
مصنوعی در مدارس محدودیت ایجاد کرده است. یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌ها، 
منطقه آموزشی لس‌آنجلس )LAUSD(، دومین منطقه آموزشی بزرگ آمریکا 
است که آن هم به‌طور موقت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد را در 
دستگاه‌های دانش‌آموزی در تمامی مقاطع متوقف کرده تا سیاست رسمی 

خود را در سال تحصیلی جاری تدوین کند.
منطقه آموزشی لس‌آنجلس پیش از این هم استفاده از دستگاه‌های دیجیتال 
را برای دانش‌آموزان پیش از پایه دوم ممنوع کرده و در چارچوب سیاستی که 
در ماه ژوئن تصویب شد، محدودیت‌هایی برای زمان استفاده از صفحه‌نمایش 
اعمال کرده بــود. مانند لس‌آنجلس، نیویورک نیــز محدودیت‌های هوش 
مصنوعی را در کنار سیاست‌های گسترده‌تر درباره اســتفاده از فناوری در 

مدارس قرار داده است.
طرح جدید نیویورک همچنین شامل توصیه‌هایی درباره محدود کردن زمان 
استفاده از صفحه‌نمایش است؛ به‌طوری که برای دانش‌آموزان پایه سوم تا 
پنجم، حداکثر ۳۰ دقیقه در روز و برای دانش‌آموزان پایه ششــم تا هشتم، 
حداکثر ۴۵ دقیقه در روز پیشنهاد شده است. این برنامه همچنین خواستار 
بررســی سراســری ابزارهای فناوری آموزشــی در مدارس نیویورک شده تا 

ابزارهایی که نقش ضروری در یادگیری ندارند، حذف شوند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دست‌کم ۳۷ ایالت آمریکا تاکنون 
نوعی دستورالعمل رســمی درباره اســتفاده از هوش مصنوعی در مدارس 
تدوین کرده‌اند، اما هنوز استاندارد ملی یکسانی برای آموزش سواد هوش 

مصنوعی وجود ندارد.

واکنش‌ها به تصمیم جدید
واکنش گروه‌های آموزشی و مدافعان حقوق کودکان به این تصمیم متفاوت 
بوده اســت. »مایکل مولگرو«، رئیس اتحادیه معلمان متحــد نیویورک، از 
محدودیت زمان استفاده از صفحه‌نمایش استقبال کرد، اما گفت سیاست 
هوش مصنوعی همچنان »سؤالات بی‌پاسخ بسیاری« باقی گذاشته است؛ 
از جمله اینکه وزارت آمــوزش چگونه اطمینان خواهد یافــت ابزارهایی که 
خریداری می‌شوند، دارای تدابیر حفاظتی کافی هستند. او همچنین درباره 

نحوه ارزیابی ایمنی و کارآمدی این فناوری‌ها ابراز نگرانی کرد.
»جاش گولین«، مدیر اجرایی گروه مدافع کودکان »فر پلی«، خواستار تمدید 
دوره ممنوعیت و زمان بیشــتری پیش از آغاز ســال تحصیلی شد. او گفت 
پلتفرم‌های هوش مصنوعی باید مجبور شوند ثابت کنند که محصولاتشان 
واقعاً در آموزش کودکان مؤثر هســتند، ایمنــی لازم را دارند، باعث کاهش 
تعاملات رودررو نمی‌شــوند و به افزایش گســترده تقلــب تحصیلی منجر 
نمی‌شوند. گولین افزود: »یک سال برای ارزیابی این موضوع به هیچ وجه 

زمان کافی نیست.« 

توقف 
فعالیت‌های 

کلیدی در 
بنادر روتردام 
و آمستردام، 
زنجیره‌های 

تأمین در 
آلمان و بلژیک 

را با مخاطره 
روبه‌رو کرده و 
فشار بر دولت 
ائتلافی لاهه 
را دوچندان 

می‌کند

 کارگران بزرگ‌ترین بنادر اروپا با آغاز اعتصاب گسترده، در اعتراض به طرح‌های دولتی برای کاهش یارانه‌ها
و کمک‌هزینه‌ها، خواستار حفظ قرارداد اجتماعی و ثبات نظام رفاهی این کشور هستند

تنش در هلند؛ کاهش رفاه برای تقویت ناتو

حمیدرضا علی‌نیا
    

روزنامه نگار
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ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

کارشناسان 
توسعه پایدار 
تأکید می‌کنند 
تعطیلی‌های 
مکرر درمان 
معضل غبار 
نیست؛ احیای 
اکوسیستم‌ های 
خشکیده و 
دیپلماسی 
فرامرزی، تنها 
راهبرد صیانت 
از معیشت و 
سلامت آسیب 
‌پذیرترین  
طبقات به 
شمار می‌رود

  پژوهش‌های نوین زیست‌محیطی نشان می‌دهند بحران گردوغبار معیشت و سلامت عمومی جامعه را هدف گرفته و مهار آن 
نیازمند تجدیدنظر بنیادین در مدیریت سرزمینی آب و دیپلماسی فعال منطقه‌ای است

 تاوان سنگین انفعال در برابر هجوم ریزگردها

 بی‌توجهی مزمــن بــه متغیرهای زیســت‌محیطی در 
سیاست‌گذاری کلان کشور، امروزه از مرز هشدارهای 
اقلیمــی فراتر رفته و بــه گرهی چندوجهی در زیســت 
عمومی ایرانیان بدل شده است. پدیده ریزگردها دیگر 
رخدادی فصلی و محصور در استان‌های مرزی نیست، 
بلکه به مثابه بحرانی فراگیر، حیات اجتماعی و معیشت 
جامعه را هدف گرفته اســت. موقعیت ایران در کمربند 
جهانــی گردوغبــار و قرارگیــری در میان پنــج منطقه 
پرمخاطره جهان، شــکنندگی ســرزمینی را دوچندان 
کرده است. مطالعات معتبر نشان می‌دهند نزدیک به 
چهل درصد مساحت و سی‌وهشت درصد جمعیت کشور 
سالانه در معرض خطرات طوفان‌های غبارند؛ تهدیدی 

آشکار که نفس‌های سخت مردم را نشانه رفته است.

ریشه‌های سرزمینیِ زایش ریزگرد
پیدایش کانون‌هــای گردوغبار حاصــل تقاطع عوامل 
اقلیمی و تصمیم‌گیری‌های نامتوازن سرزمینی است. 
خشکسالی و کاهش بارندگی گرچه زمینه‌ساز تضعیف 

پوشش گیاهی شــده‌اند، اما بار اصلی این وضعیت بر 
دوش ســال‌ها بهره‌برداری غیراصولــی از منابع آبی و 
توسعه ناپایدار فعالیت‌های انسانی سنگینی می‌کند؛ 
از همیــن رو نمی‌تــوان تمــام مســئولیت را بــر دوش 
طبیعت انداخت. بخش عمده بحــران امروز، محصول 
سیاست‌گذاری نادرست در حوزه آب و سرزمین است. 
تالاب‌های کشور که در شرایط طبیعی سدی استوار در 
برابر فرسایش بادی و مایه حفظ رطوبت خاک به شمار 
می‌رفتند، با دریغ شــدن حقابه‌ها به کانون‌های فعال 

تولید ذرات معلق بدل شده‌اند.
نمونه روشن این دگرگونی، تالاب هامون در شرق کشور 
است که خشکی بستر آن در تلاقی با بادهای ۱۲۰ روزه، 
زیست ســاکنان منطقه را مختل ساخته و گزارش‌های 
نهادهای بین‌المللی نظیر ناســا را نیز به همراه داشته 
است؛ نهادی که هشــدار داده خشک شدن بستر این 
دریاچه، حجم غبار برخاسته از آن را فزونی می‌بخشد. 
وضعیتی مشابه در هورالعظیم رقم خورده و آسیب‌پذیری 
جنوب‌غرب ایران را به اوج رســانده است. ورای مسئله 

تالاب‌ها، تخریب مراتــع، چرای بی‌رویه و افت شــدید 
سفره‌های آب زیرزمینی، انســجام خاک را فروریخته و 
پدیده فرونشست و ترک‌خوردگی زمین را تشدید کرده 
است؛ رخدادهایی که دامنه نفوذ گردوغبار را از جنوب 
و جنوب‌غرب به مناطق مرکزی و شرقی گسترش داده و 

ظرفیت تولید غبار را در پهنه کشور فزونیده است.

خاستگاه فرامرزیِ بحران غبار
جغرافیای بحران بــه مرزهای ملی محــدود نمی‌ماند؛ 
جریان‌های غبار فرامرزی لایه دیگــری از پیچیدگی را 
به این معضل افزوده‌اند. سرزمین‌های همسایه غربی، 
به‌ویژه اراضی خشکیده عراق که جنگ، خشکسالی و 
کاهش دبی رودخانه‌های دجله و فرات آن را فرســوده 
ســاخته، منشــأ بخش بزرگی از ذرات معلق ورودی به 
کشور محسوب می‌شوند. کشورهای سوریه، عربستان، 
کویت و افغانستان نیز بسته به تغییرات جوی، در انتقال 
این توده‌ها ســهم دارند؛ امری که نشــان می‌دهد حل 
مسئله بدون دیپلماسی فعال محیط‌زیستی و همگرایی 

منطقه‌ای ناممکن است. با این حال، ژرف‌ترین لایه این 
پدیده در ساحت اجتماع رخ می‌نماید؛ وجهی که شاید از 
خاستگاه جغرافیایی آن نیز مهم‌تر باشد و ملاحظه دقیق 
آن را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. ریزگردها تنها کیفیت هوا را 
مخدوش نمی‌سازند، بلکه سازوکارهای بنیادین سلامت، 
پویایی آموزش و ثبات معیشتی جامعه را هدف می‌گیرند. 
گســترش بیماری‌های تنفســی، اختــال در فعالیت 
مدارس، تعطیلی کسب‌وکارها، اخلال در حمل‌ونقل و 
تضعیف توان تولید کشاورزی، هزینه‌های سنگینی بر 
خانوارها تحمیل می‌کند؛ خانوارهایی که در روســتاها 
وابســتگی ژرف‌تری به منابع طبیعی دارند. پژوهش‌ها 
نشان می‌دهند نزدیک به ۳۷ درصد از سکونتگاه‌های 
روستایی کشور با درجات بالایی از آسیب‌پذیری روبه‌رو 
هستند؛ وضعیتی که قشر مولد را به سوی فقر معیشتی و 
مهاجرت‌های ناخواسته سوق می‌دهد و بافت اجتماعی 

مناطق را می‌فرساید.

ضرورتِ گذار از انفعال
رویارویی با چنین پدیده ساختاری، نیازمند دگرگونی 
بنیادین در شیوه مداخله سیاستی است. تدابیری نظیر 
اعلام تعطیلی مکــرر مدارس، اعــام وضعیت اضطرار 
یا توصیه‌های مقطعــی برای مانــدن در خانه، همگی 
واکنش‌هایی منفعلانه به معلول‌ها هستند و کوچک‌ترین 
اثری در مهــار علت‌ها ندارند. مهــار کانون‌های بحران 
از مسیر اســتقرار حکمرانی پایدار آب می‌گذرد؛ بدین 
معنا که تأمین قطعی حقابه اکولوژیک تالاب‌ها، توقف 
برداشــت‌های غیرمجــاز از منابع زیرزمینــی، اصلاح 
الگوی کشت، احیای پوشش گیاهی و مقابله جدی با 
بیابان‌زایی باید در رأس برنامه‌ها قرار گیرند. مذاکرات 
تشــریفاتی با همســایگان نیــز، چنان‌کــه تجربه تلخ 
سال‌های گذشته نشان داده، بدون ضمانت اجرایی و 

پیگیری مستمر ثمربخش نخواهد بود.
ریزگردهــا بازتابــی صریــح از گسســت تعــادل میان 
انسان و طبیعت‌اند. ســال‌ها کم‌توجهی به بنیان‌های 
محیط‌زیست اکنون در قامت هزینه‌های گزاف درمانی، 
کاهش بهره‌وری اقتصــادی و اخــال در نظام رفاهی 
خودنمایی می‌کند؛ هزینه‌ای که علاوه بر تن انسان‌ها، 
معیشت و اقتصاد خانوارها را نیز فرسوده ساخته است. 
چنانچه حفظ اکوسیستم در صدر اولویت‌های حکمرانی 
قرار نگیرد، این بحران از مســئله‌ای زیست‌محیطی به 
آسیبی ژرف اجتماعی بدل خواهد شــد؛ بحرانی که با 
چند روز بارندگی یا چند تصمیم زودگذر درمان نمی‌شود 
و جز با بازگرداندن محیط‌زیست به قلب سیاست‌گذاری 

کلان کشور، مهار نخواهد شد. 

 پیوند نجات زیست‌بوم با بازسازی اعتماد عمومی

 محمد درویش، پژوهشگر محیط‌زیست، شتاب‌بخشی به انرژی‌های تجدیدپذیر را یگانه روزنه امید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای 
می‌خواند، اما اجرای موفق این برنامه‌ها را وابسته به احیای سرمایه اجتماعی دولت می‌داند

بحــران مهارگســیخته ریزگردهــا ســالانه ۲۳ میلیــارد دلار، یعنــی 
نیمی از درآمدهای نفتی کشــور را صرف هزینه‌های درمانی می‌کند؛ 
فاجعه‌ای ملی که به‌گفته محمد درویش، فعال و پژوهشگر نام‌آشنای 
محیط‌زیســت، ریشــه در تشــدید برهنگــی ســرزمین و اســتنکاف 
نهادهــای حاکمیتــی از اعطای حقابــه قانونــی تالاب‌هــا دارد. این 
کارشــناس برجســته در گفت‌وگو بــا آتیه‌نــو، پــرده از واقعیت‌های 
هولناکی چون جهش دوبرابری ســرطان خون نســبت بــه میانگین 
جهانی برمــی‌دارد و تأکید می‌کنــد ضعف اقتدار نهادهــای متولی، 
چشم‌انداز زیســتی فلات ایران را تیره ساخته است؛ بحرانی ژرف که 
مطالبه‌گری بین‌المللــی آن منوط به اصلاح بنیادیــن حکمرانی آب، 
مسئولیت‌پذیری اخلاقی و احیای سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته در 

داخل کشور است.

تغییــرات اقلیمی شــتابان، وضعیــت ریزگردهــا را به کــدام نقطه  •
کشانده است؟ آیا هنوز امکانی برای مهار بحران وجود دارد؟

پدیداری غبار در آســمان ایران بازتاب دو پیشــران بنیادین است: وزش 
بادهای غالب منطقه‌ای از جانب صحرای آفریقا و میان‌رودان، و دیگری 
شتاب فزاینده »برهنگی ســرزمین«. اگرچه دگرگونی در اقلیم و بادهای 
فرامرزی نیازمند سازوکارهای پیچیده است، اما مهار چرای بی‌رویه دام 
در مراتع و اعطای حقابه تالاب‌ها، کاملًا در دایره توان مدیریتی کشــور 
قرار دارد. تکالیف قانونی مصوب از برنامه چهارم توســعه، وزارت نیرو را 
مکلف می‌سازد ســهم آب تالاب‌ها را بلافاصله پس از آب شرب و مقدم بر 
کشــاورزی و صنعت منظور دارد؛ الزامی مترقی که شوربختانه در ورطه 
غفلت رها شده است. عینیت این ناکامی را می‌توان در خشکی غم‌انگیز 
حوضه‌های ارومیه، گاوخونی، کرخه، هورالعظیم و پهنه‌های آبی گلستان 

و کرمان دید. توسعه بی‌ضابطه بهره‌برداری‌ها همراه با جریان‌های جوی، 
حیات زیستی را تحلیل برده و چشم‌انداز کنونی ریزگردها را بیش از هر 

زمان تیره و نگران‌کننده ساخته است.

مســأله اصلی اینجاســت که بی‌تفاوت بودن به موضوع ریزگردها  •
آسیب‌های متعددی، به ویژه برای ســامتی مردم دارد. چرا با وجود 
گزارش‌های متعدد از این  موضوع همچنان شــرایط در حال تشدید 

شدن است؟
 گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اسلامی ارائه کرده 
است، نشان می‌دهد خســارتی که ما برای درمان بیماری‌های ناشی از 
این پدیده در ســال پرداخت می‌کنیــم، حدود ۲۳ میلیارد دلار اســت؛ 
یعنی تقریباً نیمی از درآمدهای نفتی‌مــان را برای درمان این بیماری‌ها 
می‌پردازیم. همچنین گزارشــی که وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی ارائه داده اســت، بیان می‌کند که ظرف ۵۰ ســال آینده، نرخ 
ـ افزایش  ـ که بخشی از آن متأثر از همین ریزگردهاست ـ سرطان در ایران ـ
خواهد یافت و میزان ابتلا به ســرطان خون در ایران به دو برابر میانگین 
جهانی خواهد رســید. همه این شــواهد در کنار هم نشــان می‌دهد  ما 
با شــرایطی بســیار ناگوار و نگران‌کننده روبه‌رو هســتیم و تا زمانی که 
ســازمان‌های متولی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشــور از اقتدار لازم 
برخوردار نباشند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را در این حوزه ترسیم کرد.

فقــدان اقتدار در حکمرانــی داخلی محیط‌زیســت، چگونه امکان  •
اثرگذاری ایران در مناقشــات بین‌المللی - نظیر سدسازی‌ کشورهای 

همسایه - را سلب می‌کند؟
دیپلماســی کارآمد زیســت‌محیطی بــر پایــه کارنامه درخشــان و قابل 

دفاع در عرصه سرزمینی استوار اســت. حضور مقتدرانه در رویدادهای 
سرنوشت‌ســازی چون اجلاس تغییر اقلیم )کاپ( یا نشست جهانی آب، 
مستلزم تعامل سازنده با جهان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی است. 
ایران به‌عنوان هفدهمین کشــور پرجمعیت جهان، شــوربختانه در رتبه 
هفتم انتشــار گازهای گلخانه‌ای جای دارد؛ گره‌گشــایی از بحران‌های 
فرامرزی، پیش از هــر چیز نیازمند اصلاح رویکردهــای داخلی، ارتقای 
مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و هم‌گرایی فعال با جامعه جهانی است.

شــما در طول این ســال‌ها همواره درباره مســائل زیســت‌محیطی  •
هشدار داده‌اید؛ چرا محیط‌زیست در هیچ‌یک از ادوار و دولت‌ها در 
اولویت نخســت قرار نگرفته و مــدام قربانی نفت، اقتصاد و توســعه 
ناپایدار شده است؟ آیا به‌عنوان فردی که تمام عمر خود را صرف این 

مسیر کرده‌اید، هنوز به آینده امیدوارید؟
من امیدم را از دست نداده‌ام و همچنان در این مسیر تلاش می‌کنم. دو 

عامل بنیادین مانع از اولویت‌یافتن محیط‌زیست در کشور بوده است:
نخست آنکه در ساختار حکمرانی، بینش و درک عمیقی درباره ضرورت 
تقدم محیط‌زیست وجود نداشته اســت؛ تصمیم‌گیران غالباً ملاحظات 
زیست‌محیطی را مانع توسعه می‌انگارند و تخصیص منابع به این بخش 

را اتلاف سرمایه قلمداد می‌کنند.
دوم آنکــه بســیاری از افــراد به‌کارگرفته‌شــده در ســازمان حفاظــت 
محیط‌زیست، یا از تخصص کافی بی‌بهره بوده‌اند یا جسارت و شجاعت 
لازم را برای صیانــت از این حوزه نداشــته‌اند؛ در نتیجه، نتوانســته‌اند 
تکالیف و وظایف ســازمانی خود را به‌درســتی به ســرانجام برسانند. با 
وجود تمام ایــن چالش‌ها، پیگیری مطالبات زیســت‌محیطی همچنان 

ادامه دارد. 

 گردوغبار و آینده 
پرابهام گردشگری

 گردشگری یکی از پایه‌های مهم اقتصاد 
و زندگی اجتماعی کشور است، اما دوام 
آن فقط به جاذبه‌های تاریخی، طبیعی 
و فرهنگــی وابســته نیســت. کیفیت 
محیط‌زیست نیز در شکل‌گیری آینده 

این صنعت نقشی تعیین‌کننده دارد. 
از همین رو، تکرار طوفان‌های گردوغبار 
و افت کیفیت هــوا را نمی‌تــوان صرفاً 
بحرانــی زیســت‌محیطی دانســت. 
ریزگردهــا مســتقیماً بــر برداشــت 
گردشگران، تقاضای سفر، مدت اقامت 
و حتی تصمیم آنان برای بازگشت به یک 

مقصد اثر می‌گذارند. 
گردشــگر پیش از رســیدن، تصویری 
ذهنی از مقصد ســاخته است و هوای 
پــاک، شــرایط اقلیمــی و ســامت 
محیط‌زیست بخشــی از این تصویر به 

شمار می‌رود. 
مقصــدی کــه پیوســته بــا گردوغبار 
و آلودگی هــوا روبه‌رو باشــد، به‌تدریج 
بخشــی از جذابیــت خود را از دســت 
می‌دهــد و کاهــش ســفر، زنجیره‌ای 
از فعالیت‌هــای اقتصــادی، از اقامت 
و  رســتوران‌ها  تــا  حمل‌ونقــل  و 
کســب‌وکارهای محلی، را تحت فشار 

قرار می‌دهد. 
اهمیت مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود 
که بدانیم حدود ۴۰ درصد از مساحت 
ایران در طبقات خطر زیاد و بسیار زیاد 
از نظــر مواجهه با ریزگردها قــرار دارد. 
این گستردگی نشان می‌دهد گردوغبار 
دیگر مســئله‌ای محدود به چند نقطه 
خاص نیســت و می‌تواند بر بخشی از 

ظرفیت گردشگری کشور اثر بگذارد. 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و 
بوشهر بیشترین شدت مواجهه را تجربه 
می‌کنند، در حالی که گیلان، مازندران 
و اردبیل در میان استان‌های کم‌مواجهه 
قرار دارند. با ایــن حال، میزان مواجهه 
به‌تنهایی تعیین‌کننده نیســت؛ آنچه 
سرنوشــت مقصد را مشخص می‌کند، 
میزان آسیب‌پذیری آن در برابر این پدیده 
است.  یافته‌های پژوهش، قم، سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی، بوشهر، 
یزد و اصفهان را در شمار آسیب‌پذیرترین 
مناطق گردشگری کشور قرار می‌دهد.

پژوهش‌ها نشــان می‌دهد بیش از ۶۰ 
درصد مســاحت اســتان قم در طبقه 
آســیب‌پذیری بســیار بالا قــرار دارد؛ 
بنابرایــن پیامدهــای محیط‌زیســتی 
می‌تواند آینده گردشــگری این استان 
را تهدیــد کنــد.  در مقابــل، اردبیــل، 
گیلان، مازندران و کردستان کمترین 
آســیب‌پذیری را دارنــد. جنگل‌هــای 
هیرکانی، بارش فراوان، پوشش گیاهی 
متراکم و دسترســی مناســب به منابع 
آب، تاب‌آوری ایــن مناطــق را در برابر 
ریزگردهــا افزایــش داده اســت.  این 
تفاوت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری 
گردشــگری با نســخه‌ای واحد ممکن 
نیســت و هر مقصــد باید متناســب با 
شرایط محیطی، ظرفیت‌ها و مخاطرات 
خود برنامه‌ریزی شود؛ وگرنه منابع هدر 
می‌رود و تصمیم‌هــا از نیازهای واقعی 
فاصله می‌گیرد.  مسئله فقط جاذبه‌های 
طبیعی نیست: حدود ۴۷ درصد مقاصد 
طبیعی کشور در مناطق با آسیب‌پذیری 
بســیار پایین قرار دارند، اما بخشــی از 
زیرســاخت‌های اقامتــی، پذیرایــی، 
خدماتی و برخی مقاصــد مذهبی در 

مناطق پرخطر واقع شده‌اند. 
ریزگردهــا تهدیــدی چندلایه‌انــد که 
از محیط‌زیســت بــه اقتصــاد محلی، 
اشــتغال، ســرمایه‌گذاری و کیفیــت 
زندگــی ســرایت می‌کننــد. ازاین‌رو، 
ارزیابــی آســیب‌پذیری بایــد مبنــای 

سیاست‌گذاری باشد. 
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گسترش 
پوشش 

بیمه‌ای به 
کارگران روزمزد 

و شاغلان 
غیررسمی، 

گامی اساسی 
برای تحقق 

عدالت 
اجتماعی است 

که دسترسی 
به حمایت‌های 
دوران نقاهت 

را تضمین 
می‌کند

 گزارش سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند حمایت‌های دوران نقاهت و مرخصی استعلاجی با حقوق، امنیت درآمدی 
کارگران را حفظ می‌کند و مانع گسترش بیماری می‌شود

 حمایت دوران بیماری؛ پشتوانه سلامت  کارگران 

 جهان در بهار ۲۰۲۰، زمانی که ویــروس کرونا مرزها 
را درمی‌نوردیــد، با حقیقتی تلخ و عریان روبه‌رو شــد: 
ساختارهای سلامت و رفاه در بسیاری از کشورها توان 
محافظت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را ندارند. در 
این میان، گزارش »کانون توجه حمایت اجتماعی« که 
توسط سازمان بین‌المللی کار در ماه مه ۲۰۲۰ منتشر 
شد، پرده از واقعیتی برداشــت که برای کشوری مانند 
ایران با مختصات اقتصادی پرنوسان و تورم‌های مزمن، 

بسیار مفید است.
 این گزارش تأکیــد می‌کند کــه »حمایت‌های دوران 
نقاهت« و »مرخصی استعلاجی با حقوق« سنگر اصلی 
دفاع از کرامت انسانی، سلامت عمومی و سدی در برابر 
سقوط خانوارها به ورطه فقر مطلق به شمار می‌روند. در 
جامعه‌ای که کارگران روزمزد و غیررسمی بخش بزرگی 
از چرخ‌دنده‌های اقتصــاد را می‌چرخانند، فقدان این 
چتر حمایتی به معنای انتخابی دردآور میان »درمان« 

و »نان« است.

تأمین امنیت مالی هنگام بیماری
بیمــاری تنها یــک عارضه جســمی نیســت، بلکه در 
غیاب حمایت‌های اجتماعی، یک زلزله ویرانگر مالی 
اســت. گزارش ســازمان بین‌المللی کار بــا صراحت 
نشان می‌دهد که دریافت حمایت‌های دوران نقاهت 
تضمین‌کننده امنیت درآمدی نیروی کار است. وقتی 
کارگری بــه دلیل بیمــاری مجبور به تــرک موقت کار 
می‌شــود، اولین ترســی که بر او غلبه می‌کند، نه درد 

فیزیکی، بلکه وحشت از قطع شدن جریان درآمدی و 
ناتوانی در تأمین هزینه‌های روزمره زندگی است. این 
وضعیت موجب می‌شود بســیاری از کارگران بیماری 
خود را پنهان کنند و با وجود شرایط نامساعد جسمی، 
در محل کار حاضر شــوند. این حضور اجباری نه‌تنها 
روند بهبــودی فرد را بــه تأخیر می‌انــدازد و خطر بروز 
حوادث ناشی از کار را افزایش می‌دهد، بلکه در مورد 
بیماری‌های واگیردار به فاجعه بهداشت عمومی تبدیل 
می‌شــود. برای دســتیابی به اهداف توســعه پایدار، 
دولت‌ها موظفند میان دسترسی بدون مانع به خدمات 
درمانــی و پرداخت مزایای نقدی بیمــاری هماهنگی 
ایجاد کنند تا هیچ انسانی به دلیل بیماری فقیر نشود.

پایان دادن به کابوس غیررسمی‌ها
یکی از هولناک‌ترین آمارهای این گزارش، محرومیت 
گســترده نیروی کار از پوشــش‌های قانونی است. بر 
اساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، سه نفر از هر 
پنج کارگر در سراسر جهان از هیچ‌گونه پوشش قانونی 
برای حمایت‌های دوران نقاهت برخوردار نیستند. این 
شکاف عمیق در بازار کاری که شــاهد رشد روزافزون 
مشــاغل پلتفرمی، کارگران روزمزد، دست‌فروشــان و 
شاغلان بخش غیررســمی اســت، ابعادی بحرانی‌تر 
به خود می‌گیــرد. وقتی یک راننده تاکســی اینترنتی 
یا یک کارگر ســاختمانی بیمار می‌شــود، هیچ نهاد، 
ســازمان یــا کارفرمایی مســئولیت جبران دســتمزد 
ازدست‌رفته او را بر عهده نمی‌گیرد. گزارش بر این اصل 

پافشــاری می‌کند که حمایت‌های دوران نقاهت باید 
به همه تعمیم یابد. راهکار اساســی، طراحی و اجرای 
سازوکارهای فراگیری است که حتی کارگران پاره‌وقت، 
موقــت و خوداشــتغال را نیز زیــر چتــر حمایت‌های 
اجتماعــی بیــاورد. این یعنــی دولت باید بــا مداخله 
هدفمند، ساختار بیمه‌ای را از انحصار مشاغل رسمی 

خارج کرده و به یک حق شهروندی تبدیل کند.

تأمین مالی جمعی جایگزین کارفرما
یکــی از مهم‌ترین گره‌هــای کور در نظام رفــاه فعلی، 
اتکای بیــش از حد به مــدل »مســئولیت کارفرما« در 
تأمین هزینه‌های دوران بیماری است. گزارش سازمان 
بین‌المللی کار هشــدار می‌دهد که ایــن مدل نه‌تنها 
ناکارآمد است، بلکه پیامدهای ضدتوسعه‌ای به همراه 
دارد. زمانی که تمــام بار مالی مرخصی اســتعلاجی 
بــر دوش کارفرمایان )به‌خصوص در کســب‌وکارهای 
کوچک و متوســط( قرار می‌گیــرد، آن‌هــا ناخودآگاه 
به ســمت تبعیض در استخدام ســوق پیدا می‌کنند. 
کارفرمــا ترجیح می‌دهــد از اســتخدام افــراد دارای 
بیماری‌های زمینه‌ای، زنان در ســنین باروری یا افراد 
مســن‌تر خودداری کنــد و در عوض بــه قراردادهای 
موقت و غیررســمی روی بیــاورد تا از زیر بــار پرداخت 
حمایت‌های دوران نقاهت شــانه خالی کند. راه‌حل 
قطعی و اســتراتژیک ایــن گزارش، حرکت به ســمت 
»تأمین مالــی جمعــی« و »تجمیع ریســک« اســت. 
هزینه‌های بیمــاری باید از طریــق صندوق‌های بیمه 

اجتماعی مبتنی بر همبســتگی و مشارکت سه‌جانبه 
)دولــت، کارگــر، کارفرما( یــا از طریــق مالیات‌های 
عمومی تأمین شود تا فشار از روی بنگاه‌های اقتصادی 
برداشته شــده و کارگران نیز با امنیت خاطر از حقوق 

خود بهره‌مند شوند.

ضرورت اصلاح قوانین کشنده
برای عبور از این بحران پنهان اما کشــنده، ســاختار 
قانونــی باید بــر اســاس اســتانداردهای بین‌المللی 
بازنویسی شود. مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار 
)از جمله مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ و ۱۳۰( حداقل‌هایی 
را تعیین کرده‌اند که اجرای آن‌ها در کشــور ما نیز یک 
الزام فوری است. نخســت، دوره انتظار برای دریافت 
حمایت‌هــای دوران نقاهت نباید از ســه روز بیشــتر 
باشــد؛ در حالی که در ایران، فرایندهای بوروکراتیک 
تأیید اســتعلاجی گاهی هفته‌ها زمان می‌برد و کارگر 
را در ســخت‌ترین روزهای بیماری بی‌پول می‌گذارد. 
دوم، ســطح این مزایا باید حداقل ۴۵ تا ۶۰ درصد از 
درآمدهــای قبلی فرد را به‌صورت واقعی پوشــش دهد 
تا از ســقوط ســطح زندگی او جلوگیری کند. ســوم، 
مفهوم »بیماری« و استعلاجی باید گسترش یابد. این 
مزایا نباید تنها به بستری شدن در بیمارستان محدود 
شــود، بلکه باید شــامل زمان‌های قرنطینه، اقدامات 
پیشــگیرانه و از همه مهم‌تر، مرخصی برای مراقبت از 
اعضای بیمار خانواده نیز باشــد. نبود قانون مشخص 
برای مراقبت از وابســتگان بیمار، فشــار مضاعفی بر 
دوش زنان شــاغل وارد می‌کند و آن‌ها را از بازار کار به 

بیرون می‌راند.

همبستگی اجتماعی برای آینده‌ای روشن
گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌گذاری در 
حمایت‌های دوران نقاهت، هزینه مصرفی نیست، بلکه 
نوعی سرمایه‌گذاری استراتژیک برای حفظ بهره‌وری 
نیروی کار و تضمین ســامت نســل‌های آینده است. 
کشــورها برای برون‌رفــت از چرخه‌های تکرارشــونده 
فقر و بیماری، نیازمنــد جراحی عمیق در نظام رفاهی 

خود هستند. 
ایجاد صندوق‌هــای بیمه ملــی با پشــتوانه عمومی، 
دیجیتالی‌ســازی خدمــات پزشــکی بــرای حــذف 
بوروکراســی و فســاد و اولویت دادن بــه رویکردهای 
پیشــگیرانه، گام‌هایی حیاتی هســتند. اگر کارگران 
بتوانند با مشاهده اولین علائم بیماری و بدون ترس از 
بیکاری در خانه بمانند و درمان شوند، نظام بهداشت 
و درمــان از هزینه‌های سرســام‌آور بیماری‌های مزمن 
و واگیردار نجــات خواهد یافــت. حمایت‌های دوران 
نقاهت و مرخصی اســتعلاجی با حقوق، رشــته‌های 
نامرئی اما قدرتمندی هستند که تار و پود جامعه سالم، 
پویا و عادلانــه را به هم پیوند می‌دهنــد. اکنون  زمان 
آن فرا رســیده که سیاست‌گذاران، ســامت و امنیت 
اقتصادی نیــروی کار را نــه به‌عنوان بار مالــی، بلکه 
به‌عنوان کلیدواژه توسعه پایدار به رسمیت بشناسند. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

بازار کار در دوئل خاموش

این تحلیل توضیح می‌دهد چگونه کار غیررسمی، مهاجرت و فرار کارفرمایان از مسئولیت، توازن بازار کار را بر هم می‌زند

 موج احساسات، خشم در شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های تند سیاسی، 
این تمام آن چیزی است که سال‌ها گفتمان عمومی پیرامون حضور 
مهاجران و اتباع خارجی را به اسارت گرفته است. جامعه در دوگانه‌ای 
فرساینده گرفتار شده است: گروهی با برچسب‌زنی اخلاقی، حضور 
مهاجران را تهدیدی مطلق برای فرهنگ، امنیت و نان سفره کارگر بومی 
می‌دانند و گروهی دیگر پشت شعارهای انتزاعی حقوق‌بشری یا دفاع 
لیبرالی از »نیروی کار انعطاف‌پذیر«، پیامدهای ملموس ساختاری 
را نادیده می‌گیرند. اما آیا وقت آن نرسیده که این منازعه را از سطح 
هیجانات کور خیابانی و جدال‌های مجازی بیرون بکشیم و آن را در 
کانون واقعی آن، یعنی اقتصاد سیاسی، بازار کار و نهادهای رفاهی، 
تحلیل کنیم؟ حقیقت این است که مسئله اتباع، پیش از آنکه هویتی 
باشد، آزمونی جدی برای نظام تنظیم‌گری اقتصادی، عدالت مالیاتی و 
حمایت‌های اجتماعی هر کشوری به شمار می‌آید. جامعه نیازمند خروج 
از این دوقطبی مخرب و بازخوانی بحران بر پایه متغیرهای واقعی است.

افسانه سودآوری نیروی کار ارزان
مدافعان حضور بی‌قیدوشرط کارگران خارجی همواره استدلال می‌کنند 
که صنایع ساختمانی، کشاورزی فصلی، کارگاه‌های تولیدی، بازیافت و 
خدمات شهری بدون این بازوان پرتلاش فلج می‌شوند؛ مشاغلی سخت 
که، به ادعای کارفرمایان، کارگر بومی تمایلی به انجام دادن آن‌ها ندارد. 

اما این گزاره رایج، نیمی از حقیقت پنهان را بازگو می‌کند. امتناع نیروی 
کار داخلی از ورود به این بخش‌ها ناشی از تنبلی یا غرور کاذب نیست، 
بلکه محصول مستقیم سقوط آزاد سطح دستمزدها به زیر خط معیشت، 
فقدان ایمنی کار و ناامنی شدید شغلی است. وقتی کارفرمایان به منبعی 
بی‌پایان از نیروی انسانی محروم از حق چانه‌زنی و سازمان‌یابی دسترسی 
دارند، هیچ انگیزه‌ای برای افزایش دستمزدها یا نوسازی فناوری، 
مکانیزاسیون و ارتقای بهره‌وری احساس نخواهند کرد. در واقع، ورود 
بی‌ضابطه نیروی کار ثبت‌نشده، کف دستمزد را در بخش‌های غیررسمی 
می‌شکند و دامنه‌ای سرکوب‌شده ایجاد می‌کند که نخستین قربانیان آن، 

کارگران کم‌مهارت بومی هستند.

فرار کارفرما از مسئولیت
در کانون این مناقشه پیچیده، برنده اصلی نه کارگر مهاجر است و نه 
کارگر بومی، بلکه کارفرمایی است که در سایه اقتصاد غیررسمی و تاریک 
سوداگری می‌کند. کارفرمایانی که ترجیح می‌دهند اتباع ثبت‌نشده را 
به کار بگمارند، پیش از هر چیز از تعهدات بنیادین قانون کار و قانون 
تأمین اجتماعی می‌گریزند. در این ساختار غیررسمی و استثمارگرانه، 
نه خبری از پرداخت حق بیمه بازنشستگی است، نه عیدی، نه سنوات، 
نه مرخصی استعلاجی و نه حتی غرامت آسیب‌های ناشی از حوادث 
کارگری. کارگری که اوراق هویتی ندارد، به دلیل هراس دائم از اخراج یا 

رد مرز، هرگز جرئت شکایت به مراجع قانونی را ندارد و به حداقل دریافتی 
نقدی تن می‌دهد. پیامد این روند، شکل‌گیری رقابتی ناسالم در تولید 
است؛ کارفرمای قانون‌مداری که کارگر داخلی را با بیمه و حقوق مصوب 
شورای عالی کار استخدام می‌کند، قدرت رقابت با رقیب قانون‌گریز خود 

را از دست می‌دهد و ورشکست می‌شود.

فشار پنهان بر خدمات عمومی
بعد مغفول دیگر در این معادله، ناترازی گسترده در بودجه عمومی و منابع 
کمیاب رفاهی است. خدمات عمومی گسترده، نظیر بهداشت و درمان 
پایه‌ای، یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی، یارانه آرد و نان، حمل‌ونقل 
شهری و به‌ویژه ظرفیت پذیرش مدارس دولتی، با پول نفت و درآمدهای 
مالیاتی تامین می‌شوند. هنگامی که میلیون‌ها کارگر در بخش غیررسمی 
اقتصاد زیست و فعالیت می‌کنند، بدون آنکه سهم مالیات بر درآمد، عوارض 
شهری و حق بیمه متناسب را بپردازند، بار مالی فوق‌العاده سنگینی 
به زیرساخت‌های رفاهی تحمیل می‌شود. مدارس دولتی در مناطق 
حاشیه‌نشین و کارگری با تراکم غیرقابل تحمل کلاس‌های درس مواجه 
می‌شوند و بیمارستان‌های دولتی هزینه‌های درمان رایگان را بدون پوشش 
بیمه‌ای بر دوش می‌کشند. این شکاف فزاینده، حس تبعیض و نارضایتی 
اجتماعی را میان اقشار فرودست میزبان تقویت می‌کند؛ طبقه‌ای که 

خدمات عمومی را حق انحصاری ناشی از مالیات خود می‌بیند. 

 پایتخت آرامش 
مستأجران

 رســیدن فصل تمدید قــرارداد اجاره 
بــرای مســتأجر یعنــی شــب‌های 
بی‌خوابــی، تماس‌هــای بی‌پاســخ 
بنگاه‌ها و جست‌وجوی نفس‌گیر میان 
آگهی‌هایی که هر هفته چند میلیون 
تومــان گران‌تر می‌شــوند. مســکن 
سال‌هاســت که از معنای نخســتین 
خود، یعنی »سرپناه«، فاصله گرفته و به 
کالایی برای حفظ ارزش پول، میدانی 
برای ســفته‌بازی و ســدی بلند میان 
طبقات بدل شده است. در این میان، 
مستأجران و جوانان به حاشیه شهرها 
رانده می‌شــوند و هر ســال بر شمار 
شــهروندانی که مدت‌هاســت آرزوی 
خانه‌دار شــدن را فرامــوش کرده‌اند، 
افــزوده می‌شــود. اما شــهری وجود 
دارد که پاســخ این معما را از یک قرن 
پیش یافته اســت: وین. وین امروز نه 
یک استثنای کوچک، که بزرگ‌ترین 
الگوی مســکن اجتماعــی در جهان 
است. بیش از شصت درصد جمعیت 
این شهر در واحدهایی ساکن هستند 
که یــا متعلق به شــهرداری اســت یا 
توسط تعاونی‌های مسکن غیرانتفاعی 
ساخته شده است. نکته شگفت‌انگیز 
آنکه این خانه‌ها نه در حاشیه، که در 
مرکز شهر، هم‌جوار پارک‌ها، مدارس و 
حمل‌ونقل عمومی قرار دارند و کیفیت 
ساختشان با واحدهای لوکس بخش 
خصوصی برابری می‌کند. هیچ گتوی 
فقیرنشــینی در کار نیســت؛ کارمند 
بانک و استاد دانشگاه و کارگر ساده 
همسایه دیواربه‌دیوار یکدیگرند. این 
اختلاط طبقاتی، خود ســتون اصلی 
همبســتگی اجتماعی وین به شمار 
می‌رود. راز این موفقیت به سال‌های 
پس از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد؛ 
یعنی زمانی که وین با موج عظیم فقر و 
کمبود مسکن روبه‌رو شد و تصمیمی 
بنیادیــن گرفــت: مســکن نبایــد 
محل ســوداگری باشــد. از آن پس، 
زمین‌های شــهری به تملک عمومی 
درآمد، مالیات بر خانه‌هــای خالی و 
لوکس سنگین شد و بخش بزرگی از 
بودجه شــهرداری به ساخت مسکن 
اختصــاص یافت. هر مســتأجری که 
رنج بازار آزاد مسکن را چشیده باشد، 
بی‌درنگ تفــاوت را درک می‌کند: در 
وین، اجاره‌بها بر اساس هزینه ساخت 
تعیین می‌شــود، نه بر اساس قیمت 
زمین و حباب سوداگری. نتیجه آنکه 
ســهم هزینه مســکن از درآمد خانوار 
وینی حدود یک‌پنجم است؛ رقمی که 
در کشــورهای دیگر به نیمی از درآمد 
ماهانه می‌رسد. قراردادهای اجاره در 
وین دهه‌ها اعتبار دارند، مستأجر در 
برابر تخلیه خودسرانه حمایت قانونی 
کامل دارد و حتی پس از بازنشستگی 
نیز می‌تواند در همان آپارتمان بماند. 
این ثبات، بنیاد زندگــی خانوادگی، 
برنامه‌ریزی شــغلی و آرامــش روانی 
شــهروندان را می‌ســازد. در مقابل، 
کسی که هر ســال در هراس جهش 
اجاره به سر می‌برد، نه می‌تواند برای 
آینده‌ای دور برنامه بریزد و نه سرمایه 
انسانی‌اش به بار می‌نشیند. بسیاری 
از جوانان وینی پیش از سی‌ســالگی 
خانــه مســتقل دارنــد، حــال آنکــه 
همتایانشان در کشورهای دیگر حتی 
تأمین ودیعه یک آپارتمان کوچک را نیز 
آرزویی دست‌نیافتنی می‌بینند. البته 
مدل وین یک‌شبه ساخته نشده و یک 
قرن سیاست‌گذاری مداوم، جنگ‌ها و 
بازسازی‌ها را از سر گذرانده است؛ اما 
درس آن روشن است: مسکن وقتی از 
بازار سوداگری خارج شود و به کالایی 
عمومی بدل شــود، دیگر نــه کالای 
لوکس اســت، نه ابزار ثروت‌اندوزی. 
شاید نخستین گام برای کشورهایی 
که مستأجرانشــان به حاشــیه رانده 
شــده‌اند، پذیرش همین باور ســاده 
باشد که سرپناه میدان بازی سرمایه 
نیست؛ حق شهروندی است که باید 

از چنگال بازار رها شود.

N E W S
نکته

 یک‌شنبه  22 شهریور 1405  شماره 544



N E W S
نکته

 خون‌رسانی که قطع 
شود، بافت می‌میرد

انفارکتــوس، در ســاده‌ترین تعریــف، 
مرگ بخشی از بافت بدن بر اثر نرسیدن 
خون و اکسیژن است؛ رویدادی که در 
ظاهر ممکن اســت به نام یک بیماری 
شــناخته شــود، اما در حقیقت، پیامد 
نهایی اختلالی جدی در خون‌رســانی 
است. برای فهم دقیق این مفهوم، سه 
واژه اهمیــت بنیادی دارد: ایســکمی، 
یعنی کاهش جریان خــون که بافت را 
از اکســیژن محروم و ســلول‌ها را دچار 
آسیب می‌کند؛ نکروز، یعنی مرگ دائمی 
سلول‌ها یا بافت؛ و انفارکت، یعنی ناحیه 
موضعــی واقعی بافت مــرده که پس از 
وقــوع انفارکتوس باقــی می‌ماند. این 
تمایزها نشان می‌دهد که انفارکتوس 
فقط یک درد یا علامت گذرا نیست، بلکه 
حاصل زنجیره‌ای است که با محرومیت 
بافت آغاز می‌شــود و می‌تواند به مرگ 
پایــدار آن بینجامد. اهمیــت موضوع 
نیز از همین‌جا ناشــی می‌شود: قطع 
خون‌رســانی، بســته به اندام درگیر و 
الگوی عروق آن، چهره‌هــای متفاوتی 
پیدا می‌کند و گاه فرصت مداخله بسیار 

محدود است.
انفارکتوس‌هــا عمومــاً بر پایــه رنگ و 
میزان خونی که در بافت آســیب‌دیده 
باقی می‌ماند، به دو گروه سفید و قرمز 
تقسیم می‌شــوند. انفارکتوس سفید، 
یا ایسکمیک، هنگامی رخ می‌دهد که 
جریان خون شریانی در اندام‌های توپر 
با خون‌رسانی تکی یا شریان انتهایی، 
مانند قلب، طحال و کلیه، مسدود شود. 
بافت در این وضعیت رنگ‌پریده یا سفید 
می‌شــود؛ زیرا خون اندکــی می‌تواند 
به ناحیــه متراکــم راه یابــد. در برابر، 
انفارکتوس قرمز یا هموراژیک، بیشتر در 
بافت‌های شل یا اسفنجی، مانند ریه، 
اندام‌های دارای خون‌رســانی دوگانه، 
ماننــد روده کوچک، یــا نواحی گرفتار 
انسداد وریدی پدیدار می‌شود. خون در 
چنین فضاهایی آسان‌تر جمع می‌شود 
و ناحیه آسیب‌دیده را قرمز یا تیره نشان 
می‌دهد. رنگ، در این تقســیم‌بندی، 
صرفاً نشــانه‌ای ظاهری نیســت؛ بلکه 
بازتابی از مســیر خون‌رســانی و مقدار 
خونی است که پس از انسداد در بافت 

باقی می‌ماند.
شایع‌ترین نمونه‌ها، انفارکتوس میوکارد 
یا عضله قلــب، همان حملــه قلبی، و 
انفارکتــوس مغزی، ناشــی از اختلال 
خون‌رســانی به مغز و منتهی به سکته 
مغزی، هستند. با این حال، هیچ اندام یا 
بافتی در برابر قطع خون‌رسانی مصون 
نیست. کلیه، به‌عنوان اندامی مستعد 
انفارکتوس سفید، معمولاً در اثر لخته‌ای 
که از قلب یا شریان شکمی می‌آید آسیب 
می‌بیند و درد ناگهانــی پهلو و خون در 
ادرار ایجاد می‌کند. انفارکتوس طحال 
نیز در برخی اختــالات خونی، مانند 
بیماری سلول داسی‌شکل، یا عفونت 
دریچه‌های قلب شایع‌تر است و می‌تواند 
درد شدید سمت چپ شکم را به همراه 
آورد. ایــن نمونه‌ها، اهمیت شــناخت 
الگوی علائــم را آشــکار می‌کنند؛ زیرا 
نشــانه‌های یکســان، در اندام‌هــای 

گوناگون، معنای یکسانی ندارند.
در ســوی دیگر، ریه‌ها معمــولًا در پی 
آمبولــی ریوی دچــار انفارکتوس قرمز 
می‌شــوند؛ یعنــی لختــه‌ای از پاها به 
ریــه می‌رســد و به‌دلیل خون‌رســانی 
دوگانه، خون در بافت آسیب‌دیده جمع 
می‌شود. انفارکتوس روده یا مزانتریک، 
که از انســداد شــریان‌ها یا وریدهای 
مزانتریک ناشی می‌شــود، اورژانسی 
حیاتی است و می‌تواند به مرگ سریع 
بافــت و درد شــدید شــکم بینجامد. 
انفارکتــوس کبدی نادرتر اســت، زیرا 
کبد از شریان کبدی و ورید پورتال خون 
می‌گیرد؛ بااین‌حال، آسیب هم‌زمان هر 
دو مسیر یا عوارض پیوند کبد می‌تواند 
آن را رقم بزند. انســداد شریان مرکزی 
شبکیه، خون‌رسانی پشت چشم را قطع 
و کاهش ناگهانی و بــدون درد بینایی 

ایجاد می‌کند.  

 15 سلامت
a t i y e n o . i r
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 کلیه، ریه، روده، کبد، طحال، استخوان و شبکیه هم از قطع خون‌رسانی آسیب می‌بینند؛ این گزارش، علت‌ها، نشانه‌ها و راه‌های 
تشخیص و درمان انفارکتوس را مرور می‌کند

 7 اندام بدن که سکته می‌کنند 
وقتی صحبت از »سکته« می‌شــود، همه فوراً دست روی ســینه می‌گذارند یا نگران ســردردهای ناگهانی 
می‌شوند. اما قلب و مغز هیچ حق انحصاری برای لخته‌شدن و اعتصاب خون‌رسانی امضا نکرده‌اند! در نقشه 
عروقی بدن، گاهی کلیه به اشتباه ســنگ‌اندازی می‌کند، روده بی‌صدا فاجعه می‌آفریند و حتی چشم در 

سکوت مطلق خاموش می‌شود. انفارکتوس می‌تواند بدون دعوت قبلی، سراغ طحال، استخوان یا ریه‌ها برود 
و بازی پیچیده‌ای از خطای تشخیصی راه بیندازد. وقت آن رسیده که از سایه سنگین سکته‌های قلبی و مغزی 

بیرون بیاییم و با این اعتصاب‌های خاموش، نامتعارف و مرگبار عروقی در سراسر پیکر انسان آشنا شویم.

   انفارکتوس کلیه
انفارکتوس کلیه زمانی رخ می‌دهد که خون‌رسانی 
به بخشی یا تمام کلیه ناگهان قطع شود و بافت بر 
اثر کمبود اکسیژن بمیرد. عامل معمول، لخته‌ای 
است که گاهی در قلب تشکیل می‌شــود و با حرکت در خون، 
شریان کلیوی را می‌بندد. نادر بودن و شباهت علائم به سنگ 
کلیه یا عفونت کلیوی، موسوم به پیلونفریت، تشخیص را دشوار 
می‌کند. نشــانه‌ها معمولًا ناگهانی‌اند و شــدت آنها به وسعت 
بافت محروم از اکسیژن بستگی دارد. درد شدید پهلو یا شکم، 
با فراوانی حــدود ۶۵ درصد در برخی گزارش‌ها، شــایع‌ترین 
نشانه است. این درد ممکن است در پایین کمر احساس شود 
و اغلب تیز و مداوم باشــد. تهوع و اســتفراغ نیز همراه درد رخ 
می‌دهند. وجود خــون در ادرار، یا هماچــوری، گاهی ادرار را 
صورتی، قرمز یا دودی می‌کند و گاهی فقط زیر میکروسکوپ 
آشکار می‌شــود. آزاد شــدن هورمون رنین از کلیه آسیب‌دیده 
می‌تواند فشــار خون را ناگهان و شــدیداً بالا ببرد؛ تب خفیف 
نیز واکنشی به مرگ سلولی یا نکروز است. بررسی تشخیصی 
شامل سی‌تی‌اســکن با ماده حاجب، ســنجش آنزیم لاکتات 
دهیدروژناز در خــون و آزمایش ادرار برای شناســایی خون یا 
پروتئین است. درمان برای بازگرداندن خون‌رسانی، پیشگیری 
از لخته‌های بعدی و حفظ عملکرد کلیه انجام می‌شود. بسته 
به شرایط، داروی ضدانعقاد تجویز می‌شود یا درمان حل‌کننده 
لخته، موسوم به ترومبولیز، از طریق کاتتر مستقیماً در شریان 

مسدودشده انجام می‌گیرد.

 انفارکتوس ریوی
انفارکتــوس ریوی مرگ بخشــی از بافــت ریه بر 
اثر قطع خون‌رســانی اســت. ریه با برخورداری از 
خون‌رســانی دوگانه در برابر چنین آسیبی نسبتاً 
مقاوم است: شــریان‌های ریوی خون را برای دریافت اکسیژن 
به ریه می‌رسانند و شریان‌های برونشــی، خون اکسیژن‌دار را 
برای تغذیه بافت فراهم می‌کنند. انفارکتوس هنگامی شــکل 
می‌گیرد که انسداد گردش ریوی با گردش خون برونشی جبران 
نشــود؛ این وضعیت اغلب با گرفتگی شــاخه‌های کوچک‌تر و 
انتهایی عروق ارتباط دارد. علت اصلی، آمبولی ریوی اســت؛ 
لخته‌ای کــه معمولًا بر اثــر ترومبوز ورید عمقی در پا تشــکیل 
شده، جدا می‌شــود و به عروق ریه می‌رسد. گاهی سلول‌های 
تومــوری در گردش، حباب هــوا یا ذرات چربی آزادشــده پس 
از شکســتگی اســتخوان‌های بزرگ نیز عروق ریه را مســدود 
می‌کنند. انفارکتوس ریه معمولًا از نوع قرمز یا خونریزی‌دهنده 
است و با نشت خون به فضاهای هوایی همراه می‌شود. علائم 
اغلب ناگهانی‌اند: درد شــدید و خنجری قفســه ســینه که با 
نفس عمیق یا ســرفه تشدید می‌شــود، درد پلورتیک نام دارد. 
تنگی نفس بی‌دلیل، ســرفه یا خلط خونی و تب خفیف ناشی 
از التهاب موضعی و مرگ سلولی نیز دیده می‌شوند. پزشک با 
بررسی علائم و معاینه، ازجمله شنیدن صدای ریه، به بیماری 
شــک می‌کند و آمبولی را معمولًا با ســی‌تی‌آنژیوگرافی ریوی 

تأیید می‌کند.  

سکته چشمی
انفارکتوس شبکیه یا »سکته چشمی« با قطع خون‌رسانی به بافت حساس به نور پشت چشم ایجاد می‌شود و معمولًا با انسداد شریان شبکیه 
)RAO( ارتباط دارد. به دلیل نیاز اکســیژنی بالای شبکیه، آســیب می‌تواند سریع و برگشت‌ناپذیر باشــد؛ زمان تحمل شبکیه انسان دقیقاً 
مشخص نیست. بازه ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه، مهلتی قطعی یا امن برای نجات بینایی نیست و مراجعه باید فوری باشد. انسداد شریان مرکزی معمولًا 
افت شدید و ناگهانی دید ایجاد می‌کند، اما انسداد شاخه‌ای ممکن است تنها بخشی از میدان دید را از بین ببرد. بیماری اغلب با اختلالات قلبی‌عروقی، 
تشکیل لخته یا آمبولی مرتبط است. افت بینایی معمولًا بدون درد است و گاهی پیش از حمله پایدار، پرده یا سایه‌ای تیره موقتاً روی دید می‌افتد؛ این نشانه 
نیز نیازمند ارزیابی فوری است. تشخیص با معاینه ته چشم انجام می‌شود. در انسداد شریان مرکزی، »لکه قرمز گیلاسی« یافته‌ای کلاسیک است: مرکز 

ماکولا در مقایسه با شبکیه رنگ‌پریده، متورم و کم‌اکسیژن اطراف، قرمزتر دیده می‌شود.  

 انفارکتوس روده    

انفارکتوس کبد 

انفارکتوس طحال   

انفارکتوس‌ استخوان    

انفارکتوس روده یــا مزانتریک، اورژانســی تهدیدکننده زندگی 
است که در پی کاهش شــدید یا قطع خون‌رسانی روده کوچک 
یا بزرگ و مرگ بافت ایجاد می‌شــود. وجــود میلیاردها باکتری 
در روده باعث می‌شــود آسیب به‌سرعت به سوراخ‌شــدگی، عفونت شکمی یا 
پریتونیت، عفونت منتشر یا سپسیس و نارسایی چنداندامی بینجامد؛ بنابراین 
درمان فوری برای بقا حیاتی است. بیماری بر اساس بخش آسیب‌دیده گردش 
خون چهار شکل اصلی دارد. در آمبولی حاد شریانی مزانتریک، که حدود ۴۰ 

تا ۵۰ درصد موارد را تشکیل می‌دهد، لخته معمولًا از قلب، به‌ویژه در مبتلایان 
به بی‌نظمی ضربان مانند فیبریلاسیون دهلیزی، حرکت می‌کند و در شریان 
مزانتریک فوقانی گیر می‌افتد. در ترومبوز حاد شــریانی، لخته مستقیماً در 
شریانی تشکیل می‌شود که پیش‌تر بر اثر پلاک‌های آترواسکلروزی تنگ شده 
است. در ترومبوز وریدی مزانتریک، انسداد رگ‌های تخلیه‌کننده خون روده، 
احتقان، افزایش فشــار و تورم ایجاد می‌کند و ســرانجام ورود خون شریانی 

مختل می‌شود.  

انفارکتوس کبدی، آسیب کانونی و نادری است که در آن بخشی 
از کبد بر اثر کمبود شــدید خون‌رسانی می‌میرد. کبد حدود ۷۵ 
درصد خون خــود را از ورید بــاب و ۲۵ درصد از شــریان کبدی 
می‌گیرد؛ بنابراین خون‌رســانی دوگانه تا حدی در برابر انســداد یک مســیر 
محافظت ایجاد می‌کند. شــوک طولانی، اختلال ریزعروق یا آسیب هم‌زمان 
هر دو منبع خــون، خطر انفارکتوس را افزایش می‌دهــد. عوارض پیوند کبد، 

به‌ویژه ترومبوز شریان کبدی، و جراحی‌های بزرگ شکمی یا کبدی‌صفراوی 
از زمینه‌های مهم بیماری هستند. افت شدید فشــار بر اثر سپسیس یا شوک 
گردش خون، خصوصاً همراه تنگی قبلی شریان‌ها، نیز می‌تواند باعث مرگ 
موضعی بافت شود. پره‌اکلامپسی و برخی اختلالات التهابی یا افزایش‌دهنده 
انعقاد خون از دیگر زمینه‌ها هستند. بیماری ممکن است ابتدا با عفونت کیسه 

صفرا یا کبد اشتباه شود.  

انفارکتوس طحالی هنگامی رخ می‌دهد که اختلال خون‌رسانی 
باعث مــرگ بافت طحال شــود. طحال اندامی جامد اســت که 
خون شریانی خود را عمدتاً از شــریان طحالی دریافت می‌کند 
و انفارکتوس آن معمولًا از نوع ســفید یا کم‌خون است. این عارضه غیرمعمول 
با بیماری‌های خونــی و قلبی‌عروقی ارتباط دارد. در مقایســه با ویژگی‌های 

خون‌رســانی ریه و کبــد، نقش بیماری‌هــای عمومــی در انفارکتوس طحال 
برجسته است: بیماری‌هایی مانند لوسمی یا سرطان خون می‌توانند ترکیب یا 
جریان خون را تغییر دهند؛ عفونت دریچه‌های قلب و فیبریلاسیون دهلیزی 
نیز ممکن است باعث تشکیل و حرکت لخته به‌سوی طحال شوند. شدت درد 

از خفیف تا شدید و حاد متغیر است.  

انفارکتوس اســتخوانی یا مرگ بافت اســتخوان بــر اثر اختلال 
خون‌رسانی، می‌تواند پیامد ضربه یا تغییرات متابولیک و عوامل 
غیرضربه‌ای باشــد. دررفتگــی مفصل ران یا شکســتگی لگن و 
گردن استخوان ران ممکن است رگ‌های ظریف تغذیه‌کننده استخوان را پاره 
یا فشرده کند و گردش خون را ناگهان مختل سازد. مصرف طولانی یا دوزهای 

بالای داروهای کورتونی، مصرف زیاد الکل و اختــالات خونی از زمینه‌های 
غیرضربه‌ای هســتند. ابتدا ممکن اســت بیماری بی‌علامت باشــد و عکس 
اشعه ایکس نیز تغییری نشــان ندهد. با پیشرفت آسیب، درد موضعی مفصل 
و سفتی فزاینده ظاهر می‌شوند؛ فروریختن ساختار استخوان می‌تواند درد را 
ناگهان شدید کند. طبیعی بودن عکس ساده، طی ماه‌های نخست، بیماری 

علی ملائکه
روزنامه نگار

از کلیه و ریه 
تا استخوان و 
شبکیه، قطع 
خون‌رسانی 
می‌تواند 
اندام‌های 
مختلف را 
درگیر کند؛ 
شناخت 
نشانه‌ها برای 
تشخیص 
به‌موقع این 
آسیب‌ها 
اهمیت دارد
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 وقتی گذشته در بند می‌شود
  مروری بر کتاب

»خلاف زمان«
در عصر حاضر که شبکه‌های اجتماعی با فیلترهای 
رنگارنگ، ما را در تله‌ مدام بازگشت به عقب گرفتار 
کرده‌اند، نوســتالژی دیگر صرفاً حســی شیرین و 
گذرا نیســت، بلکه به یک وضعیــت وجودی بدل 
شده است. دیه‌گو گاروچو، استاد برجسته‌ فلسفه 
در مادریــد، در کتــاب جنجالــی و تأمل‌برانگیــز 
»خلاف زمــان«، با نگاهی تیزبیــن و بی‌رحمانه به 
این پدیده می‌پردازد. او در این اثر، نوستالژی را نه 
یک پناهگاه آرامش‌بخش، بلکه بزرگ‌ترین بیماری 
روانی و فرهنگی قرن بیست‌ویکم معرفی می‌کند؛ 
بیماری‌ای که مــا را از زیســتن در لحظه‌ی اکنون 
بازمی‌دارد و به‌جای حرکت به‌سوی آینده، در تکرار 
مداوم خاطرات فلج می‌کند. گاروچو در این کتاب، 
که فراتر از یک نوشتار فلسفی صرف و در مرز میان 
جســتار و مقاله‌ای بلند اســت، به کالبدشکافی 
دقیق مفهــوم زمان و حافظــه می‌پــردازد. او ادعا 
می‌کند که جامعه‌ امروز در واکنش به بی‌ثباتی‌های 
اقتصادی، سیاســی و زیســت‌محیطی، به نوعی 
»عقب‌گرد روانی« دچار شــده است. ما با بازسازی 
مداوم الگوهای گذشــته از موســیقی، مد و حتی 
روابط انسانی، سعی داریم توهم بازگشت به دوران 
طلایی و امن ازدست‌رفته را خلق کنیم. اما گاروچو 
با نثری که از دقت فلســفی و لطافــت ادبی بهره 
می‌برد، به ما گوشزد می‌کند که این تلاش در واقع 
نوعی فرار از واقعیت و خودفریبی است. نویسنده با 
دقت تمام نشان می‌دهد که نوستالژی حافظه‌ ما 
را از یک ابزار برای یادگیری و شــناخت، به ابزاری 
برای تزیین و دروغ‌پردازی تبدیل کرده است. ما از 
گذشته یاد نمی‌کنیم، بلکه آن را دوباره می‌سازیم؛ 
نســخه‌ای ایده‌آل، بدون نقص و بی‌خطر که هیچ 
شــباهتی به واقعیت پرآشــوب و پیچیده‌ آن دوران 
ندارد. این »حافظه‌ گزینشی« به ما اجازه می‌دهد 
تا در حصار خاطراتی ساختگی، احساس امنیت 
کاذب کنیم، اما در عوض، توانایی‌مان برای مواجهه 
بــا بی‌ثباتی‌های پیــش رو را به‌طور کامــل از بین 
می‌برد. یکی از بخش‌های درخشان کتاب، تحلیل 
گاروچو از رابطه میان نوستالژی و ناامیدی به آینده 
اســت. او معتقد اســت وقتی تمام انرژی ذهنی و 
عاطفی‌مان صرف »دریافت دوباره‌ آنچه از دســت 
رفته« شود، دیگر ظرفیت روانی و خلاقانه‌ای برای 
تصور و ســاختن چیزی جدید را نخواهیم داشت. 
در واقع، نوستالژی قاتل امید است. جامعه‌ای که 
مدام به عقــب می‌نگرد، جامعه‌ای اســت که توان 
رویاپردازی برای فردا را از دســت داده اســت. این 
وضعیت نوعی رکود فرهنگی ایجاد می‌کند که در 
آن، نوآوری جای خود را به تقلیــد و بازتولید مداوم 
آثار گذشــته می‌دهد. هدف اصلی گاروچو نقد به 
شخصیت مخاطب نیست، بلکه دعوت به بیداری 
اســت. او از طریق پرســش‌های عمیق فلســفی، 
راهی برای خروج از این بن‌بست زمانی پیش پای ما 
می‌گذارد. او به‌دنبال تعریف نوعی »زیست اصیل« 
است، زیستی که در آن، انســان بتواند بدون پناه 
بردن به توهمات شیرین گذشته و بدون غرق شدن 
در یأس تاریک آینده، در فصل جاری زندگی خود 
حضور داشته باشد. او پیشــنهاد می‌دهد به‌جای 
تلاش برای »بازگشت« به گذشــته، باید بر »درک« 
گذشــته تمرکز کنیم. حافظه باید از یک زندان به 
یک پل تبدیل شــود؛ پلی که ما را با ریشه‌هایمان 
پیوند می‌دهــد، ولی در آن حبس‌مــان نمی‌کند. 
گاروچو معتقد است تنها با پذیرش گذرا بودن زمان 
و پذیرش بی‌ثباتی حیات می‌توان به معنای واقعی 

با جهان مواجه شد.  

     حریم شنیداری
در فضای عمومی

در مترو، اتوبــوس، کافه و حتی محیط 
کار، بســیاری از افــراد بــدون توجــه 
به حضــور دیگران، پیام‌هــای صوتی، 
موســیقی، ویدئو یا مکالمات خود را با 
صدای بلنــد و از طریق اســپیکر تلفن 
همراه پخش می‌کنند. شاید این رفتار 
برای فردی که آن را انجام می‌دهد عادی 
و بی‌اهمیت باشد، اما برای اطرافیان، 
تجربــه‌ای ناخواســته و گاه آزاردهنده 
اســت. آلودگــی صوتــی در فضاهای 
اشــتراکی فقط یــک مزاحمت ســاده 
نیست؛ نوعی تعرض خاموش به حریم 
حســی دیگران اســت که بدون اجازه، 
آرامش و تمرکز آنــان را مختل می‌کند. 
اســتفاده از هندزفــری در فضاهــای 
عمومــی، البته یــک قانون رســمی یا 
الزام اجتماعی نوشته‌شده نیست، اما 
می‌توان آن را نشانه‌ای روشن از احترام 
به همزیســتی در محیط‌های مشترک 
دانست. هندزفری در واقع پیامی ساده 
و خاموش دارد: من صدای شخصی خود 
را به فضای شما تحمیل نمی‌کنم؛ مگر 
آن‌که رضایت شــما وجود داشته باشد. 
فردی که محتوای صوتی خود را از طریق 
اســپیکر پخش می‌کند، عملًا صدای 
شخصی خود را وارد حریم دیگران کرده 
اســت؛ در حالی که هیچ‌کس در مترو، 
کافه یا اتوبوس موظف نیست شنونده 
آهنگ، ســریال، ویدیو، تماس تلفنی 
یا پیام صوتــی فرد دیگری باشــد. این 
بی‌توجهی بــه آداب حضــور در فضای 
اشتراکی، به شیوه استفاده از پیام‌های 
صوتی نیز گسترش یافته است. ارسال 
ویس‌های طولانی، به‌ویژه در ارتباطات 
کاری، گاهی جایگزین یک پیام مکتوب 
کوتاه و روشــن می‌شــود؛ در حالی که 
این انتخاب، بخش قابل‌توجهی از بار 
ارتباطی را بــر دوش گیرنده می‌گذارد. 
مخاطب باید در زمانی که شــاید برای 
شنیدن مناسب نیســت، به پیام گوش 
دهد؛ ممکن اســت در محیط عمومی 
امکان حفظ حریم خصوصی نداشــته 
باشــد یا ناچار شــود دقایقی از زمان و 
تمرکز خود را صرف شنیدن مطلبی کند 
که می‌توانست در چند خط نوشته شود. 
در ارتباطات کاری، پیام کوتاه، شفاف 
و مکتــوب، فقط ابــزاری بــرای انتقال 
اطلاعات نیســت؛ نشــانه‌ای از احترام 
به زمان، تمرکز و شــرایط مخاطب نیز 
محسوب می‌شود. در مقابل، ویس‌های 
طولانی، چه آگاهانه و چه ناخواســته، 
ممکن است اولویت و راحتی فرستنده 
را بر آسایش و زمان گیرنده مقدم کنند 
و این تصور را به وجود آورند که مخاطب 
باید خــود را با شــرایط ارســال‌کننده 
هماهنگ کند. آداب فرهنگ دیجیتال 
بر اصلی ســاده استوار اســت: فضای 
عمومی متعلق به همه است، اما صدای 
شــخصی بخشــی از مالکیت عمومی 
نیست. گوش دادن با هندزفری، کوتاه 
و هدفمنــد کــردن پیام‌هــای صوتی 
در ارتباطــات کاری و پرهیــز از پخش 
محتوای شخصی با اسپیکر، رفتارهایی 
کوچک اما معنادارند که احترام متقابل 
را در زندگی شــهری حفــظ می‌کنند. 
در جهانی که فناوری، مرز میان حریم 
خصوصی و فضای عمومی را روزبه‌روز 
کمرنگ‌تر کرده اســت، مراقبت از این 
مرزها بیش از گذشــته به یک انتخاب 

فرهنگی و اخلاقی تبدیل شده است.

 لانتیموس؛ مهندس جهان‌های بی‌رحم

 در دنیای سینما، کارگردانی که بتواند مرز میان خنده و وحشت 
را مدام جابه‌جا و مخاطب را هم از تصویرش مبهوت و هم از رفتار 
شخصیت‌هایش منزجر کند، یک فیلمساز معمولی نیست، یک 
»مؤلف« است. یورگوس لانتیموس، کارگردان یونانی که امروزه 
نامش در صدر فهرست‌های ســینمایی جهان می‌درخشد، از 
میان توده‌های سینمای تجاری بیرون آمده تا دنیای خودش را 
بســازد؛ دنیایی که در آن قواعد منطق انسانی، آداب معاشرت 
و حتی ساختارهای بیولوژیک با شکلی ســوررئال و گاه خشن 
بازتعریف می‌شوند. او نه‌تنها کارگردان، بلکه معمار منظومه‌ای از 
تصاویر نامتعارف است که مخاطب را وامی‌دارد به آنچه »طبیعی« 

می‌پندارد، با دیده تردید نگاه کند.

از یونان تا قله‌ سینما
مسیر خلاقانه لانتیموس با ریشــه‌های عمیق در موج جدید 
سینمای یونان آغاز شد. او با فیلم‌هایی نظیر »دندان نیش«، 
که در جشــنواره کن جنجال‌های زیادی به پا کرد، نشان داد 
که می‌تواند با بودجه‌ای محدود، اما با نگاهی بسیار جسورانه، 

لایه‌های پنهان انزوای انسانی را کالبدشکافی کند. این فیلم 
که نقطه‌عطف او در سطح بین‌المللی محسوب می‌شد، پلی 
برای ورودش به ســینمای جهان بود. لانتیمــوس در این اثر، 
محیطی بسته و کنترل‌شده را به تصویر کشید که در آن حقیقت 
قربانی قدرت‌های کوچک و خودکامه می‌شود. او به‌تدریج از 
سینمای مســتقل یونانی عبور کرد و با ســاخت آثار بزرگ‌تر و 
برخورداری از بودجه‌های بیشتر، توانست زبان شخصی خود را 
به عرصه‌های گسترده‌تر منتقل کند. مسیر او نشان داد موفقیت 
الزاماً از پیروی از فرمول‌های آشنا به دست نمی‌آید و می‌توان 
با خلق جهانی متفاوت، مخاطبانی وفادار و گسترده پیدا کرد.

طنز سیاه و تصاویر نامتعارف
یکی از ویژگی‌های بارز آثار لانتیموس اســتفاده از »طنز ســیاه« 
اســت. او از موقعیت‌های مضحک و حتی پوچ برای خلق کمدی 
بهره می‌گیرد، اما این خنده هرگز رهایی‌بخش نیست؛ بیشتر از 
جنس استیصال و سردرگمی است. در فیلم‌هایی مانند »لابستر«، 
او ایده‌ای فرضی و مهمــل را به واقعیتی روزمــره تبدیل می‌کند: 

دنیایی که آدم‌هایش باید حتماً شریک زندگی داشته باشند وگرنه به 
حیوان تبدیل می‌شوند. این ایده، هجویه‌ای بر ساختارهای اجباری 
ازدواج و فشار اجتماعی برای همرنگ شدن با جماعت است. زبان 
بصری او نیز با این رویکرد هماهنگ اســت. لنزهای واید، زوایای 
غیرمتعارف دوربین و گاه استفاده از لنزهای چشم‌ماهی، فضایی 
ناآشــنا و آزاردهنده ایجاد می‌کنند. این انتخاب‌ها تماشاگر را از 
شخصیت‌ها و موقعیت‌ها فاصله می‌دهد تا بتواند رفتارهای عجیب 

آن‌ها را همچون ناظری بیرونی مشاهده کند.

هجو ساختارهای سنتی جامعه
لانتیمــوس در آثارش، به‌ویــژه در »بیچارگان«، ســاختارهای 
سنتی خانواده، جامعه و قدرت را زیر سؤال می‌برد. در جهان 
او، نهادهایی مانند خانواده و قانون می‌توانند از ابزارهای نظم 
اجتماعی به ســازوکارهایی برای کنترل و محــدود کردن فرد 
تبدیل شوند. او همچنین به این مســئله می‌پردازد که انسان 
برای حفظ نظم موجود، تا چه اندازه از غریزه و حقیقت وجودی 

خود فاصله می‌گیرد.  

C U L T U R E
معرفی کتاب

)Soundtrack to a Coup d'Etat(  »مستند »موسیقی متن کودتا  
ســاخته‌ یوهان گریمنپرز، جزو آثاری اســت که تاریخ را همچون 
قطعه‌ای چندلایه، پرتنش و بداهه روایت می‌کند. این فیلم با پیوند 
زدن موسیقی جَز، سیاست، اســتعمار نو و جنگ سرد، به یکی از 
تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر کنگو بازمی‌گردد: سرنگونی 
و ترور پاتریس لومومبا، نخست‌وزیر نخستین کنگوی مستقل. اما 
اهمیت اثر فقط در بازگویی این فاجعه نیست؛ گریمنپرز می‌کوشد 
نشــان دهد قدرت‌های غربی از فرهنگ، ســرگرمی و حتی زبان 
جهان‌پسند موسیقی برای پوشاندن مداخلات سیاسی و اقتصادی 
خود استفاده کردند. این مستند در سال ۲۰۲۴ اکران شد و خیلی 
زود توجه جشنواره‌ها و منتقدان را برانگیخت. دریافت جایزه ویژه 
هیأت داوران جشنواره ساندنس نشانه‌ای از جایگاه هنری و سیاسی 
فیلم اســت؛ اثری که هم از نظر فرم جسور اســت و هم موضوعی 

حساس را به مرکز گفت‌وگو می‌آورد.

تاریخ از دریچه‌ بداهه
یوهان گریمنپرز در کارنامه‌اش علاقه‌ای روشــن به تلاقی تاریخ، 
تصویر، صدا و سیاست نشان داده است. او به‌جای آن‌که صرفاً به 
بازســازی وقایع یا چیدن مصاحبه‌های توضیحی بسنده کند، از 
آرشیوهای خبری، اجراهای موسیقی، اسناد سیاسی و تصاویر کمتر 
دیده‌شده ساختاری کلاژگونه می‌سازد. در »موسیقی متن کودتا« 
نیز همین رویکرد به ســتون اصلی روایت تبدیل شده است. فیلم 
مانند یک قطعه جَز میان ریتم‌ها و صداها حرکت می‌کند؛ گاهی 
آرام و تأمل‌برانگیــز، گاهی کوبنده و ناگهانی، و همیشــه در حال 
تغییر زاویه دید. گریمنپرز تاریخ را موضوعی منجمد و پایان‌یافته 
نمی‌بیند. در نگاه او، گذشــته همچنان در مناسبات اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی امروز حضور دارد. به همین دلیل، فیلم نه فقط 
درباره لومومبا یا کنگو، بلکه درباره سازوکارهای قدرت است: درباره 

این‌که دولت‌ها روایت می‌سازند، افکار عمومی را مدیریت می‌کنند 
و خشونت را پشت واژگانی چون ثبات، توسعه و مداخله بشردوستانه 

پنهان نگه می‌دارند.

جَز و زبان پنهان قدرت
حضور چهره‌هایی چون لویی آرمسترانگ و نینا سیمون از یک‌سو به 
اثر انرژی، شکوه و آزادی می‌بخشد و از سوی دیگر، تناقضی تاریخی 
را آشکار می‌کند. جَز، هنری برخاسته از تجربه سیاه‌پوستان و حامل 
خاطره سرکوب، تبعیض و مقاومت بود؛ بااین‌حال، در دوران جنگ 
سرد همین موسیقی می‌توانست به ابزاری برای نمایش چهره‌ای باز، 
متمدن و آزادی‌خواه از غرب تبدیل شود. فیلم با هوشمندی روی 
این تناقض مکث می‌کند. هنرمندان گاه ناخواسته در مسیری قرار 
می‌گرفتند که منافع دیپلماتیک دولت‌ها را تأمین می‌کرد؛ سفرهای 
فرهنگی و اجراهای بین‌المللی در کنار تبادل هنری، بخشــی از 
رقابت ژئوپولیتیک قدرت‌ها بودند. در اینجا، موسیقی هم‌زمان دو 
چهره دارد: زبان رهایی و وسیله‌ای برای پنهان کردن سلطه. همین 

دوگانگی، یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای مستند است.

لومومبا و سیاست حذف
مرکز ثقل سیاســی فیلم، ترور پاتریس لومومباست؛ چهره‌ای که 
برای بسیاری از مردم کنگو نماد استقلال واقعی و رهایی از کنترل 
اســتعماری بود. لومومبا در دوره‌ای کوتاه از آرمان حاکمیت ملی 
دفاع کرد و حاضر نشد استقلال کشورش را صرفاً به انتقال قدرت 
اداری از بلژیک به نخبگان محلی تقلیل دهد. مواضع او در فضای 
هراس‌آلود جنگ سرد، برای قدرت‌های غربی تهدیدی جدی تلقی 
شد. مستند نشــان می‌دهد که حذف لومومبا نتیجه یک حادثه 
منفرد یا خصومت شخصی نبود، بلکه بخشی از شبکه‌ای پیچیده 
از منافع سیاســی، اقتصادی و امنیتی بــود. کنگو منابع طبیعی 
عظیمی داشت و استقلال سیاسی‌اش می‌توانست نظم اقتصادی 
مطلوب اســتعمارگران ســابق را برهم بزند. فیلم از خلال اسناد و 

تصاویر آرشــیوی، مســیر تبدیل یک رهبر منتخب به هدفی برای 
بی‌ثبات‌سازی را دنبال می‌کند و از مخاطب می‌پرسد: چه کسی 

حق دارد درباره آینده یک ملت تصمیم بگیرد؟

کلاژی علیه فراموشی تاریخی
فرم کلاژگونه فیلم شــاید در نگاه نخســت پراکنده به نظر برسد، اما 
این پراکندگی کاملًا هدفمند است. تاریخ کودتای کنگو نیز روایتی 
منظم، شــفاف و تک‌علتی نیســت؛ مجموعه‌ای اســت از جلسات 
محرمانه، عملیات تبلیغاتی، منافع شرکت‌ها، ترس‌های ایدئولوژیک 
و ســکوت‌های تحمیلی. گریمنپرز بــا کنار هم گذاشــتن قطعات 

ناهمگون، تماشاگر را وادار می‌کند خودش ارتباط‌ها را کشف کند.
در بسیاری از لحظه‌ها، صدا از تصویر پیشی می‌گیرد یا تصویر معنای 
موسیقی را تغییر می‌دهد. این جابه‌جایی، تماشای فیلم را به تجربه‌ای 
حسی تبدیل می‌کند. مخاطب فقط اطلاعات دریافت نمی‌کند؛ او 
تنش، تناقض و آشفتگی عصری را حس می‌کند که در آن هنر، تبلیغات 

و سیاست دائماً مرزهای یکدیگر را پشت سر می‌گذاشتند.

هنر، امپریالیسم و مسئولیت
یکی از پرسش‌های مهم مستند این است که آیا هنر می‌تواند هم‌زمان 
زیبا و سیاسی باشد؟ پاسخ فیلم مثبت است، اما این پاسخ با هشدار 
همراه می‌شود. زیبایی موســیقی جَز هرگز از خشونت تاریخی جدا 
نیست؛ حتی ممکن است در شــرایطی به پرده‌ای برای پوشاندن آن 
تبدیل شود. اثر از مخاطب می‌خواهد نسبت به مصرف فرهنگی خود 
حساس‌تر باشد و ببیند پشت هر تصویر جذاب، هر تور هنری یا هر روایت 
رسمی، چه مناسبات قدرتی پنهان شده است. این فیلم در نهایت، اثری 
درباره گذشته نیست؛ درباره ســازوکارهای تکرارشونده قدرت است. 
موســیقی در آن هم ترانه آزادی است و هم پوشــش دیپلماسی؛ هنر 
هم امکان مقاومت دارد و هم قابلیت مصادره‌شدن. ارزش واقعی این 
مستند فراتر از موفقیت‌های جشنواره‌ای است: دعوتی جدی به شنیدن 

صداهایی که تاریخ رسمی خاموش‌شان کرده است.
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